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  )رعيتی –ارباب نظام ( فيوداليزم                            

  مختلف   جوامعدر زم ودالييف فرماسيون وتکامل تکوين سيرپيدايش و  چگونگی

جامعه ای برده داری  يا مستقيماْ    شددن   تلاشیم درنتيجه    فيوداليزم اقتصادی    -صورت بندی اجتماعی 
ازبطن صورت بندی برده    ودالیي ف  توليد   مناسبات بوجود آمد.    کمون اوليهدرنتيجه ای زوال وتلاشی  

بير گرفته   ُ آمد ون  داری  شکل  نخستين  اشتراکی  نظام  درچارچوب  داری  برده  روابط  که  همچنان 
با ويژگی   اتقريباْ درکليه سرزمين های جهان؛ البته درهرج علی الرغم تنوع راه های رسيدن به آنبود. 

تا قرون هفدهم  ششم   - قرن پنجم زدراروپای غربی ای  گبرد نظام داشته است.    وجود های مشخص خود  
زدهم  را دربرمی  وميلادی تا نيمه ای دوم قرن نهم  پا ازقرن نوهژدهم  ميلادی  ودرروسيه وشرق ارو 

دوران   ُ  وداليزميبه دوران قبل ازفنگاهی می افگنيم  مختصر   بحث اصلی شويمقبل ازاينکه وارد  گيرد.
-اجتماعی    فرماسيون  ترين ُجنايتبارترين وغيرانسانی ترين   وحشيانه  منحيث   برده داری  :برده داری  

متلاشی شد.   ُبه طول انجاميد قرن ها  پس ازرشد معينی که خود جوامع طبقاتی بوده و  درتاريخ   اقتصادی
مولد  توانستنددرچزيرانيروهای  تکامل    وکات ديگرنمی  داری  برده  جامعه  توليدی  مناسبات 

وجوروستم وحشيانه برده داران    غيراقتصادی رهرچه بيشترحدت می يافت. اجبا  تضادهای طبقاتیيابند.
کاربردگان  اندک  بازده  هرگونه  و   موجب  به  آنان  علاقه  عدم  آنان ُ  جمعی  فنی نابودی  وتکميل    ترقی 

کرد  هارا جبران می  اين  ای  که همه  بود  بردگان  کثرت عددی  تنها  امرنمی  ابزارکاربود.  اين  ولی   .
انحطاط می رفت. به طرف  به سرعت  کند. جامعه  دوام  زيادی  مدت  درزندگی    توانست  داران  برده 

شدند. می  غرق  وشکوه  وپرازتجمل  ونوش  شورش   پرعيش  به  دست  ازپيش  بيش  می  وق  بردگان  يام 
برده رومی ورهبرشورش وقيام  که شورش تاريخی اسپارتاکوس(   زدند. براثرقيام های بزرگ بردگان

   ُ ها که درآن بردگان رابرای جنگ با يکديگرآماده می کرد ردرروم درمدرسه تعليم گلادياتو  برده ها. 
بعهده گرفت    را  قبل ازميلاد دراين مدرسه ُ برضدبرده داری رهبری قيامی  ٧٣تعليم می ديد. درسال  

  وخبرآن به سرعت درسراسرروم پيچيد ُ هزاران نفربرده ازهررنگ ونژاد تحت رهبری اسپارتاکوس 
درهم    قرارگرفتند. سنای روم چندين سپاه به مقابله آنها فرستاد ُاما همه ای سپاهيان به وسيله برده ها

روم  سپاهيان  فرماندهی  کراسوس  نيوس  ليسی  مارکس  آنگاه  شدند.  شکستن    را  شکسته  درهم  برای 
درنبردی سهمگين شکست داده   قبل ازميلاد اسپارتاکوس را ٧١انقلاب بردگان دردست گرفت ودرسال 

درغلتيدند  وخون  بخاک  بسياری  وبردگان  شد  کشته  پديا  -اسپارتاکوس  است  ويکی  آنها  ای  نمونه   (
متزلزل می شود. اين قيام ها چه ازجانب بردگان که ديگرتحمل ادامه وضع را    شالوده ای برده داری
ازجانب  وچه  برده    نداشتند  به  وتبديل  شدن  باخطرورشکست  دايماْ  که  وران  آزادوپيشه  دهقانان 

راکه    روبروبودند  داری  برده  ای  اجتماع ُجامعه  هرم  درراس  سابقه  بی  وفساد  انحطاط  وهمچنين 
توا  ديگربطورعينی  کرد. نمی  ومتلاشی  پوساند  ازدرون  باشد ُ  جامعه  نيازتکامل  پاسخگوی    نست 

  پای درآورد ومنهدم ساخت از  به آسانی   درموارد زيادی ُ هجوم قبايل خارجی نظام های برده اری را 
اجتماعیبجای  و بندی  «صورت  را اقتصادی»    - آن  ای   فيوداليزم  برشالوده  هم  آن  استثماروستم    که 

بود ُم نظام و  شيوه   با تهی  ن متکی  ديگرمستقرشد.  خود فيوداليزم    اصولی  کلاسيک  به    بازهم  درشکل 
داری  برده  نظام  تازه ای را برای رشد   پيشرفته  قدری  نسبت  وامکانات  نيروهای مولد وترقی    تربود 
  اجتماع به وجود آورد. 
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خود ازمراحل چندی گذشته است.   حيات از ن: برده داری درطی دورابرده داری قبيله ای وپدرسالاری
اوليه هنگامی که هنوزمالکيت اشتراکی    مرحله نخست برده داری اشتراکی بود که دردل نظام اشتراکی 

ده داری پدرسالاری  ربردگان درتملک عمومی طايفه بودند. ب    ُ   داشت پديدارگشت. دراين دوره   وجود 
آِغازين پديدآمد   نيزچيزی شبيه ومدت    به اين بود. برده داری پدرسالاری ُ نيزازدوران نظام اشتراکی 

تعداد بردگان چندان   داشته است. زيرا درآن زمان  های مديد با مناسبات مزبوروبقايای آن همزيستی 
وغالباْ   نبود  داشت  نهانی  خصلتی  بردگی  دوره  دراين  بود.  نيافته  نيزهنوزاهميتی  اب  زيرنق  وکارآنها 

ط يا يک عضوتهيدست  اسيرجنگی  يک  بود.  پنهان  ها  قبيله  وهم  خويشاوندان  به  خوراک  ايفهُ کمک   
قبيله(غالباْ رءيس يا جادوگرقبيله) دريافت می کرد ودرعوض برده ای    بخورونميری ازيک ثروتمند 

ثروت  دارندگان  برای  خصوصی  مالکيت  مفهوم  تکامل  گشت.  اومی  تملک    واقعی  تنها«حق»  نه 
نيزبوجودآورد. افراد تهيدست قبيله يا اسيران  ی مادی بلکه «حتی» تملک خود زحمتکشان را  ارزشها

دشوارترين    شدند.  نيزبرده وجزءمالکيت بلامعارض ارباب خود   جنگی نه تنها درواقع امربلکه قانوناْ 
نظام اشتراکی دربرخی جهات شدت    وخطرناک ترين کارها به عهده ای برده بود. گرچه وجودبقايای 

آنان روزبه روزتحمل ناپذيرترمی گشت. مالکيت    کاربردگان راتخفيف ميداد ولی با وجوداين  زندگی 
خويشاوندی  روابط  ای  همه  عضوقب  خصوصی  ای  برده  يک  قتل  گسست.  ازهم  بيرحمانه  ويا  را  يله 

شديد  ديگرخشم  قبيله  اوبه  زمان    فروش  دراين  انگيخت.  برمی  قبيله  ثروتمندان  راعليه  قبيله  اعضای 
مقروضان ورشکسته منابع اصلی بدست آوردن بردگان جديد بود.    تجارت برده وبرده ساختن ُجنگها  

 برده داری يافت.   می توان درتاريخ کليه ای نظام های ُاين موضوع را با تفاوتهای نه چندان چشمگير 

داری  برده  درنظام  اجتماعی  روابط  جامعه    تکامل  مولد  نيروهای  تکامل  با  بود  ومتناسب  همزمان 
نيازبه   ُ پيشرفت کشاورزی ُ اينها  ای  فلزات وجزآن. همه  اجتماعی کار ُپيشرفت ذوب  تقسيم  گسترش   

  - بود ُ تضادميان طبقات اصلیيش يعنی برده داشت. عده ای بردگان به شدت روبه افزا -نيروی انسانی
استثماربرد گان   - جامعه برده داران يافت ُ  نه تنها نخستين شکل استثمار ُبلکه زشت ترين    شدت می 

زحمتکشان آزاد که درفقربسرمی بردند ودرازای قروض شان پيوسته به برده شدن تهديد    نوع آن بود. 
را به اطاعت    »آزادگان«که بتوان بردگان و برای اين   وضع شان چندان بهترازبردگان نبود.  ُمی شدند 

قبايل وطوايف مغلوب را فرونشاند وروزبه روزبرقلمروارضی  و  وکاراجباری واداشت وشورش آنها 
  بتدريج بوجود آمد.   -دولت  - اين دستگاه  ُ خود افزود ُ يکدستگاه دايمی فشاروسرکوبی موردنيازبود 

دار برده  های  دولت  وافريقا نخستين  پديدارشدند.  :  درآسيا  وافريقا  درآسيا  ابتدا  داری  برده  های  نظام 
بود.  بردگی  نظام  طرزتوليد  پيروزی  معنی  داربه  برده  دولتهای  برده  پيدايش  دولتهای  اولين 

آنها عبارت بودند ازدولتهای    (بين النهرين) پابه عرصه وجودنهادند.   داردرمصرودره ای فرات ودجله
دولتهای  (دراروپا).  ند وديگرمناطق آسيا وافريقا ويونان ورومچين وه   وبعد ازآن  بابلو   سومری واکد 

دار وهندوستان  دربرده  ازميلاد   ٢تا ۴چين  پيش  اولو  هزارسال  ای  ای    درآشوردرنيمه  هزاره  دومين 
درمرکزآسيای صغيردرحال تشکيل    دند. درهمين زمان امپراطوری مقتدر«هيتی» مپيش ازميلاد پديدآ

بی باستانی بود ُدرپانزدهمين قرن پيش ازميلاد درقلمرويمن  ر که يک دولت ع  پادشاهی« معينی»   بود. 
  اورارتو:{مد.اورارتو درنخستين هزاره ای پيش ازميلاد درماوراءقفقازبوجودآ  کنونی پايه گذاری شد.

پادشاهی  آن  به  بنابرانجيل  است.  ارمنی  وپ  کلمه  تمدنی  وان  نام  شود.  می  نيزگفته  آرارات  ادشاهی 
اين تمدن دراطراف درياچه اروميه ُ درياچه وان    درعصرآهن است ُ ازنقطه نظرگسترده جغرافياءی ُ 

قرارداشته است. مردم اورارتوازنياکان گرجی ها وارمنی های باستان    وهمچنين بربلنديهای ارمنستان 
(  پيش ازميلاد مسيح ُ براين منطقه حکمرانی داشته اند ال  س   ۶٠٠تا  سال    ٨۶٠اند ودرحدود   منطقه بوده 

  . ويکی پديا)} 
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در  مقتدرخوارزم  کوشان   ۶تا ٨حکومت  پادشاهی  وسپس  پديدارشد  ميانه  درآسيای  ازميلاد  پيش    قرن 
پا به عرصه    ايرانسرزمين  قرن پيش ازميلاد دربخش غربی    ٨جانشين آن گرديد. پادشاهی ماد که در

وجودنهاد ُ   داد   ۶ای  پارس  دولت  به  خودرا  جای  ازميلاد  پيش  افغانستان  کنونی  درسرزمين     ُ قرن 
روم باستان  درپيش ازميلاد و۶تا   ٨قرن  دولت برده داريونان باستان در؛  درقرن هفتم تاششم قبل ازميلاد 

دار برده  بوجودآمد.دولتهای  ازميلاد  پيش  ششم  تقريباْ درقرن  وجنوبی  مرکزی    ٢٠٠تا   ١۵٠امريکای 
شهر»های    -  کورشامل دوران« دولت ذ  اسپانياءی تشکيل شدند(البته تاريخ مسال پيش ازهجوم فاتحان  

ی نخستين بارجامعه به  درنظام برده داری  برا   مايا که ظاهراْ خيلی پيش ازآن تآسيس شدند نمی باشد).
شود.  می  تقسيم  متضادالمنافع  کشی    طبقات  منظوربهره  فشاربه  داراعمال  برده  دولت  وظيفه  نخستين 

ل ديگروتبديل آنان  گسترش خاک به منظورغلبه براقوام وقباي  دايمی اززحمتکشان بود. وظيفه دوم آن 
  . بود به برده وخراجگذار

املاک دهقانان کوچک    شيوه ای توليد برده داری بود.« کولون» ها نشانه ای وقوع بحران درظهور
درآن   که  بزرگی  املاک  گشت.  بزرگ  املاک  جذب  شد    کاربرده ازوآزاد  می  استفاده  واروکولونی 

ف الگوی املاک  درآمد.ي بصورت  آينده  ای    درقرون چهارم وپنجم   ودالی  آخرين دوره  ميلادی ُ درطی 
آن به تدريج روبه سستی نهاد وبحران سياسی    امپراطوری روم ُ روابط اقتصادی ميان نواحی گوناگون

تقسيم امپراطوری روم به امپراطوری   ُ نشانه های بحران آتی  امپراطوری شديد ترشد. يکی ازمهمترين 
بود.  وشرقی  ثروتمند   غربی  وبر  زمينداران  ها  کردند  و«کولون»  کارمی  آنها  درزمينهای  که  دگانی 

  ی انفرادیتبا محصول املاک مزبوربرآورده سازند. اقتصاد خصل  همگان می توانستند نيازهای خودرا
فتگی آزاد نداشت ُ چون  کش  ودالی جديد دورنمای برای  ي وطبيعی داشت. ولی عناصرشيوه ای توليد ف
حاکم   داری  برده  روابط  باموانع  آنها  موانع    روبروبود.رشد  توانست  نمی  خود  اين عناصربه خودی 

ديگرگونی  يک  بردارد.  ازميان  موجودرا  توليد  ای  برده    شيوه  بندی  صورت  نابودی  برای  انقلابی 
های توده ای به لرزه    لازم می آمد. دولت روم پيوسته براثرشورش داری ُ دولت وساخت اجتماعی آن  

درتضعيف قدرت امپراطوری روم نقش موثری    ممالک مفتوح  می آمد. اقدامات انقلابی توده های ملل
دولت مزبورنبود. سرانجام ضربات دوجانبه ای قيام    داشت. ولی اين شورش ها قادربه درهم شکستن 

قبايل ژرمن فراهم    ها وحملات  داری را  واسلاو ُموجبات سقوط امپراطوری روم غربی ونظام برده 
ازقبايل ژرمن واسلاوکه    بردگان وکولون ها  ی تازه کمک کرد.ودالي فومناسبات  روابط  کرد وبه تقويت  

پشتيبانی نمودند. زيراشيوه های که فاتحان    راموردهجوم قراردادند امپراطوری غربی وشرقی(بيزانس)
بهبودوضع به  کردند  محر  برقرارمی  مدنی  حقوق  ای  ازهمه  که  بومی  می  و زحمتکشان  بودند  م 
اراضی غالباْ  ها  گذشته    انجاميد.ژرمن  کردند.  می  رامصادره  بزرگ  زمينداران  به  متعلق  وبردگان 

ازبردگان کشی  بهره  شکل  جماعتی    ازاين  های  استقرارشيوه  بود.  ها  ترازرومی  آنهاملايم  توسط 
اشکال جديد ورسوم    درآغازدربهبود وضع زندگی دهقانان آزاد محلی نيزتآثيرکرد.  ُژرمن ها    اشتراکی

ودالی که درميان نظام روبه زوال برده  يبا عناصرف  باستان   ی ژرمن های جماعتی اشتراک  ناشی ازنظام 
شد  ترکيب  بود  سربرآورده  دوجريان و  داری  ا  اين  استقرارسريع  د درهم  امرموجب  اين  گرديد.  غام 

  م ازسطح عالی ترتکامل نيروهای مولد درامپراطوری رو  ودالی جديد گشت. فاتحان ژرمن ي فمناسبات  
عده ای شان(درمقايسه با اهالی بومی امپراطوری روم) مجبورشدند    سود جستند. آنان به علت کمبود 

خون تازه ای به دولت روبه انحطاط    ريشه دارمالکيت موجودرا بپذيرند. درعين حال آنها   شکل عميقاْ 
ب توليدرا  وتوانستند  دادند  دهند روم  گسترش  ژرمن  ازهم  اشرافيت  با  تدريجاْ  رومی  بزرگ  مالکان   .

حاکم  ای  وطبقه  بيزانس  درآميخته  به  که  ونيزاسلاوهای  پديدآوردند.  را  شرقی)هجوم  واحدی  (روم 
باعناصرف  های  دولت  بوجود يبردندنيزرشته  ف  وداليسم  روابط  گسترش  به  گونه  وبدين  ودالی  ي آوردند 

  درآنجا کمک کردند. 
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يکی-اجتماعی  بندیصورت   معين    ازمفاهيم  اقتصادی  وبيانگرمراحل  بوده  تاريخی  ماترياليزم  بنيادی 
جوامع انسانی است. اين مقوله کليد بررسی ُ سنگ بنای درک ماترياليستی تاريخ    پيشرونده ای تکامل
می توان خصلت قانونمند روندهای تاريخی را درک کرد.درتاريخ بشربطورعمده    است وبه کمک آن

فرماسيونپ اوليه     اقتصادی  -اجتماعی  نج  کمون  انداز:  عبارت  که  است  گرفته  را  ديگری  جای  يکی 
  - سرمايه داری وسوسياليسم.صورت بندی اجتماعی  - وداليزمي ف  - برده داری  - ياجامعه ای اشتراکی بدوی

که درنتيجه ای تلاشی جامعه ای برده داری يا مستقيماْ درنتيجه ای زوال وتلاشی    وداليزم ياقتصادی ف
رسيدن به آن تقريباْ    مشخص ديگربه وجود آمده وعليرغم تنوع راه های  گيهایژکمون اوليه ويا با وي

دراروپای غربی اين    داشته است.   وجود سرزمين های جهان درهرجابا ويژگيهای مشخص خود ُ   درکليه
پنجم  نظام ا نيمه    ششم تا قرون هفدهم وهژدهم ميلادیوزقرن  تا  اروپا ازقرن نهم  ودرروسيه وشرق 

  دوم قرن نزدهم ميلادی را دربرمی گيرد. 

عوامل اين نظام دربطن جامعه برده داری    : ءی آناروپا  ک بمعنای کلاسي  ودالیيپيدايش فرماسيون ف
شان آزاد وغيربرده  بوجود آمد.کولون ها عبارت بودندازبردگان آزادشده يازحمتک  به صورت«کولون» 

می گرفتند وموظف بودند که    که قطعات کوچک زمين را با شرايط معين ازمالک زمين( برده داران) 
به صورت    را   شت کنند وسهم بزرگی ازمحصولاين زمين را که مالکيت آن با مالک بزرگ بود ُ ک

کنند  تسليم  مالک  به  نقد  يا  کنند.   ومقرريهای  جنس  تاديه  وبيگاری  ماليات  شکل  رانيزبه    ديگری 
دراواخرفرماسيون برده داری سازمان کاربه اين شکل عوايد بيشتری را برای برده داران وخواجگان  

کرد ُ  صاحب  می  تامين  می    زمين  را  زمين  ملک  اگرصاحب  بودند ُ  زمين  به  وابسته  جديد  زارعين 
شد(فقط ُفروخت  می  وفروش  خريد  کرد ُ  کارمی  آن  روی  راکه  زارعی  زمين  باهمراه  دروابستگی     

اين نوع جديد    برده فروخته نمی شد.  زمين). اوديگربنده وزرخريد به شمارنمی رفت وجداگانه مثلبا
يا رعايای قرون وسطاءی    به زبان رومی کولون ناميده می شدند ُ پيشينيان سرف ها   که    زحمتکشان

ه به توده  ودهقانان آزاد ازبين رفت وهم  هستند. با مرورزمان تفاوت بين بردگان آزاد شده وکولون ها 
يکدست  ناميده بنام    ای وسيع  ف   «رعيت» که درغرب«سرف»  ازاينرونظام  بدل شدند.  ودالی  يمی شد 

  نيزگفته اند.  » را« سرواژ

  - (فيففرانسویعادل آن درزبان  مو  feodانگليسی)وريشه  feud  لاتين(  ایکلمه  خوذازاودال ميکلمه ف«
fief( مشروط)  آن  ومعنای  است اهداءی  ای  است   (زمين  دارنده  به  وسطی  يا    »ود ي ف  «ودرقرون 

گفته  دراروپای غربی    ودال يا فيفي ف    «اقطاع» درشرق تقريباْ مطابقودال» می گفتند.ي« ف   «فيف» ُ
ف  شده في ودرعهد  ازطرف  که  اززمينی  بود  عبارت  ياامير(سنيور) ي وداليته  ب ودال  «واسال»(تابع)    ابه 

معادل اين  حکومت اسلامی    درعهد   .د ی ششرط انجام خدمات نظامی وبعضی تعهدات ديگرتفويض م
  درعهد مغولها بجای اقطاع اصطلاح «سيورغال» ُدراواخردوره های تيموری کلمه«اقطاع» ُ  اصطلاح

می    » «آغهودرترکيه برای زمينداربزرگ  ودوره صفوی کلمه ترکی« تيول» جانشين «سيورغال» شد 
يافت.   کلمه   جاگير» درپهلوی «اصطلاح    درعهد تسلط مغولها برهند و  گويند  فيوداليزم    «تيول» رواج 

  » اميده می شود.ن نيز وخان خانی  حکومت ملوک الطوايفی  ُرعيتی ُ تيول داری -نظام ارباب 

ودال»(بهره  ي »(بهره دهان)و«مالکان فسرف«دهقانان عبارت انداز:طبقات اساسی وداليزم يدرمرحله ف 
به ظاهرساده بعلت قشربندی درونی آن بسيارپيچيده بود. درون طبقات    کشان).اما اين ساخت طبقاتی

هيرارشی  يا  مراتب  سلسله  ها  وجود   واقشاروگروه  مراتب    مفصلی  وسلسه  قشربندی  اين  داشت. 
دقيق ومنظم بود. مثلاْ درميان اشراف يا درميان روحانيون يا درميان   ودالی اروپاءی سخت ي درجوامع ف

ربنديهای منجمد وهرم دقيق وخدشه ناپذيری حاکم بود. زمره ها ُاقشار ُ  حرف ُ قش  اصناف وصاحبان
  به اصل ونصب   باليدنياو  ازجهت حقوق ومزايا تفاوتهای بس عظيم داشتند. اشراف منشی   ُگروه ها
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و وخانوادگی  خونی  واصالت!«وروابط  ايدءولوژي  » نجابت  نظام    ک ازمشخصات  واجتماعی  سياسی 
بود. يف مهم  وتضاد    ودالی  های  قيام  منجربه  فرماسيون  اين  اصلی  ای  دوطبقه  بين  شديد  ای  مبارزه 

دهقانان    دهقانی شد  دراين نظام همواره  انقلابی  انباشته است. عامل  قرون وسطا را  که سراسرتاريخ 
اخيراين فرماسيون  اند. دردوران  بوده  وران  بورژوازی نضج می    وپيشه  ای  طبقه  طبقه ای جديدی ُ 

است گيرد که حامل م  داری  مناسبات سرمايه  ای ُ  تازه  توليدی  بين    ناسبات  وشديدی  تازه  وتضادهای 
ودالی يک  ي ف  می شود. فرماسيون   ودال ها وبورژوازی درحال رشد که درآن زمان مترقی بود پديد يف

  ک بنوبه ای خود به رشد توليد ونيروهای مولده کم  مرحله ای ضرورجامعه انسانی است وپيدايش آن 
کشاورزی است ُ کارتوده های دهقانی وابسته به زمين    کرد. رشته ای اساسی توليد دراين فرماسيون

ابزارتوليدمتعلق  ودارای  کرد  می  کشت  را  زمينی  قطعه  هريک  وتاحدی    که  بود  خود  به 
نيروهای   رشد  درآن عصردرراه  که  را  توانست موانعی  ذينفع می شمرد ُ  زراعت  خودرادرپيشرفت 

خيش چوبی وآهنی وداس وبيل    درآغازاين فرماسيون ادوات زراعتی ُ   .اشت برطرف کند مولده وجودد 
گا  داروبود وسپس  دندانه  بوجود  آهن چرخداروادوات زراعتی  وغيره  وآبی  بادی  آسيای  تدريجاْ  وبعد 

کرد  ترقی  توليد  سطح  تدريج  ُآمدند.  به  وری  پيشه  يافت ُ  رشد  دامپروری  ترشد ُ  متنوع    محصولات 
از پيداشد  کاملاْ  جديد  های  جداشد ُحرفه  تخصص پدر  ند ُزراعت  وری  کاررشد    يشه  بازده  ودرنتيجه 

  چرخ وباد (علاوه براستفاده  ُباکشتی بادبانی واستفاده ازنيروی آب    نگریُ کشتی رانی ومنجمله هکرد. آ
خودانسان) عضلانی  در ثيرآت  ازنيروی  کرد.پيمهمی  امورصنعتی  تکنيک    شرفت  اينها  تمام  وجود  با 

واز قرارداشت  نازل  ودرسطح  يکنواخت  مانوفکتور پ دروضع  ببعد يدايش  روزبه روزبيشترظاهرمی  ها 
مناسبات ف توليد ُ  يشدکه  تکامل پودالی  قرن  ازچند  وتکامل   ُ س  پايان رسانيده  به  ديگرامکانات خودرا   

  . نيست ودالی ممکن يف  آينده ای توليد درچارچوب تنگ

ف توليد  فيروابط  ای  دردوره  خصوصی  ومالکيت  درف  : وداليزمي ودالی  توليدی  روابط  وداليزم  ي ماهيت 
دوره درآن  مولد  نيروهای  تکامل  سطح  به  داشت  بربستگی  است    ای .  روابط لازم  تعريف جوهراين 

مالکيت غدرآِ  مالکيت    ازشکل  اين  طرزتحقق  وسپس  توليد  محصولات   ُبروسايل  توزيع  ای  شيوه 
وروابط ايشان را درجريان توليد    وسرانجام وضع گروه ها وطبقات اجتماعی گوناگون وابسته به آنها 

ودال بود.  ي يت انحصاری ارباب فدرمالک  - بررسی کنيم. زمين وسيله ای اصلی توليد درطی اين عصر
ودالهای بزرگ ُ مالکيت خودرا به دوطريق تثبيت  ي بسياراندک بود. ف  - آلو  -دهقان   زمين آزاد متعلق به 

خانه وقطعه ای    :. هنگامی که آلوها تشکيل شد ُ همه ای اراضی به سه مقوله تقسيم گشت می کردند 
(کمون) بود ولی منظماْ برای کشت  به جماعت   مزارع متعلق ُ  زمين اطراف آن متعلق به دهقانان بود 

مراتع واراضی ديگرملک مشترک   ُتجديد تقسيم می شد. جنگلها    ميان خانوارهای روستاءی گوناگون 
ودالی چنين تقسيمی تاحدی حفظ شد. گرچه بيشترين  ي درطی تشکيل نظام ف  جماعت محسوب می گشت.

مباشرا زيرنظارت  مزارع  ارباب  بخش  مزبودال  في ن  اختصاصی  ورقرارداشت.املاک  راملک 
اريش بود.  ودال برای استفاده ازمالکيت انحصي ) می گفتند. اين نخستين وسيله ای ارباب فDomninيا(

می    به دهقانان بود که  زمين  کوچک   داشت واگذاری قطعات   ن با اولی وجود ا وسيله ای دوم که همزم
ولی دهقانان    ؛واراضی ديگرنيزمتعلق به ارباب بود   بدون نظارت ارباب کشت کنند. جنگل ها   توانستند 

مزبور براراضی  جماعت  اعضای  عنوان  استفادهبه  ها    حق  دررودخانه  گيری  وماهی  ها  ازچراگاه 
داشتند   وجزآن اجتماعی   .را  سازمان  عنوان  به  را  جماعت  بقايای  دهقانان ُ  متمادی  قرون    درطی 

ک برای کشت زمينمتمايزی  نمودند.  حفظ  کرد  می  آنها حمايت  ازمنافع  وبرداشت    - کار  موضوع   -ه 
ون نيازبه وسايل کشاورزی  دهقانان    چارپايانيزمحصول  به  که  داشت  تعلق  ارباب  به  اينها  همه  بود. 

اين قسمت ازوسايل  اجازه می داد ازا بزارها ووسايل وچارپايان اوبه مدت معينی استفاده کنند. بعدها 
  دهقانان درآمد. ليد به تملکتو
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اجتماعی  مناسبات درفرماسيون  ف  - توليدی  فودالیياقتصادی  ای  جامعه  توليدی  مناسبات    ودالی ي : 
  ودال يعنی برمالکيت محدود ویي برمالکيت ارباب برزمين وبروابستگی شخصی دهقانان به ارباب ف

ديگربنده وسرف  استواربود. رعيت  نبود   بررعيت  مالک  اودردست  اختيارجان  نبود ُ  ومستقلاْ    وبرده 
نمی شد اگر مالک جديد منتقل می شد.    همراه زمينی که چه  وجداگانه فروخته  به  بفروش می رسيد ُ 

مجا ديگرنبود.  نبود زدهقان  ارباب  نزد  خدمت  ومختاربه  کند  ترک  را  اربابی  يک    زمين  بنابرين 
ف به  دهقان  وابستگی  وجودداشت.  مالک  به  شخصی  ازاجبارغيراقتصادی  ي وابستگی  نوعی  ودال 

دراين دوران هم مالکيت    دهقان دراين نظام دارای سهمی ازمحصول بود که بخود اوتعلق داشت.است.
انفيف مالکيت  وهم  وری ودالی  وپيشه  دهقانی  بخش    رادی  داشت.  وجود  تواماْ  وابزارتوليد ُ  برادوات 

  دارای افزارکاربودند وازعوامل مختلف توليد کشاورزی يک يا دو   وداليزمي مهمی ازدهقانان درنظام ف 
اداره می کرد ولی چون خود مالک زمين   اقتصاد کوچکی را  يا چند عامل را صاحب بودند. دهقان 

کارکند وبه اين ترتيب مالک می   ) ودال بود يزمينی که متعلق به ارباب ف( روی نسقنبود می بايست بر
بهره ای مالکانه يا بهره    به عنوان بهره مالکانه ثمره ای کاردهقان را به سود خود ضبط کند.  توانست 

بطورکلی سه نوع بهره ای مالکانه    ای اربابی ُ محصول اضافی رعيت بود که تسليم ارباب می شد.
يکديگروجودداشتند يکی کاربهره يا    ودالی کم وبيش درجنب يداشت که درمراحل مختلف نظام ف   وجود 

مراحل مختلف تکامل جامعه ای  اما درهريک از  بيگاری  ُ دوم بهره ای جنسی وسوم بهره ای نقدی. 
  . ت  تفوق يافته اس ُ فءودالی ُ يکی ازاين اشکال يادشده

اربا  ازنظام  درشرق  رعيتی  منش لب  ایحاظ  مقوله  ازديد  يعنی  تکامل ُ  ای  ونحوه  وچه    ا  تاريخی ُ 
وداليزم  يژگی های بوده که درفورسوم جاری ُ يعنی ازديد مقوله ای منطقی دارای وي  ازلحاظ طرزعمل

شود.  ککلاسي نمی  ديده  درکنارمالکيت اروپاءی  نظام  دهقانی    دراين  اربابی ُمالکيت 
غارت  مالکيت دولتی(خالصه)ومالکيت نهاد های مذهبی(موقوفه) نقش بسزاءی دارابود.  ُنيزوجودداشت 

زراعی    هره ای نقدی وبراساس رسم مزارعه وعوامل چند گانه ایبجنسی و  رعيت ازطريق بهره ای
م بعلت  ولی  نبودند  زمين  به  وابسته  غربی  کلاسيک  بشکل  رعايا  گرفت.  می  بودن  قصورت  روض 

عبارت است ازتوليد  دراين فرماسيون  قانون اقتصاد    .می شدند به مالک وابسته    ادی نظراقتصدايمی از
اضافی اربا  محصول  نيازمندی های  تآمين  برمبنای ي ف  ب برای  وابسته ُ  استثماررعايای    ودال ُبامحتوی 

ا جنسی    ب بارمالکيت  ای  بهره  بيگاری ُ  يا  کاربهره  ازطريق  بررعايا  وی  محدود  ومالکيت  برزمين 
نقدی  ای  ومالي  وبهره  ديگرعوارض  اساسی  اوانواع  قانون  بندی  فرمول  دراين  وسيورسات.  ها  ت 

ودالی ُ هم هدف بيان شده هم ماهيت بهره کشی وشالوده ای آن روشن شده وهم شيوه های  ي ف  اقتصاد 
  ه است. معرفی شد استثمار

به     زمين ُاقتصاد طبيعی(توليد به منظورمصرف نه بمنظورمبادله)  :شاخصهای شيوه توليد فيودالی  «
وبازده محصولات کشاورزی به سبب سطح    توليد فيودالی است   عنوان عامل اصلی توليد ُ پايه اساسی
تکنيک دروضع نازل ويکنواختی قرارداردودهقان سرف(رعيت)   ُنازل فن کشاورزی بسيارپاءين است 

  . »که شکلی ازاجبارغيراقتصادی است  به فيودال وزمين وابستگی دارد 

ای  ف  خصيصه  فقدان يک حکومت   (اروپاءی)ودالی درشکل کلاسيکي نظام  مقتدر   آن  زيه  تجومرکزی 
س اين هيرارشی  ادرر  .ودال ها است في ودالی انجمنی ازي بعبارت ديگردولت ف  وپراکندگی سياسی است.

پاءين ترازاوسنيورهای بزرگ(زمينداران  شاه جای داشت که فيودال بزرگ محسوب می شد.  فيودالی
ترازسنيوره  قرارداشتند )بزرگ بودند.پاءين  وسيعی  املاک   درجه  ای بزرگ ُ  که صاحب  سنيورهای 

اين«هيرارشی»نسبت واسالها(تابعين)قرارداشتند.   وآخرازهمه   مدو ازاعضای  بمقام    هريک 
ب»واسال«بالاتر شد ونسبت  می  فيودال)ناميده  يا  خان  پاءين«سنيور»(ارباب ُبایُ ملک ُ  دردولت    .مقام 
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تکامل   ؛منشا قدرت سياسی است   ودالی زمينداری يف ای  درنتيجه  توليد ومناسبات توليدی وتشديد    ولی 
سياسی وتمرکزدولتی پديد می شود وکم کم تقويت می گردد.    نبردهای طبقاتی ُ گرايش به سوی وحدت 

در که  فدولت  وفقط ي نظام  بوده  مالک  يارارباب  دهقانان ُ  عليه  درنبرد  است  به شکل سلطنت    وداليزم ُ 
ف  ف  ی وداليدراواخرنظام  عليه  بورژوازی  دستياری  با  مطلقه  سلطنت  که  مخالف  ی  ودالهاي است  که 

است  کرده  بودند ُعمل  استثمارگرجديد .  تمرکزدولتی  برای    طبقه  روبناءی  ای  کهنه  نهاد  ازاين 
و  ای خود  ازاستثمار باستقرارسلطه  ديگری  است.سط شکل  ومذهبی(کليسا ُ  سود جسته  دينی  موسسات 

مذهبی ُ عبادت گاه ها    . موٰسسات ند ودالی نقش عطيمی داشت ي رجامعه ای فکنشت ُ معبد و...) د مسجد ُ  
ف  وخدام  ُ دولت  وبا  دراختيارداشتند ُ  وسيعی  واملاک  فراوان  اوقاف  في ومذهب ُ  واشراف    ودال يودالی 

  مذهبی دينی و  لوژیازجهت ثروت ونفوذ پهلومی زدند وبسا که آنهارا زيرنگين خويش داشتند. ايدءو
انواع ديگرآگاهی    . اين ايدءولوژیه واست بود   وداليزمي اقتصادی ف  - درفرماسيون اجتماعیشکل مسلط  

درنظام فيودالی  مناسبات اجتماعی ُ  ساخته بود. قوق را تابع خود حاجتماعی ُ مانند فلسفه وهنرواخلاق و 
وظيفه ای    نظام قضاءی وحقوقی جامعه دارای سرشت فيودالی اند.   فرهنگی ُ ايدءولوژی(دين ومذهب)

خدمت   ُمذهبی دينی ووايدءولوژی    ن انيوبه روح  وخدمت   هيات تمام عوامل معنوی روبناءی ُ توجيه الا
آن  ووداليزم بود يمذهب درخدمت فدين و   درشکل کلاسيک نظام فءودالی ُ  به شيوه ای توليد حاکم بود. 

دهقانی وخلقی  جاودانی ُ مقدرومقدس معرفی می کرد. بهمين جهت  درنقطه ای مقابل نيزجنبش های  را
  عرفانی بخود می گرفت. بسياری ازجنگهای دهقانی اروپا درآن دوران رنگ مذهبی و    ُ وحق طلبانه  

ان  دراروپا ودرجه  . کليسابی داشت هسيمای مذ   وقيام های بزرگ حق طلبانه سرف ها عليه فءودال ها
عمده برای زيرنظرگرفتن حيات اجتماع وتآثيربرآن بدل شد. کليسا    کاتوليک بويژه بيک نهاد روبناءی 

مالک ترين  بزرگ  حال  ودارای  يومظهرف   درعين  بشمارميرفت  کننده  قاهروسرکوب  وقدرت  وداليزم 
- خشن وکثيف ُ متمرکزومنضبط بود وازبکاربردن هيچ وسيله ای خونين )ُومخفی نیل ع(تشکيلات مقتدر

برای حفظ    عليه توده های خلق وروشنفکران مخالف » وترحم وطهارت   رافت «درعين حال تظاهربه  
وبرامرآموزش    کليسا برفرهنگ مکتوب  ودالی روی گردان نبود.ي سيطره ای خويش ودفاع ازحکومت ف

سيطره ای خفقان  واليزم  ياقتصادی ف  - درفرماسيون اجتماعی    وتربيت انحصارمطلق وبی رقيب داشت. 
وترورعقيدتی خاصتاْ دردوران    مذهبی دينی ويزکليساونقش منفی تحجرفکری ناشی ازدگمهای جامد انگ

  ارتداد ُ شرک ُ جادوگری ُ  «بجرم»  دراين دوران اکثرمخالفين   آن است.بارزانگيزاسيون ازنمونه های  
های سبعانه وغيرانسانی    د وقبل ازکشتن آنها برای اعتراف گيری شکنجهيدن سبه شکل فجيعی بقتل ر

اعمال  را درهمين  کردند.می    برآنها  که  وسطی  درقرون  تنها  وشرايط ُ عصرو  نه  خصوصاْ    زمان 
(درکشورهای نيمه فءدالی  وگروه های ارتجاعی اسلامی دولتهاوطبقات ارتجاعی فءودال وکمپرادور 

مستعمره  ومستعمره  ونيمه  فيودالی  اسلامی  )ويانميه  درکشورهای  الخصوص  ازجمله  وعلی 
  افغانستان   عربستان سعودی ُ پاکستان ُتءوکراتيک درقدرت اند مانند ايران ُ  درکشورهای که دولتهای

عليه  ازآن وبرقراربوده  نوعی انگيزاسيون(تفتيش عقايد)   وکشورهای ديگربا اتکاء برحربه دين ومذهب 
های  پرولتری    افرادوگروه  انقلابی  ارتجاعی    بخاطرسرنگونی  کهازروشنفکران  نظام  حاکميت 

آن  کارگرفته و   ُ مبارزه می کنند   سلطه غارتگرانه امپرياليسم ضد خلق وميهن وقطع استثمارگروستمگرو
تکفيرهارا شان  مبارزاتی  وفعاليتهای  سياسی  عقايد  برآنها حک    کرده«بجرم»  وآن  ومهرارتداد  کرده 

الدم الارض»  » هارا«مباح  فی  وو«مفسد  سبعانه  شمرده  های  ازشکنجه  رسانند بعد  می    همچنين .بقتل 
امپرياليسمسايردر سلطه  تحت  فيوداليزم ُ کشورهای  نيمه  با  تبانی  با  بورژوازی  طبقه  ومذهب      ازدين 

  استفاده می کنند.  درجامعه  انديشه های انقلابی پرولتری برضد مترقی و  عليه پوياءی علم وفرهنگ

ف  مناسبات  ها  مدت  خاورزمين  باستانی  پيشين يدرممالک  های  دوران  بقايای  با  بود    ودالی  درآميخته 
عشيره  مناسبات  وبقايای  خانگی  شرق  وبردگی  تحول  های  وويژگی  وپدرشاهی  باستان    ای 
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بود.   برآن مهرخودرا آنها   مالکيت دولتی برزمين ومالکيت شاهان   گذاشته  قسمت مهمی    وخانواده های 
  دربرمی گرفت. آبياری مصنوعی وقنوات وشبکه های آبياری ولزوم حفاظت ونگهداری   اززمين هارا

 ويژگی های متعددی را موجب   ُ آنها وتعلق آن ها به دولت واشراف ونقش خاص دولت دراين جوامع
« مالک  (ه ای را پيموده اند. ورسيدن به طبقات اساسی ژراه ويباستان   می شد. بطورکلی جوامع شرق

مشخصات وخصوصياتی است. درکشورهای شرقی اکثراْ دهقانان   درآن ها دارای)بزرگ» و«رعيت»
  - آنان به مالک ُ دهقان را ازنظراقتصادی  قروض به زمين نداشتند وبيشتر  وابستگی ُ به شکل کلاسيک ُ
  . وابسته می کرد  -نه قانوناْ بلکه عملاْ وماهيتاْ  

فيودالی ای  زمين:     بهره  مالکيت  تحقق  شکل  ای  ارباب   بمنزله  مختص  که  اضافی  بود    محصول 
عبارت بود ازآنچه به بهره ای فيودالی مشهوراست يک شکل تحقق مالکيت انحصاری ارباب فيودال  

بهره  ن. برزمي  بودازدريافت  عبارت  فيوداليزم  ای  توليددردوره  سراسرجريان  عينی  يا  هدف 
ارباب    ). اين گرايش به نيازهای شخصی ارباب ُ خانواده وخدمه اش محدودمی گشت. Rentماالاجاره( 

ملک خود نگاه می    به ارضای نيازهای دهقانان (وپيشه وران) صرفاْ بمنزله ای وسيله ای برای حفظ
 دوران فيوداليزم   ُ داری بشری اززمانی که طبقات بوجودآمدند چه دردوران برده کرد.( درتمام جوامع 

  که فاقد   خلق  های به توده    طبقات ارتجاعی مالک ثروت وسرمايه  ؛ درحقيقت   ودوران سرمايه داری 
بعبارت   .نگاه می کرده اند ومی کنند  بحيث برده به آنها ُمالکيت خصوصی ووسايل توليد بودند وهستند 

طبقاتی  طبقات ظهورديگر زحمتکش   ُوجوامع  انسان  وبردگی  اسارت  است.  ظهوردوران  بوده 
  وارزش انسان زحمتکش درنزد مالکان ثروت وقدرت   درهردوران فقط شکل بردگی تغييرکرده است 

شده وموقعيت طبقاتی    هستی مادی آنهاوزندگی شان تامين    همين است که ارزش اضافی توليد کنند تا 
يابد.   تداوم  آنها  مقدار  فقط آنها  به  دهند بخورونميری  بدنی    می  توان  اضافی  بازرای  بتا  ارزش  توليد 

سازمانی بود که طبقه ای حاکم آن را    ملک موروثی فيودالی  د).وزياد کردن ثروت آنهارا داشته باشن
نرخ های بهره يامالاجاره فقط بموجب نيازهای طبيعی    به خاطربهره ای آن دراختيارخود گرفته بود.

توليد می کردند تصاحب می کرد    غالباْ ارباب هرچيزی را که دهقانان    ُارباب ودهقان تعيين نمی شد 
گذاشت. می  باقی  بخورونميری  نان  فقط  آنها  معين    وبرای  تاريخی  واحوال  اوضاع  به  بهره  نرخ 

مستقيم بستگی    ودردرجه ای اول به رابطه ای ميان طبقه ای مالکان فيودال وطبقه ای توليد کنندگان 
  ون متفاوت بود. داشت. ميزان واشکال بهره درنواحی جغرافياءی ودرادوارگوناگ 

مختلف    هایدردوران  زمين)  جاره : بهره ای مالکانه ای فيودالی(مال الا اشکال بهره مالکانه ای فيودالی
درمزارع ارباب کارکند. اين را به    دچارتغييراتی شدند. درآغازدهقان مجبوربودبيشترزمان کارخودرا

دهقانا ازاين  گذشته  می گويند.  بيگاری  يا  کاری  ای  بهره  استحاصطلاح  درساختن  درحمل   ُ امات کن   
  ونقل محصول برای ارباب ودرحرفه های گوناگون شرکت داشتند. افزايش بازدهی دهقان برای ارباب 

م نسوم دهقان  ای  مزرعه  به  مستقيماْ  را  توليد  مرکزثقل  که  بهره    کند.   نتقلدترساخت  دراين صورت 
مرحله  ُ اين  شد.  می  پرداخت  جنسی  تکاملبصورت  دوم  ای  مالکانه  مرحله  ای  بود.    بهره  فيودالی 

فيودال می گرفت پرداخت    ارباب ازدهقان بهره را اساساْ درازای استفاده اززمين ووسايل توليدی که  
ديگری که    ازچراگاه واراضی می کرد. اين را به اصطلاح ماليات زمين می خواندند. درازای استفاده  

   نيزعوارضی دريافت می شد. درطی   ُسابقاْ متعلق به جماعت بود وبعد ارباب آن را تصاحب کرده بود 
ماليات زمين عمومی ترين شکل بهره بود وبه ندرت به صورت جنسی    متقدم قرون وسطیدوره ای  

  پرداخت می شد. 

حقوقی    شخصی  وابستگی  ای    :واداریاجبارغيراقصادی ُ  بهره  بزرگ  بخش  شامل  زمين  ماليات 
بود. عوارض وماليات ديگری نيزوجود  نقدی  که    داشت  جنسی وسپس  ازپرداخت های  بود  وعبارت 
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مثلاْ    مربوط بود به وابستگی شخصی ونيزجرايم حقوقی واداری. پرداخت نوع اول(وابستگی شخصی)
توا  باشدازماليات سرانه برحسب ندرفرانسه می  دهقان  ست عبارت  درخانواده  نفرات  دربرخی  تعداد   .

اول شب  توانست«حق  اومی  سزارين  يا  نعمت  ولی  کرد ُ  می  ازدواج  دهقانی  که  هنگامی  »  نواحی 
  به خراج نقدی يا جنسی تبديل شد. انسانی)  واخلاق    ( ننگين ومنافی شرافت مطالبه کند. بعدها اين رسم  

بود ُمالي خود  ارباب  به  وابسته  شخصاْ  دهقان  اوبپردازد.چون  به  نيزبايد  خودرا  برارث  سرانجام    ات 
ارباب ماليات وعوارض ديگری به دهقان خود بسته بود(معمولاْ برحسب هواوهوس خود) که با آنها  

خودراتغييردهند ُملکاجازه   کنند ُمحل سکونت  ديگرواگذارکنند   دهدازدواج  .  وجزآن   خودرابه شخص 
دهقان   شخصی  وابستگی  فرانک  برقرارشد درنظام  بزرگکه    هنگامی  دهقانان    مالکان  اراضی 

نمودند.   تصاحب  را  مجبور  » آزادگان«وجماعت  دست  وتهی  خراب  حمايت  خانه  تحت  خودرا  شدند 
وبقای ملک خودرا نيرومند خودقراردهند تا زندگی  ارباب    همسايگان  دايمی  درزمان جنگ وحملات 

  روم بود.  امپراطوری های ديگرحفظ کنند. منشا اين نوع «حمايت»

ماترياليسم تاريخی است   يک دست آورد   اقتصادی   - اجتماعی  های  فرماسيون   وری ءت  . کارل  اساسی 
بررسی  ها   مارکس  فرماسيون  تحول  کلاسيک  شکل  برهمين  بطورعمده  خودرا  عميق  ی  پژوهشهای 

است.-اجتماعی استوارکرده  ای    مارکس اقتصادی  جامعه  به  اوليه  ای  گذارازجامعه  ويژگی  دربررسی 
 اشکال مختلف ونحوه   ُ وويژگی های هريک ازسه فرماسيون متکی براستثماروطبقات متخاصم  طبقاتی 

را  مالکيت  تحولات  گوناگون  وقانو   های  قرارداده  وتحقيق  مطالعه  درهريک    منديهای نمورد  را  عام 
برمبنای   طی برخی ازاين بررسی ها است که مارکس   ازحالات خاص کشف کرده وتوضيح داده است. 

  اروپای غربی شکل کلاسيک آن درمتفاوت از  که    درشرقوداليزم  ي تکامل فشکل گيری و سير  چگونگی
(رابطه بين « مالک  طبقاتی   روابط ومشخصات وخصوصيات    ارضی   کيت مال   مسٔله    همچنين  و است  

و«ر ديگريت»)ع بزرگ»  ایدرشرق  ومسايل  مقوله  اقتصادی    بجای  ـ  اجتماعی  بندی  صورت 
مارکس  .است   بکاربردهرا برای نظام زمينداری خاورزمين    « شيوه ای توليد آسياءی » ُوداليزم» يف«

ای  قبيله  جمعی  مالکيت  تحول  برای  خويش  ژرف  های  دربررسی  ديگرمالکيت ُ    همچنين  اشکال  به 
آسياءی ُ شکل اسلاوی ُ شکل ژرمنی وشکل  تشخيص داده که عبارت اند از: شکل    چهارجهت عمده را 

وروم.   ک کلاسي متعددی    يونان  وتوضيحات  اشارات  مارکس  ها  بررسی  ازاين  معينی  ای  دردوره 
های پ ويژگی  اجتماعی   يرامون  باستان  -ساخت  درشرق  مشخص  کند. رااقتصادی  می    مطرح 

برآن واحداند. درعين حال  جهت عمومی تحول تاريخ بشری يکسان وقوانين اساسی حاکم  ازآنجاييکه  «
وانحلال  تکامل  وبادرجات    اشکال  آن ها گوناگون  آميختگی  درهم  ها ونحوه ای  بندی  وتبدل صورت 
است  متفاوت  مختلفو  مختلف  های  وسرزمين  د   درمناطق  بطورعمده  است  رجهان  مشترک  اساس 

  .»بوده است  ُ جا  هر ودرعين حال دارای ويژگی های نيزدر

  ک کلاسي  رژيم های برده داری   ين  تفاوت های که ب ُ قات موجود آن زمانتحقي مارکس برشالوده ای   
ونيزف وروم  خاطرنشان  ي يونان  است  موجود  اروپاءی  و  ُ است   کردهوداليسم  ازمشخصات    رشته  يک 

اشاره کرده  به آنها  توضيحات  داده و   که مارکس   آنچنان   وويژگی های مربوط به «شيوه توليد آسياءی» 
  : ند چنين ا  است ُ

 دراوستا و  قديم بمعنای  دهکده مشترک   فارسیکلمه «ويس» در (يا «ويس»  وجود يک کمونوته   اول:
کشاورزی روستاءی که ازکمون ها يا ويس های اوليه متمايزاست ولی    )بمعنای ده وقريه طايفه وقبيله

  بدوی با بازده ای نازل کارهمراه است.   مانند کمون های جامعه ای اشتراکی

.  دولت همان طورکه می دانيم يک نهاد روبناءی است وابسته به جوامع منقسم به طبقات وجود  دوم:  
وقشرهای برتروپست   در«شيوه ای توليد آسياءی» تشکيل دولت وابسته است به وجود طبقات اجتماعی
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  ی طايفه ای) ا دهکده ه(  ه های کشاورزی يا ويس روستاءی  ت يازجمع کمون طبقه ای اجتماعی برتر ؛  تر
باج ُ سيورسات      اجباری  وخراج ُ  گروهی    وعوارض  استثماراقتصاد  يک  طريق  وبدين  گيرد  می 

  برقرارميکند. 

مارکستوضيح:  { اجتماعی   وجود از  قراريکه  اجتماعی و  طبقات  )  ارضیمالکان  همان  (برتر   طبقه 
روستاءی  و دارد )  مولد   نيروی ( ويس  همان  صحبت  ودهقان  که  ارضی  متضادمالک  دوطبقه 

فيوداليزماست  اجتماعیعمدتاْ نيز دراروپا   .درفرماسيون  ارضی(مالکمتضاد   دوطبقه    سرف   ان ودهقان)ان 
  « شيوه توليد» را تشکيل می دهند. مجموعاْ   یتوليد   مناسبات  مولد ونيروهای    : قرارتعريف  .بوده اند 

است.  تاريخی  ماترياليسم  علم  اساسی  ای  دومقوله  تاريخ    اين  مادی  دردرک  اصلی  های  ستون  اينها 
ما است.   کسيستی رودربرداشت  جامعه  ماهوی  دراينجا    ازتحول  لحاظ  نظرنمی    اساسی تفاوت  به  به 

مالکيت وسايل  ز: شکل اکه عبارت اند  روابط ومناسبات توليدی - ١.دارد  بخششيوه توليد دو  زيرا .رسد 
اجتماعی  های  وگروه  طبقات  آنها    توليدُ موقعيت  ومناسبات  وروابط  توزيع  باهم  درجامعه  واشکال 

  } .برای کار( توليد) ووسايل توليد  مهارت : افراد انسانی با تجارب  ونيروهای مولد  - ٢ثروت. 

مالکيت خصوصی   فقدان  دوگانه وجودد   سوم:  زمين مالکيت  معين  قطعات  برروی  اشت ُهم  برزمين. 
  اشتراکی روستاءی. «کاخ»(دربار) يعنی رءيس دولت وهم مالکيت کمونوته يعنی اجتماع مالکيت 

خود  بعدی  درپژوهشهای  «مارکس  ازسال ليکن  پيش  بنگال  کشتگران  که  کند  می    ١٧٩٣خاطرنشان 
شان  برزمين  موروثی  حق  بريتانيا   دارای  دولت  ارضی  سياست  درمقاله  مارکس    بودند.همچنين 

: زمين همواره درهندوستان به دولت  ) می نويسد ١٨۵۶درروزنامه نيويورک ديلی تريبون(سوم اپريل  
  ( اْ . بوميان هند بعض تعلق نداشته وبخش اعظم آن همانند انگلستان ملک خصوصی بشمارمی آمده است 

بلام  ٧٠٠تا  ۶٠٠ مالک  افراد  نازع  سال)  درتملک  که  درنقاطی  ودولت صرف  اند  بوده  شان  املاک 
توانسته  می  است  هند    نبوده  شمال  های  طوردربيشه  همين  ببخشد.  املاکی  وکارگزارانش  اعوان  به 

است   ع وضنيز  برقراربوده  خصوصی  مالکيت  حق  ها  زمين  وبرآن  بود  منوال  از:(بهمين    کتاب نقل 
بهره برداری)  های  وشيوه  ارضی  خاصتاْ  ازجهت ديگر.مالکيت  آسيا  درتاريخ کشورهای شرقی  قاره 

که ن  نشا نيز غيرازهند   دهد  ارضی    می  مرورزمان  مسءله  وشاه به  شده  بخشهای    دچارتغييراتی 
حاازاراضی   بين  واميان  را  کرده  توزيع  پادشاهش  يا  بلکه    هميشه   دولت  نبوده  زمين  مالک  تنها 
ارضی  به سطح مالکان    يعنی مالکيت خصوصی  ُ وجوداشته اند آن  درکنارزرگ ديگری هم  زمينداران ب

مارکس وانگلس درباره   ونظريه های  تحليل ها ازجانبی هم.داشته است  وجود   وکوچکومتوسط    بزرگ
ديد گاه های اقتصاددانان کلاسيک بورژوازی مانند  و  براساس تحقيقات   ارضی درشرقمالکيت  مسءله  

  است. صورت گرفته   وآدام سمت  ميل  ُجونز 

ازمتفکرين   ولی (بورژوازیيکی  مفهوم«شيوه  داکترعباس  های  زيرعنوان«تناقض   (
بر  نظرمارکس  درباره»یتوليدآسياء خصوصیمبنی  مالکيت  توضيح  آسيادربرزمين»  «فقدان  راچنين 

عمدتاْ کشاورزی    «شيوه ای توليدآسياءی» نشانگرساختاراقتصادی جامعه ای  زنظرمارکسامی نمايد:«
متمرکز حکومت  درکالبد يک  وحاکميت سياسی  ارضی  مالکيت  ازترکيب  که  آيد.  است  می  به وجود 

مالک درمقام  ای خود  دوگانه  به خاطرسمت  آسياءی  توليد   - دولت  اقتصاد  مازاد  مستقيم  حاکم  کنندگان 
ماليات  تصرف(استثمار)   - رابه صورت  کند.ازاينروروابط  می  تصاحب  مالکانه  روابط  م  بهره  ستلزم 

فشارسياسی  ازاعمال  ناشی  بلکه  نيست ُ  است   طبقاتی  دولت  ازجانب  مبنای   ُ محض  درکل  که  امری   
اساساْ مستقل    دولت آسياءی بازتوليد اقتصادراتامين وتضمين می کند ودرعين حال   شيوه ای توليداست. 

برزمين خصوصی  مالکيت  نهاد  فقدان  ماند.  می  باقی  اقتصادی  ای    ازروابط  مستقل  وطبقه  مالک 
وتفسير  ازدولت ُ مفهوم  اين  معرف  های  است ويژگی  مارکسيستی  ای  درنظريه  آن  گوناگون    ». های 
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برخلاف   دراين ُفوق  نظردرحاليکه  صحبت    مارکس  واز«بحث  طبقاتی  اجتماعی  جامعه  طبقه 
کمونيته  وعوارض    برترازجمع  سيورسات  وخراج ُ  باج  که  دارد  روستاءی  ويس  يا  کشاورزی  های 

  . دارد  رد...»اجباری می گي

قدرت دولتی ُ که پايه ای آن را حق مالکيت سلطان مستبد    چهارم: خصلت استبدادی وخود کامه ای  
مشترک) در  برزمين(اگرچه  حق  اين  اما  داد.  می  آسياءی«تشکيل  توليد  ای  خصلت    »شيوه  فاقد 

که سلطان بود    وعملی داشت. يعنی نه حق سلطان ُ بلکه حق هرشخصی   خصی بود وخصلت مقامیش
داد ُ شمرده می شد. اوراانجام می  ويژه  بروظايف    وعمل  بعلاوه خود کامگی وقدرت متمرکزمستبده 

ه  اقليمی وجمعيتی داشت  ونزديکان او دُرتشکيلات جامعه ونقش ويژه ای که به علل خاص   معين سلطان
     متکی بوده است.  ُاند 

ازتسلط سلطان برسيستم آبياری واملاک    عمدتانْاشیرا   (تذکر: دسپوتيسم(استبداد)خشن وخونين درشرق
  می دانند).  - استبداد سلطنتی-آن    وسيع

اجتماع ايفا نمی  داشتند ُ نقش اساسی وقاطع را درتوليد  اگرهم بردگان دراين شيوه ای توليد وجود  پنجم: 
  اجتماعات هميار) بود.  - اين نقش بعهده ای دهقانان کمونوته ها( ويس ها  ُکردند 

های  کمونوته  بين  توليد ُ  ای  شيوه  دراين  طبقاتی  اساسی  تضاد  ای    ششم:  ازيک سووطبقه  روستاءی 
است.ربرت ديگربوده  ازسوی  سلطان  طبقه«برتر» تذکر{منجمله  پادشاه :اين    طبقه همان    بشمول 
  . }کند که طبقه کشتگرزحمتکش وبی چيزرا استثماروستم می  است  )فيودالبزرگ (يندارزم

ميلادی    ١٧٠٧  - ١۶۵٨  بين سالهای که  (  درهند   طبيب درباراورنگزيب   برنيه داکتر  می گويد:« مارکس  
  اين واقعيت رامتذکرمی شود که درشرق مالکيت خصوصی برزمين اساس تمام  بدرستی  ُ )حکومت کرد 

مارکس  مورد توجه قرارداده وبه عنوان مثال ترکيه ُ ايران وهندوستان رامتذکرمی شود.   نيست ُ پديده ها 
انگلس به جواب می    است.   » واقعی بهشت شرق  کليد   « به انگلس می گويد: نبودن مالکيت خصوصی

تاريخ سياسی ومذهبی  «رازو  » کليد تمامی شرق است درواقع  «  عدم وجود مالکيت برزمين   که   نويسد 
هيچ گاهی    نيزدرهمين مسءله است».  (شرق) نمونه وارشرقی  که:« يک حکومت  نظردارد  انگلس 
کشوربيشتر درداخل  غارت  اداره  ماليه ُ  اداره  است:  نداشته  شاخه  غارت  اد   -ازسه  اداره  جنگ ُ  اره 

ينها هستند ويژگی های «  ا  اداره اموال عمومی ُ اداره تدارک برای توليد وبازتوليد.   –درداخل وخارج  
اين پرسش اساسی را مطرح می کند که چگونه است که شرقی    سپس انگلس   ». شيوه ای توليد آسياءی

ف بشکل  حتی  زمين«  مالکيت  به  نرسيدند؟»ي ها  اش  به ودالی  اوخود  عامل  .  کند   چند  می  به    : اشاره 
صحراهای گسترده ودرچنين وضعيتی«آبياری مصنوعی»    شرايط اقليمی ُ جنس خاک وبعلاوه وجود 

جان  يل ومازعلمای اقتصاد کلاسيک آدام اسميت ُريچاردجونز جُيمز شرط مقدماتی کشاورزی می شود.
 آنها به تاسيسات   ُاز«نظام آسياءی» مالکيت ارضی ويا استبداد شرقی سخن می گويند   استوارت ميل

درچينُ هند    عظيم اداری برای بهره برداری ازآب رودخانه ها وبه طورکلی سيستم آبياری مصنوعی 
نظام اجتماعی واقتصادی اين جوامع    ومصرقديم اشاره می کنند. آدام اسميت به خاطراين خصوصيات 

غرب می دانست. مارکس بامطالعه آثاراين دانشمندان دريادداشتهای مقدماتی    ودالیي زازنظام فرامتماي
نيويورک تريبون   ُ کتاب سرمايه درروزنامه  مقاله ای که درباره چين وهند  اقتصاد سياسی وچند  نقد   

جوهراصلی«شيوه   برای مارکس«  رابه کاربرد.  »شيوه توليد آسياءی«اصطلاح  ؛نوشت  ١٨۵٣درسال
است.  برزمين  مالکيت  آب توليدآسياءی»درفقدان  اراضی خشک وکم  خاطروجود  های   ُ به  ايجادشبکه   

امورآنها   واداره  آبياری  گيرد که  عظيم  می  انجام  دولت  دست  عظيم  به  عمليات  اجرای  درواقع   .
  . »کند   شرقی» اعمال می  اقتصادی وعمومی دولت است که حاکميت سياسی خودرا به شکل «استبداد 

ودال  ي وهرفشده بود  ودالان تقسيم  ي ودالی درغرب که قدرت سياسی بين في ف  های درنظام  که بايد تذکرداد  
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تحت  ُ بود   خود   محل   فرمانروای  شان    رعايای  اراحاکميت  شدت  واستو  کرده ستثماربه    برآنها   داد بستم 
  می کردند.  اعمال  

(دهکده  مالکيت ويسی  طايفه وقبيله ُ بقايای    اروپا در  ی فيودالجوامع  در  : می گويد  که  نظراين    درمورد 
طايفه  و  ُ) ای  مشترک  مشاع  مذهبی  اراضی  نهادهای  املاک  است همچنين  ؛مارکس  جودنداشته 

 يعنی   ُ ده ای شانزدهم وآثارمتعاقب آنصدرنتيجه ای رفورماسيون  …درجلداول«سرمايه»می نويسد:«
مردم ای  قهرآميزتوده  يد  خلع  پروسه  کليساءی ُ  املاک  عظيم  يافت.    دزدی  ای  تازه  هولناک  مشوق 

رفورماسيون کاتوليک بُهنگام  قسمت  ُ کليسای  فيودال  انگلستان    بزرگی   مالک  های  اززمين 
بامالکيت بود.  بکلی  که  ويسی  است   ...مالکيت  متفاوت  مذکوردرفوق  بودکه    -دولتی  بنيادژرمنی  يک 

پ  داد.وتحت  می  خودادامه  بزندگی  فيودالی  خواستارتصويب  »م.ايدنسرف.«... شش  خود  هنگاميکه 
برای تبديل اين اراضی    می گردد ولذا می پذيرد که   عامی» برای افرازاراضی مشاع   سند پارلمانی«

انسان بيادرم باستان می افتد.« توانگران  ....به مالکيت خصوصی يک کودتای پارلمانی ضروری است 
متصرف شده بودند... آنان برای انجام امورکشاورزی ودامداری    بزرگترين بخش زمين های مشاع را

مورد  را  آز  بردگان  افراد  که  داشت  امکان  قراردادند ُزيرا  سربازی را  اد  استفاده  خدمت    برای 
از(بردگان ازخدمت سربازی معاف بودند)فراخوانند  طوايفی ترکيب می  .... سلتهای(*) اسکاتلند عليا 

بودند شدند   استقراريافته  درآن  که  بودند  زمينهای  مالک  هرکدام  يا«  که  رءيس  طايفه ُ  ای   نماينده   .
ه انگلستان مالک اسمی تمام اراضی  کملهمچنان که  بزرگ مرد» آن فقط مالک اسمی اين زمينها بود 

  . ميلادی) ١٨۶٠( تاريخ کشوراست 

دور  -*)({ که  وآرياءی  هند  ازاقوام  ای  تاريخا تيره  ماقبل  های  وسپس    ن  درمرکزاروپا  بتدريج 
ورفته رفته بوسيله فاتحين رومی وژرمنی مستحيل    درفرانسه ُهسپانيا ُ انگلستان وايرلند مستقرگرديدند. 

برتانی فرانسه ُ درايالت انگليسی گال ودرايرلندهنوززبان    ازجمله درايالت   شدند. دربرخی نواحی اروپا
  }قوم مزبورباقی است.   وعادات 

کهمارکس همچنين   پيش رفت  نجيبانه ای خويش چنان  درعنايت  نويسد:«...دوشس  هرآکرزمين    می 
افراد طايفه   ۶شيلينگ و ٢هرآکر  ه را بطورمتوسط ازقرارواگذارشد  ای که    پنس بهره  ای مالکانه به 

داد  اجاره  بودند ُ  ريخته  وی  ای   خانواده  خودرابرای  خون  متمادی  سرتاسرزمينهای  قرنهای  وی   .
 داری تقسيم نمود....»  گوسفند   ٢٩فه رابه ي غارت شده طا

  ای   «شيوه   وداليزميفاصطلاح  بجای   ُ جوامع شرقی    هایويژگی  برخی از  برشمردنبا   مارکس وانگلس
  بوده تکاملی شرق با غرب يکسان نمسيرنيز  وانگلس  وازنظرمارکس.  ترجيح داده اند توليدآسياءی» را 

نکرده است. تبعيت  ازالگوی تکامل جوامع غربی  تاريخی جوامع شرقی  ديگررهبران  ليکن    وتکامل 
برای    .... واين همان دولت فيودالی بود کهلنين می گويد«نظردارند:  چنينلتاريای جهان  وبزرگ پر

  تابه امروزمتداول است)   افتاده آسياءی(جاءی که فيوداليزم   مثال ُ درروسيه يا درکشورهای کاملاْعقب 
بعد ازشکل برده داری مرحله ای تاريخی ديگری  شکلش فرق می کرد» لنين می گويد:...  همچنين 

آغازگشت. دراکثريت قريب به اتفاق کشورها برده داری دردوره ای تکاملی خويش به    بنام فيوداليزم
ه  سرواژ  دراين  شد.  جانتبديل  شدگام  تقسيم  سرف  وزارعان  فيودال  مالکان  به  اساساْ  (متن  معه 

لنين دولت    سخنرانی  سال    ١١در   درباره  اسوردلف)١٩١٩ژوءيه  از.دردانشگاه  وداليزم  يف استالين 
طی ساليان متمادی به اين    »صحبت دارد.  درچين کهن  وداليزميوماءوتسه دون ازف   يادکرده   درشرق

پژوهشگران استالين  ازجملهمختلف  درکشورهای    طرف  رهبری  تحت  شوروی  صحبت    دراتحاد 
فاز بين  وآسياءی ُي تفاوتهای  اروپاءی  فوداليزم  های  و ي ويژگی  درشرق  فوداليزم  آسياءی  وداليزم  ي شکل 

مارکس  وقتی  ودالی»درشرق دارد.ي «شبه فنظام توليدی  صحبت از  انگلس درانتی دورينگو. داشته اند 
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اقتصادیابرای غرب(اروپا)منحصراْ   وانگلس کنند وبرای  وداليزم  ي ف  اجتماعی -زفرماسيون  استفاده می 
توليد  افريقاوبخشهای    ازاين نظراستنباط می شودکه  ؛آسياءی» را ترجيح می دهند شرق«شيوه  درقاره 
بين اروپای  حتی    وداليزمي ف  تکوين سير   همچنين همين اصطلاح رامدنظرداشته اند.نيز ازامريکای لاتين  

شرقی   واروپای  است   کاملاْ غربی  تفاوتهای  ودارای  نبوده  ازو  يکسان  اروپا  درشرق  شکل  «مارکس 
  . ياد می کند نيز   »زمين مالکيت  سلاوی ا

و«نتايج آتی حاکميت بريتانيا برهندوستان»    برهندوستان»   «حاکميت بريتانيا دردومقاله   همچنين  مارکس
جوءی ومصرف اشتراکی آب» درجوامع شرقی ُ برای مثال    ه :« ضرورت حياتی صرفچنين نظردارد 

نازلراکه صح  هندوستان در تمدن  وجود«  علاوه  وبه  دارد  يزرع  ولم  وسيع  وسيع»   های    وسرزمين 
آسياءی  های  برحکومت  «عملکرداقتصادی»  يک  که  شد  آبياری  تحميل    باعث  که  واقعيت  اين  شود. 

حال درعين  دهد»  می  تشکيل  را  شرق  کشاورزی  «اساس  اين    مصنوعی  دهنده  توضيح  مقداری  به 
تواند  هم هست که« يک جنگ مخرب می  برای قرن ها عاری    واقعيت مکررتاريخی  را  سرزمينی 

کرده ببرد»   ازسکنه  راازبين  آن  تمدن  مختصر   وانگلس  مارکس. وتمام    عوامل ه  ببگونه 
کن ويرانگردرکشور می  اشاره  تاريخی  نهند  ازسيرتکامل  که  عوامل    .ماند   می  عقب آن  د  اين 

ديگربا  متذکرهويرانگر درودرهند چه    وحشيانه  ایقتل عامهازجمله  عوامل  آسياءی ديگرچه    کشورهای 
افتاده   بارباراتفاق  قرنها  غارتگرووحشیونيزدرطی  آوردهای  مهاجمان  دست  اعظم  مادی    بخش 

ساله   وتمدن ونفوس    ومعنوی  صد  را  چند  مختلف  کشانده  آسيا)  خاصتادْر(درشرق  ملل  نابودی  به 
اروپاءی.اند  اروپای غربی)درحاليکه کشورهای  باچنين سطحی که  ويرانگر  واملع با اينکه    نه(خاصتاْ 

افت اتفاق  است ُادرشرق  نبود ده  اند مواجه  کشورهای   ثروتهای  استعماریباغارت  خود   کهه    خلقهای 
وجنوبی وآسيا اُفريقا  شمالی  وآسترالي   ُامريکای  وبه    نيوزيلند ا  رسيده  وترقی صنعتی  رشد  به  توانستند 

داری  ازغارت ملل ديگربدست    داخل شده وبابرتری اسلحه وسرمايه های هنگفت   مرحله سرمايه  که 
برخلقهای  آوردند ُ   کهن  شکل  به  خودرا  استعماری  تحميل  سلطه  ها  قاره  واين    که زمانی  کرده 

واوايل نوزدهم  داری    بيستم   قرن  دراواخرقرن  آنمرحله  بالاترين    بهسرمايه  تکامل    )امپرياليسم(ای 
کشورها  يافت  اين  «نوين»  ؛  استعماری  شيوه  هارابه  قاره  اين  ملل  استثماروستم  نيزخلقهای  مورد 

    .وهستند بوده  اين کشورها  تاريخی  وتکامل رشد سيرعمده در مانع قرارداده و

عمده  درباره   (  هند کشور  ازجمله   درکشورهای شرقی  وتکامل فيوداليزم   طبيعی   انکشاف سير  عدم علل 
کهنپهناور  کشوری  وتمدن  تاريخ  مناسب  جغرافياءی    موقعيت وحاصلخيز  خاک و  با  وهوای  وآب 

که  (  اقتصادی واجتماعی   حداکثرزمينه هاوامکانات برای انکشاف وترقیکثرت نيروی کار ُموجوديت  و
ناميد  را خزانه شرق می  آن  کرده    نتوانست سيرتکامل   )تزارروسيه  را طی  مرحله وتاريخی اش    به 

-  نگاهی به تاريخ جهانکتاب  جواهرلعل نهرودر«سخنان  فشرده ای از  بهدراينجا    برسد.   سرمايه داری 
اول نماءيد »  جلد  که«هارشا»  ....عربها :« توجه  درزمانی  زودحتی  معروف  خيلی  ازپادشاهان  (يکی 

هند  ای  رسيدند. وافسانه  هند  مرزهای  به  بود  زنده  درآنجا  )  مدتی  ناحيه    آنها  وبعد  گشتند  متوقف 
درس شدند.  متصرف  را  جوان    ميلادی  ٧١٠ال  ای«سند»  بن    هفدهيک  بنام«محمد  عرب  ای  ساله 

درپنجاب غربی    وتا حدود «ملتان»   قسيم» که فرمانده ای سپاه عرب بود دره ای «سند» را فتح کرد 
اعراب  اکثرفتوحات  حد  پيشرفت  اين  بود.  رسيد  ميلادیدرهند  يازدهم  ازقرن  اسلام    ...  که  وازوقتی 

قديمی    باری   گشت وتحمل وبرده  ه خشنی مواج  العمل   بصورت يک فاتح شمشيرزن به هند آمد باعکس
سپرد. وتصادمات  ونفرت  کينه  خودرابه  وتندی  جای  باتعصب  که  مهاجم  شمشيرکش  اين 

بود.  محمودغزنوی  هندآمد  به  ترک...وکشتاروخونريزی  ازغلامان  سبکتگين    يکی  بعدازمرگ  بنام 
وبه هند    دراطراف غزنه وقندهاردولتی بوجود آورد   ميلادی   ٩٧۵درحدودسالالرشيدخليفه بغداد   هارون 

پسرش  ازسبکتگين  بعد  کرد.  می  اوشد.   نيزحمله  رهبرعالی    محمودجانشين  سردارممتازويک  اويک 
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می کشت وغناي   نيروی سواران بود.  هند حمله می کرد ُ غارت می کرد ُ  به  هم  م فراوان  سالهاازپی 
روی هم رفته اوهفده باربه هندهجوم بردوفقط يک باردرحمله به   ُواسيران زياد با خود همراه می برد 

سايرهجومهای اوپيروزمندانه بود ووجود اوبرای شمال هند يک مايه ای وحشت    کشميرشکست خورد. 
گرديد.  وهراس تنهااز«تانشواران»دايمی  ميشودکه  غنيمت    گفته  به  عظيمی  دوصدهزاراسيروثروت 

در مخصوصاْ  اما  ازمعابد  سومنات «برد.  يکی  زيرا سومنات  آورد  چنگ  به  ای  العاده  فوق  ثروت   «
بود که درطول قرن ها هدايای فراوانی درآنجا جمع شده بود. بطوری که نقل شده است    ربزرگ ابسي

نفر  هزاران  نزديک شد  آنجا  به  محمود  معبد  وقتی که  اين  ای  به  که معجزه  واميدواربودند  بردند  پناه 
داد وخداوندی که آنهااورا ايشان را محفوظ خواهد داشت وحمايتشان    روی خواهد  ستايش می کردند 

فقط درذهن وخيال مومنين اتفاق می افتد ُدرنتيجه معبد  به ندرت رخ می دهد  معجزات  خواهد کرد. اما 
اه هزارنفرکه درآنجا درانتظاروقوع معجزه بودند  که آن را غارت کردوپنج  به تصرف محمود درآمد 

ميلادی درگذشت ودرموقع مرگش تمامی پنجاب وسند قلمرواوشمرده    ١٠٣٠محمود درسال   نابودشدند.
شد.  برد   می  غزنه  به  راباخود  هندی  واستادکاران  ازمعماران  ای  عده  درحدوداواخرقرن  ..... محمود 

ازشمال١١٨۶دوازدهم(تقريبادْرسال تازه  ازمهاجمين  موج  يک  هند    ميلادی)بودکه  بسوی  غربی 
پايان داد. اين    روسای قبايل افغان درافغانستان قيام کردوبه امپراطوری غزنويان زسرازيرگشت. يکی ا

شهاب الدين بسوی    درافغانستان بود.  مرد «شهاب الدين غوری» ناميده می شد و«غور» شهرکوچکی 
پادشاه  هند سرازيرشد  . به لاهورحمله برد وآنجا را تصرف کرد وبعد ازآنجا بسوی دهلی پيش راند. 

ازامرای شمالی هند به جنگ    درآن وقت« پريتوی راج چوهان» بود ودرتحت رهبری اوعده ای   دهلی
به هارا  وآن  پرداختند  مهاجمان  درمقابل  مدت    شکست   شدت   ومقاومت  فقط  شکست  اثراين  دادند.اما 

به هند بازگشت واين بار«پريتوی راج»    کوتاهی دوام داشت وسال بعد شهاب الدين با نيروی عظيمی 
ميلادی نخستين پيروزی بزرگ شهاب الدين غوری    ١١٩٢بدين قراردرسال    را شکست داد وکشت.

درهند مستقرگشت. وپس ازآن بود که مهجمان تازه کم    صورت گرفت که براثرآن حکومت مسلمانان 
کردند  نفوذ  هند  وجنوب  درشرق  درطول    کم  شدند.  حدود   ١۵٠وپراکنده  بعد(تا  ميلادی)    ١٣۴٠سال 

مسلمان   گرديد. حکومت  منبسط  هند  ازجنوب  نفرت    برقسمت وسيعی  با  کم  کم  که  بود  ودراين زمان 
گشت. مواجه  جنوب  دوصدسالومقاومت  حدود  تا  ماند   ...  متوقف  درهند  سلطنت    اسلام  با  اينکه  تا 

کنده  اپر  دوباره اسلام بسط وتوسعه يافت وتقريباْ درسراسرهند   اکبرشاه بزرگ دراواسط قرن شانزدهم
گشت. مسلمانومنبسط  مهاجمان  مه  آمدن  اين  آورد.  بوجود  متعددی  های  العمل  عکس  هند  جمان  ابه 

واعراب يا ايرانيها يا مسلمانان متمدن آسيای غربی نبودند که به هند هجوم آوردند. اين    بودند   افغان
ودرمقايسه با هنديها مردمی عقب مانده بودند اما ازلحاظ نيروخيلی برهنديان آن    افغان ها ازنظرتمدن 

تربودند. داشتند وسرزنده  ازتمش»تسلطنت «ايلن  دردورازمان پيشی  بو  ١٢٣۶- ١٢١١(  دکه  ميلادی) 
وتيره    عظيمی  لایب قرارداد  تهديد  هندرامورد  شمال  مرزهای  وطوفانی  ابرمهيب  يک  همچون 

خطرع  قرارداشتند    يمظساخت.اين  چنگيزخان  زيرفرمان  بودکه  مغولان  مهيب  وجودنيروهای 
تقريباْ    اما درآنجا متوقف گرديد وهند ازآسيب اومصءون ماند.  هندآمد رد   »سند «چنگيزخان تا سواحل  

کشتاروغارت  وبه  آمد  هند  به  «تيمور»  بنام  او  نژادان  ازهم  يکی  که  بود  بعد  وويرانی    دوصدسال 
ازمغولان  بسياری  نراند  پيش  خوداودرهند  چنگيزهرچند  درزمان  تاخت    پرداخت.  به  وبيگاه  گاه 

جودمی  و. آنها درهمه جا وحشت وترس بهم رسيدند »لاهور« وتازهايی درهند می پرداختند وتا حدود  
آنها  آوردند  به  هدايا وخراجی  بردند وازترس  بسرمی  نيزازآنها دروحشت  دهلی  . حتی سلاطين غلام 

داشتند.  می  مستقرشدند.  تقديم  پنجاب  ودرنواحی  گزيدند  سکونت  درهند  مغولان  نفرازاين  ...  هزاران 
به سلطنت    لجی» يعلاءالدين خ « ميلادی پايان يافت وبه زودی    ١٢٩٠حکومت پادشاهان غلام درسال  

با روشی بسيارنجيبانه(!) يعنی گشتن عمويش که درضمن پدرزن   .. . روی کارآمد   ش هم بود رسيد که 
برده باری واحترام نداشت. حکومتی   علاءالدين هم مانند ديگران متعصب بود ونسبت به عقايد ديگران
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اين ارتش سرزمين    منظم وکم وبيش موثربوجود آورد.  علاءالدين  ارتش نيرومندی بوجود آورد وبا 
فروانی   گجرات  وغنايم  سرداراوباثروت  کرد.  هندرافتح  جنوبی  ازنواحی  ای  عمده  ازجنوب    وقسمت 

طلا هزارمن  اوپنجاه  که  شود  می  گفته  م ُ بازگشت.  بيست  ق  ومرواريد ُ  جواهرات  داربسيارزيادی 
غنيمت    ٣١٢ب  هزاراس به  ازجنوب  درسال  آورد....فيل  از١٣٨٨( فيروزشاه  پس  سال    ٣٧ميلادی) 

وری دهلی که اوآن را بهم پيوسته ومحکم نگهداشته بودازهم  سلطنت درگذشت بلافاصله اساس امپرات 
وجودنداشت  مرکزی  حکومت  پس  درهرگوشه    پاشيد.وازآن  کوچکی  وحکمرانان  محلی  وامرای 

بشمارمی رفتند وحتی اشراف وامرای    ناتوان وبيچاره ی  پيداشدند.....اين سلطان ها افغان بودند ومردم
وبا نبودند  راضی  ازايشان  که  افغانی هم  رادعوت کردند  ناچاريکنفرخارجی  ميلی  بی  کمال  با  الآخره 

بود که پس ازاستقراردرهند خوداوواولادش به    بيايد وبرای شان حکومت کند. اين مردخارجی «بابر»
بريکی ازنوادگان تيمورومادرش هم ازاعقاب چنگيزخان بود که  با   نام شاهان مغول هند معروف شدند.

ميلادی    ١۵٢۶با کمال مسرت پذيرفت.... درسال  درابتدا حکمران کابل بود. ودعوت آمدن به هند را 
ای   شناخته  ات پدرجلگه  هند  مغولان  وامپراطوری  وجودآورد  به  هندرا  امپراطوری  پيروزمندانه  يپات 

است. شد  زمانه  ... ه  پرتغاليدرحدوداين  که  بود  درسال  ا  رسيدند.  هند  به  ا  واسکوداگام  ١۴٩٨ها 
پيش ازآن اروپاءيان زيادی به مقصد تجارت يا سياحت به هند    درکاليکوت به سواحل غربی هند رسيد. 

بودند آمد  آمده  تازه  سرزمينهای  تسخيروتصرف  باقصد  پرتغاليها  بودند....  پرتغاليهاسرزمينهای  ه   ...
به   هند  اصلی  نياوردند. درخاک  وانگل  چنگ  ها  فرانسوی  آنها  دنبال  به  بعد  هاآمدند.يمدتها    .. سی 

ازطرف پرتغاليها تصرف شد. با تمام کوششی که برای راندن    ١۵١٠درسال  «گوا»ردرجنوب هندبند 
  ه لقب عالی«نايب السلطنه شرق» ناميده می شد. نها درگواماندند ورءيس ايشان  بآ  آنها صورت گرفت 
وبيرحم قساوت  زدند با  دست  بزرگی  عام  قتل  به  درآنجا  پرتغاليها  کرد.  رفتارمی  انگيزی  نفرت    ی 

وکودکان.  زنان  کشتن  درسال  بشمول  «بابر»  افغان  ١۵٢۶باپيروزی  حقيروضعيف  که    برسلطان 
دردهلی بود يک دوران تازه ويک امپراطوری جديد درهند تشکيل شد. اين امپراطوری تازه« سلطنت  

  سال درهند سلطنت کرد.   ١٨١يعنی مدت    ١٧٠٧تا    ١۵٢۶هند بود که با فاصله ای کوتاه از    مغول» 
  انعکاس دوران قدرت واعتباروافتخاربود که شهرت مغولان کبيرهند درسراسرآسيا واروپا    ااين ساله

وبا استفاده ازدرهم شکستن قدرت مرکزی وآشفتگی    داشت..... وبعدازآنها هم انگليسی ها به هند آمدند 
برتمامی  شدند.  هند   های کشورتدريجاْ  بابرمسلط  ازمرگ  وامرای    ١۵۴٠درسال  ...پس  ازروسا  يکی 

«شيرخان» بيهاربنام  آستان  پسربابررا نيروی    افغانی  داد   همايون  راند.   شکست  بيرون  ازهند    واورا 
سيستم   يک  که  پيداکرد  فرصت  بسيارش  وگرفتاريهای  جنگها  درميان  اراضی    ماليات جديد  شيرشاه 

افغان ازتمام  اما  گيربود  وسخت  جدی  اومردی  وبرقرارکند.  تعيين  کشاورزان  درهند  برای  که  های 
ازهمه بهتربود.  ازبسياری حکمرانان ديگرهند  اند وحتی  ا   حکومت کرده  درسال    زمرگ شيرشاهپس 

.بعدازهمايون  باارتشی ازايران به هند بازگشت وپيروزشدوبرتخت سلطنت دهلی نشست همايون    ١۵۵۶
  آخرين پادشاه مغل اورنگزيب ميلادی) درهند سلطنت کرد.  ١۶٠۵تا ١۵۵۶سال(از  ۵٠اکبرپسرش مدت 

(از   ۴٨که   کرد.  ١٧٠۶تا  ١۶۵٩سال  هفده سال  ..ميلادی) سلطنت  به  غارتگرديگرمهاجم  درمدت  هم 
نادرشاه(درايران)  ازحکومت  پس  که  بود  درانی  احمدشاه  شخص  اين  تاخت.  به    دهلی  درافغانستان 

رسيد  يکبارديگر....حکومت  درانی  ای  احمدشاه  عده  کمک  وبا  فرودآمد  هند  به  غربی  ازشمال 
درانی  شکست سختی داد. ازاين پس  ماراتاهارا    ١٧۶١ديگردرميدان جنگ قديمی« پانيپات» درسال  

. اما درمدتی که درهند  نداشت که اورا محدودسازد   حکمران مطلق شمال هند شد وهيچ قدرتی وجود 
خودش   ودرقبيله  افغانستان  درخود  بود  واونآپيروزشده  درگرفت  وطغيانهای  چارگشت  ا شوبها 

ميلادی امتيازنامه سلطنتی را به    ١۶٠٠ملکه اليزابت اول درسال    که  کمپانی هند شرقی  ... بازگردد.
برای بازرگانی بوجود آمده بود      امتيازهای تجارتی درهندوستان به آن اعطاکرد. اين کمپنی کههدف  

جه  شروع کرده بود برهند حکومت می کرد.معهذا پارلمان انگلستان تو  وکارخودرابا جمع آوری پول
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حکومت بريتانيا مستقيماْ    ١٨۵٨- ١٨۵٧نشان می داد وبالآخره پس ازشورشد روزافزونی بکارهای هن
ناميد ونايب    هند   »امپراتور  - وملکه انگلستان خودرا رسماْ «قيصر   گرفت   ه ای خود اداره هند را بعهد 

ای   برهند ..... گمارد السلطنه  بريتانيا  مستقيم  استعماری  سال    ».سلطه  يافت.   ١٩۴٧تا  ادامه    ميلادی 
ستم برخلق هند به غارت وتاراج  انواع  اعمال  استعمارگران انگليسی طی اين مدت به کشتاروقتل عام و

کشورپرداخته   اند.اين  بازداشته  آن  تکامل  راازسيرطبيعی  در(آسيا)همينوآن  کشورهند    درشرق 
وغارت   سلطه  تحت  ازهزارسال  بيش  طی  که  قدرتهای  و  طلب   هتوسع  وهاینيررادرنظربگيريم 

  درهمه عرصه هابازماند.  آن ازسيرتکامل طبيعی قرارگرفته و تیوامپرياليسگراستعمار

  اين نبود مالکيت خصوصی  به اقتداربيش ازحد «   :نويسد به انگلس می    هايش  نامه يکی از مارکس در
انجامد  درآسيامی  باشد   دولت  سازاستثمارمی  خودزمينه  مالکيت    ازنظرمارکسدرواقع  .که  نبودن 

. همچنين مارکس  خصوصی بدين جهت بود که درجامعه آسياءی همه چيزتحت اختياردولت قرارداشت 
اضافی  ارزش  گويد:  داری    می  برده  وسيله  درجامعه  به  فءودالی  دار ُدرجامعه  برده  وسيله  به 

سيله دولت غصب می  به و  فءودال ُ درجامعه سرمايه داری به وسيله سرمايه دارودرجامعه آسياءی
يعنی درجامعه آسياءی دولت مالک  د ُجامعه انشود؛ لذا درجامعه آسياءی دولت وادارات آن استثمارگر

است  توليد  نيست   وسايل  برکل جامعه.  وسياست دولت چيزی  فردی يک شخص  ای  مارکس  جزاراده 
اد آسياءی» ُ دولت  در«استبد   درانتقادی که  برنظريه هگل درباره دولت  می نويسد ُمتذکرمی شودکه

فردنيست  يک  جزبوالهوسی  چيزی  برده    سياسی  يک  مادی  دولت  مثل  سياسی  ودولت 
مکانيزم.است» وآب   ازنظرمارکس  برزمين  مالکيت  استثمارازطريق  اقليمی    اين  باشد(شرايط  می 

ای  افريقا     ويژه   به   ومنطقه  ازصحرای  که  وسيع  های  آبياری  وايران    -عربستان    - سرزمين  هند 
د  می  تشکيل  را  شرق  کشاورزی  اساس  که  وامورآبياری  کشی  کانال  ازطريق  نيازمند  مصنوعی  اد 
متمرکز نيروی  ازآب ُدخالت  مشترک  ای  واستفاده  اقتصادی  ابتداءی  را  بود...اين ضرورت  حکومت 

دراينجاسيستم ترتيب  بدين  گردانيد...  وحياتی    ضروری  اصلی  ازوظايف  يکی  آب  وتوزيع  آبياری 
ونيزگفته می شود که: انگلس اين سوال مهم را مطرح می کند که    ی محسوب می شود. دولتهای شرق
من فکرمی کنم    ودالی نرسيده اند؟ يشرقی ها به مالکيت زمين حتی به صورت فکه    است   چرا وچگونه 

اقليمی شان است  ازشرايط  که ازتنگه    که علتش ترکيبی  با کيفيت زمين. به ويژه صحراهای گسترده 
ادامه  هندوستان وت  - ايران    -صحرا ُ ازطريق عربستان   آسيايی  ترين دشتهای  می  اتارستان تا مرتفع 

مصنوعی  ها«آبياری  سرزمين  دراين  ازسوی    يابد....  وبايد  است  کشاورزی  توليدات  شرط  اولين 
  . د وياحکومت مرکزی فراهم شو  ايالت جماعت يا

ای  ظرن توليدآسياءی «ماهيت  ديگری  يه  آن» شيوه  ای  عمده  خلاصه  را  وويژگيهای  چنين 
؛  وجودحکمرانی مستبد؛ عدم امنيت مالکيت خصوصی  ُ جغرافياءی(خشکی وکم آبی)  وضعيت « :مينمايد 

شد ُ يعنی تقسيم  ذکربه همان دلايلی که دربالا    .وشهرهای انگل صفت   های روستاءی خودکفا  ماعت ج
ميان روستا به عنوان    -١  :که   ازيکديگرونبود جاده باعث می شده است   کاربدوی وپراکندگی روستاها

  - ٢گيرد ب  توليدات کشاورزی مبادلات محدودی صورت   منبع توليدوشهرها به عنوان مصرف کننده ای
اقع به  ودرنتيجه شهرها ازلحاظ توليدی توسعه نيابند. درو  صنايع دستی دردرون شهرها رشد پيدانکند 

دراين  لازم برای توليد درنظام آسياءی بسياربالاست شاهد گستردگی فقر  جهت آن که هزينه اجتماعی
وانگيزه های    لعلت اقتصادی ندارد بلکه علجوامع هستيم. درچنين وضعيتی پيدايش وگسترش شهرها

رشاهان وديگرحاکمان  و بلکه قص   دراين شهرنمونه وارآسياءی نه واحدهای توليد سياسی دارد.مرکزثقل  
  .»است 



17 
 

  انگلس درانتی دورينگ می نويسد:«وقتی آقای دورينگ ادعا می کند که برای بهره برداری اززمين
وتخيل محض»    تنها نتيجه ای«فانتازی  اين؛های وسيع وجود زمين دارورعيت ضروری بوده است  

درتمام مشرق زمين آُنجا که همباءی يا دولت مالک زمين    گويد:   انگلس به ادامه می   خود ايشان است. 
دراين باره می تواند اطلاعاتی    واژه زمين دارحتی درزبانهای شان وجود ندارد وآقای دورينگ  است ُ

بسيارباين  تحمل زحمات  با  می خواستند  درهندوستان  که  کند  انگليس کسب  پاسخ    ازحقوقدانان  سوال 
درشرق    نگهبان شب کيست؟   : سوال می کرد   ام  ٧٢ن طورکه هانری هما  -بدهند که مالک زمين کيست 

  مرسوم ساختند...».  وداليزم اربابانه را ي نخست ترکها درکشورهای تحت اشغال خودنوعی ف

  چند   کشورهای مختلفمناطق ودرشرق در  زيرا  ؛ تامل است قابل    یانگليس  انين ادعای حقوقدان: ا ذکرت(
واژه  از ميلادی)١٩۴٧- ١٨٠٠هند(برتسلط استعماری انگلستان  و  هند به  ها  یرفتن انگليس قبل ازسال  صد 
بيانگری  واصطلاحات ها ازقبيلکيت  ومال  داریزمينواشکال  نواع  اکه    - تيول  -سيورغال   -اقطاع  (زمين 

  واژه هااين  موجوديت    ومی شود.   هاستفاده می شد   می باشد ُ  )... و دارجاگير  -آغه    - ارباب   -بای  -خان
  می رساند که دراين جوامع غيرازاراضی پادشاه   درشرق  ملل مختلفصطلاحات درزبان وفرهنگ  وا

زمينداران  اراضی    بعلاوه  . است   وجود داشته نيز  زمينداران بزرگ اراضی     ُ واراضی دولتی وخانواده او
 . )به ميراث مانده است ی  که ازنسلی به نسل مالکان خرده متوسط واراضی  

ومراوده ُ  ولوژی ءدراثرايد   مارکس توليد  درباره  مالکيت   آلمانی  کارواشکال  قديمی    تقسيم  ای ُ  قبيله 
 تقسيم کارومراوده   ُ روابط بين ملل مختلف به ميزان گسترش نيروهای توليدی  « ودالی می نويسد:يوف

با    داخلی هرکدام ازآنها بستگی دارد. اين قضيه راهمگان قبول دارند ليکن نه تنها رابطه ای يک ملت 
داخلی وخارجی آن    ديگران ُ بلکه کل ساخت داخلی خود ملت به مرحله ای توسعه ای توليد وارتباط 

نشان داده می شود.  ان تقسيم کاروابسته است. ميزان توسعه نيروهای توليدی يک ملت بوضوح درميز
(مثلاْ به زيرکشت  هرنيروی توليدی جديد تا حدی که فقط گسترش کمی نيروهای توليدی شناخته شده

می گردد. تقسيم کاردردرون يک ملت ابتدا به  بردن اراضی جديد) نباشد ُ باعث تکامل بيشترتقسيم کار
شهرازروستا وبه تضاد منافع ُ    اءیجه جد  ودرنتي ُ جداءی نيروهای کارصنعتی وتجارتی ازکشاورزی

همزمان بعلت    ءی نيروهای تجاری ازصنعتی منجرمی گردد.به جدا ُمی انجامد. تکامل بيشترتقسيم کار 
کار متعد تقسيم  تقسيمات  فوق ُ  گوناگون  های  شاخه  مشخص  د دردرون  درانواع  که  افرادی  درميان  ی 

کنند ککاربايکديگرهم می  منفرد   اری  های  گروه  اين  نسبی  پذيرد.موقعيت  می  ای   ُصورت  نحوه 
(پدرسالاری ُ برده داری ُاملاک ُ طبقات)  سازماندهی کاردرکشاورزی ُ صنعت وتجارت تعيين می کند.

تر  مراوده گسترده  يکديگرمشاهده  .درصورت  با  ملل مختلف  بين  توان درروابط  را می  همين شرايط 
تقسيم تکامل  مختلف  مراحل  ای    کار ُ   کرد.  مرحله  يعنی  است ُ  مالکيت  مختلف  اشکال  همان  درواقع 

  را با يکديگردررابطه با مواد ُ ابزارومحصول کارنيزتعيين می کند.  مناسبات بين افراد فعلی تقسيم کار ُ

توليد که درآن قومی   ن شکل مالکيت ُ شکل قبيله ای آن است. اين شکل به مرحله ای توسعه نيافته ي اول 
دامداری شکاروماهيگيری ُ  درصورت    ازطريق  دارد.  تعلق  کند  می  زيست  کشاورزی  درنهايت  يا 
مزبور شکل  ازکشاورزی ُ  مرحلهاستفاده  است.دراين  ای  نشده  کشت  وسيع  اراضی  تقسيم   ُ متضمن 

بيشترکارهنوز گسترش  ومحدودوبه  درخانوادهبسيارمقدماتی  کارموجود  وبناب  تقسيم  رين ُساخت  است 
وبالآخره    روسای پدرسالار ُ دررده ای زيرين ُ اعضای قبيلهاجتماعی به گسترش خانواده محدوداست:

به تدريج با افزايش جمعيت ُ  فزونی نيازها وتکامل مراوده ای    بردگان. برده داری پنهان درخانواده ُ 
  خارجی حاصل ازجنگ وحاصل ازتهاتر ُنمو پيدا می کند. 

  : مالکيت گروهی(کمونی) قديمی ودولتی است که به خصوص ازاتحاد چند قبيله مالکيت شکل  دومين  
وجوديک    وتشکيل يک شهرازطريق توافق يا جنگ نتيجه می شود وهنوزبا برده داری همراه است.
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ن  وآن رابطه ای است بين اسکا   می توان به اثبات رسانيد.    لی را دربين تمام قبايل شرقیرابطه ای ک
ديگرازآنها بخش  بدوی  زندگی  بادامه  قبايل  ازاين  فرايند  ُبخشی  گرو.ازآغازاين  ازمالکيت     هگذشته 

نيزمشاهده    های(کمونی) شکل ابتداءی مالکيت خصوصی قابل انتقال ودرمرحله ای بعد غيرقابل انتقال 
شهروندان    می شود. ليکن اين شکل ازمالکيت شکلی غيرعادی وتابع مالکيت گروهی(کمونی) است. 

گروهی  مالکيت  شکل  به  لحاظ  ازاين  فقط  وبنابرين  اند  مسلط  بربردگان  خود  درجامعه  وابسته    فقط 
وادارب بردگان خود ُ  درمقابل  را  فعال  است که شهروندان  مالکيت خصوصی کمونی  ماندن هستند.    ه 

هماءی خودجوش  شکل  جامعه   ُ دراين  ساخت  تمام  دليل  بدين  کند.  گروهی    می  مالکيت  دراين  که 
پا  به  پا  مردم ُ  قدرت  آن  با  وهمراه  پوسد.    نمومالکيت   ی  استواراست  می  انتقال  غيرقابل  خصوصی 

ه بعد  تقسيم کارصورت تکامل يافته تری پيداکرده است. تضاد بين شهروروستا درمرحل  دراين مرحله
که نماينده ای منافع شهرها هستند ودولت های که نمايندگی منافع روستاها را دارند ُ    بين دولت های 

وتجارت  صنعت  بين  تضاد  شهرها  مشهوداست   ودرداخل  بين    .درياءی  طبقاتی  روابط  حالت  دراين 
 برای اولين باربا همان   ُ با توسعه مالکيت خصوصی  ه ای کاملی يافته است. ع شهروندان وبردگان توس

بارديگردرمقياس وسيعتر دُرموردمالکيت خصوصی مدرن صادق است. از  روابطی برمی خوريم که 
وجود  خصوصی  که  يکسوتمرکزمالکيت  (چنان  کشاورزی    دارد  سنين«قانون  کند)    »لين  می  ثابت 

ويژه  وبه  داخلی  جنگهای  واززمان  آغازشد  دررم  زود  امپراطور   خيلی  حکومت  با  تحت  بعد  به  ها 
فوق ُ  فراگرد  با  ديگرهمراه  وازسوی  يافت ُ  گسترش  به    سرعت  کوچک  کشاورزان  های  توده  تبديل 

هيچ گاه به توسعه ای مستقلی   ُ پرولتاريا ُ که به علت موقعيت واسطه اش بين شهروندان مالک وبردگان
  دست نيافت. 

ف  مالکيت ُمالکيت  شکل  زمينداری ي سومين  يا  ازشهر   :ودالی  باستان  آن  اگرعهد  کوچک  ای  وخطه 
آغازگرديد  ازروستا  وسطی  قرون  شد ُ  درآن    .شروع  جمعيت  کمی  آغازفوق ُ  ای  نقطه  تفاوت  علت 

 برخلاف   ُن که فاتحان باعث افزايش آن نشدند. بنابريزمان وپراکندگی آن برروی ناحيه ای بزرگ بود 
توسعه يو  فتح های روم وگسترش    نان ورم ُ  ای بس بزرگتروبا زمينه سازی  ای فءوداليزم درخطه 

قرن های آخرزندگی روبه زوال امپراطوری    آغازشد.   کشاورزی که درابتدا با اين فتح ها همراه بود ُ 
کشاورزی روبه  ؛  قسمت چشمگيری ازنيروهای توليدی را ازبين برد    ُ وفتح آن توسط اقوام وحشی  روم 

. اين شرايط ونحوه ای  فساد شده بود انحطاط وزوال نهاده بود ُ وصنعت به دليل عدم وجود بازاردچار
 به ايجاد مالکيت   ُ سازمان يابی فتوحات که ازاين شرايط متآثربود ُ همراه با نفوذ قانون نظامی ژرمن

ونی) نيزبريک جامعه استواراست؛  قبيله ای وگروهی(کم   فءودالی منجرشد.اين مالکيت ُ مانند مالکيت 
با آن است  برخلاف مورد جامعه ای    ليکن دراينجا طبقه ای توليد کننده ای مستقيمی که درتعارض 

 تضاد با   ُ بردگان ُ بلکه خرده دهقان سرف شده است. به مجرد توسعه ای تکامل فءوداليزم  قديم ُ نه 
همراه با آن ُ اشراف را به    وملازمان مسلح   شهرها نيزآغازمی شود. ساخت سلسله مراتبی زمين داری

گروهی  مالکيت  سازمان  مانند  فءودالی ُ  سازمان  ساخت.  مسلط  ها  باستانی هُماءی  سرف  (کمونی) 
شرايط علت  به  ليکن  بود؛  کننده  مقهورتوليد  ای  طبقه  برضديک  هماءی    مردم  شکل  توليد  متفاوت 

  ورابطه با توليد کنندگان مستقيم متفاوت بود. 

يعنی سازمان بندی فءودالی     ُ زمينداری درشهرها به شکل مالکيت شرکتی  ودالیي فارهمتای اين ساخت  
مالکيت  دراينجا ُ  گربود.  ها ُجلوه  لزوم    پيشه  بود.  شده  تشکيل  افراد  ازکاريکايک  اول  ای  دردرجه 

درعصری    ها برعليه هماءی های اشراف غارتگر ُنيازبه بازارهای سرپوشيده گروهای تشکيل هماءی
ه درشهرهای نوپا ازدحام می  که صنعتگريک بازرگان نيزبود ُ رقابت فزاينده ای سرف های فراری ک
انباشت تدريجی سرمايه های    کردند وساخت فءودالی تمام کشور ُهمه وهمه باعث ايجاداصناف شدند. 

با جمعيت درحال رشد ُ باعث  آنها ُ درقياس  ثابت  وتعداد  ای    کوچک صنعتگران  آمدن رابطه  بوجود 
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درشهرها  بين کارگران کارآموخته وشاگردان ُ ودرنتيجه سلسله مراتبی مشابه با سلسله مراتب روستاها
مالکيت دردرجه ای اول ازيک سوازداراءی ارضی وکارسرفی    گرديد. ازاين رودرعصرفءودالی ُ

کوچک خود ُ ازکارکارگران    ازسوءی ديگر ُ ازکارشخصی افرادی که با سرمايه ایهم بسته با آن ُ و
کردند  می  استفاده  توليد  ُکارآموخته  محدود  شرايط  هردورا  بندی  سازمان  شد.  می  تشکيل  کشت    - 

زمين ای  مختصروابتداءی  حرفه  ف  -وصنعت  رونق  دردوران  کرد.  می  کاربه  يتعيين  وداليزمُ تقسيم 
تيز)  مقدارکمی درهرکشوربرابربانهاد(آنتی  بود.  گرفته  وتقسيم  شهروروست  صورت  آمده  وجود  به  ا 

 اشراف ُ   ُ به طورنيرومندی شکل گرفته بود؛ ليکن گذشته ازتمايزبين شاهزادگان  ءی ه هابجامعه به مرت 
وبه زودی توده کارگران    روحانيون ودهقانان درروستاهاواستاد کاران ُکارگران کارآموخته ُ شاگردان 

درشهرها وجود  ُ گاهگاه  مهمی  بندی  خردکشی(نداشت.  تقسيم  نظام    -Strip  systemدرکشاورزی 
رشد کرد ُ تقسيم فوق را مشکل    ) که درکنارآن صنايع روستاءی خود دهقانانهرزکردن ُ غارت کردن

ب  ساخت.  تقسيم  واين  نداشت  کاری وجود  تقسيم  ها  پيشه  دردرون  بسيارمحدود  درصنعت  ها  پيشه  ين 
گرفته بود؛ درشهرهای جديد اين فراگرد  وتجارت شکل    ی بين صنعت ءبود؛ درشهرهای قديمی ُ جدا

که شهرها های   بعداْ ُهنگامی  درپادشاهی  بزرگ  قلمروهای  ادغام  يافت.  تکامل  يافتند ُ  متقابل    روابط 
بود يف يک ضرورت  شهرها  برای  داروهم  زمين  اشراف  برای  هم  دررآس   ُ ودالی ُ  جا  همه  بنابرين   

 سازمان بندی طبقه ای حاکم ُ اشراف ُ يک شاه وجود داشت.

  جوامع اروپاءی: دهقان دربط بين ارباب وارونوع  و ارضی  مالکيت 

دوره ای  متقدم نظام    کقلمروفرانک نمونه ای کلاسي   : (*)تکامل مالکيت خصوصی دردولت فرانک
  چهارم ميلادی تشکيل   ندرقر  فءودالی به شمارمی رود. دهقانان آزاد اکثريت جامعه ای فرانک را

به موقع بصورت    هقانان ثروتمند . د زحيث وضع اقتصادی يکسان نبودند اولی دهقانان مزبور دادند.  می
  ند. مد ارباب فءودال کوچک ومتوسط درآ

ها   - *( کنفدراسيون يکی    فرانک  اين  بودند.  ژرمن  غربی  کنفدراسيون  متعدد  ازاقوام    ازقبايل  متشکل 
وءدراتی(  ف  آن ها ازمرکزآلمان به داخل امپراطوری روم آمدند وبه عنوان يک   مختلف ژرمن بودند.

حکومتی ديرپا بنا کنند. که بخش اعظم فرانسه امروزی    قبول شدند. فرانک ها توانستند   مان روم)پيهم
  رانلند وهسن) را تحت پوشش خود قرارمی داد وهسته ای تاريخی ُ( فرانکونيا  غربی آلمانومناطق  

داد  به  »  کافر« يکم ُ شاه    ايمان آوردن کلوويس  .دوکشورآلمان وفرانسه امروزی را شکل  فرانک ها 
به شمارمی رود. ازآنجا که فرانک ها ساليان درازبربخش    مسيحيت رخدادی تاثيرگذاردرتاريخ اروپا

ايرانيان ُ هنديان وعرب ها همه اروپا به نام    غربی اروپا چيرگی داشتند درميان ملت های ديگرمانند 
فرنگی گفته   فرنگی ُ درعربی الفرنجی ودرهندی ءی خوانده می شد. آنچنان که درفارسی به اروپا آنان 

  ) می شد.

 زمين   ُ ی اقتصادی دردرون جامعه ای فرانک بدين امرمنجرشد که درپايان قرن ششمابرگسترش نابر
قرارگرفت  وفروش  خريد  درمعرض  بود  درآمده  خصوصی  تملک  به  مالکيت  کاملاْ  نوع  اين   .

«آلو» پيدايش  ناميدند.  می  را«آلو»  زمين  موجب  خصوصی  بود)  درآمده  کالا  بصورت  که  (ملکی 
که اين نيزبه نوبه ای خود شالوده ای را برای مالکيت بزرگ    بيشتراملاک گوناگون گشت   بری  نابرا 

بزرگ بوسيله ای بردگان کشت    ان ومالک  زمين تشکيل داد. درطی اين زمان اراضی خاندان سلطنتی
ولی اينها بردگان امپراطوری روم نبودند. عده    ...) دراروپا   (موجوديت برده درنظام فءودالی می شد.

ليکن    ؛بان خود خراج می پرداختند آنها ازخود شان قطعات زمينی داشتند که درازای آن به ارباازای  
فقط بايد هزينه ای اوليه ای    اين بردگان ازحقوق مدنی برخوردارنبودند اگرکسی برده ای را می کشت 

ين بردگان  جنگها وبردگی ناشی ازوام داری ُ دومنبع تام  اورا به صاحب برده ای مقتول می پرداخت.
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ازجمله کولون های سابق وبردگان آزاد شده بيک اندازه استثمارمی    - )Leticusدهقانان آزاد(  جديد بود. 
اقشا هردواين  پرداختند. راشدند.  می  ماليات  آن  ودرازای  داشتند  کوچکی  های  زمين  وتعهدات    زخود 

بودند. گرفته  گردن  به  را  ديگری  هااجباری  وديگران)    لتيکوس  ها  غيرفرانکی(رومی  ونيزآزادگان 
کامل ای   ازحقوق  جريمه  بايد  شد  می  کشته  رومی  يک  يا  لتيکوس  يک  هرگاه    برخوردارنبودند. 

به  به کشنده ای اوتعلق می گرفت.    پرداخت می شد وبرای کشتن يک فرانک آزاد نيمی ازآن جريمه
  طبقه ای ازدهقانان وابسته بوجود آمد.  تدريج 

داران بزرگ  ميلادی    ششم   - درقرون پنجم  پريکاريوم: داران به ويژه زمين  تقسيم قطعاتی    زمين  به 
آِغازنمودند.  دهقانان درازای آن ُ بخشی ازمحصول خودرابه    ازاراضی ميان دهقانان آزاد تهی دست 
. گهگاه اين قطعات برای مدت نامحدودی به آنها  مالک می سپردند ونيزخدماتی برای اوانجام می دادند 

شده به دهقان برای  (درزمان حيات دهقان) وگاه زمين واگذارد سپس مدت آن تثبيت گردي  واگذارمی شد 
  - (صدقه) می ناميدند. درقرن هشتمنوع اراضی را پريکاريومبازماندگانش نيزبه ارث می رسيد. اين  

مجبوبودند ازحق خود    گسترش يافت. تحت فشارمالکان بزرگ ُ دهقانان تهی دست   نهم اشکال پريکاريا
ازآنها صرف نظرکند. زمين مزبورسپس  يکی  نفع  به  درآم  برقطعه زمين خويش  ارباب  تملک  .  د به 

ولی ديگردرتملک اونبود. اينک زمين مذکورملکی بود که اومی   ت بارديگردهقان آن زمين را پس گرف
درآن خود  حيات  درزمان  بخشی    توانست  دهقان  دربرابرآن  واگذارکند.  خود  وراث  يابه  کند  کشت 

می  ازمحصول مالک  خودکه    خودرابه  ارباب  به  رانسبت  معين  اجباری  دادوتعهدات 
  آورد.  حمايت می کرد به جای میازاودربرابرتجاوزمالکان ديگر

درروابط    وداليزم درقرن هشتم به علت تغييرات خاصی بود که دراين زمان يپيشرفت بيشترف   بنفسيوم:
نمايندگان طبقه حاکم   ارضی روی داد. زمين ديگرآزادانه به ملک خصوصی تقسيم نمی شد. ازاين ببعد 

نظامی خدمات  يا  او  با  بيعت  درازای  سمت    ازپادشاه   به  اينان  گرفتند.  می  های  زمين  دسته  سران 
شد  می  مزبورتشکيل  املاک  ازدهقانان  که  مشروط    نظامی  مالکيت  نوع  اين  به  گرديدند.  می  تعيين 

وجزآن درايران وآسيای ميانه می باشد)    ال غول يا سيوري (فيف يا فءد معادل انواع اقطاع ُ تبنفسيوم
بنفيس نمی توانست به ارث برسد وصاحب آن فقط درزمان حيات خود حق استفاده ازآنرا    می گفتند. 

نداشت  انجام  بنفيس وظايف نظامی خودرا بطورکامل  توانستند ملک اورا   می . اگردارنده ای    داد می 
بنفسيون   بنفيس ُ  ای  دارنده  مرگ  درصورت  بازستانند.  گشت.  ازاو  بازمی  وی  وراث  يا  پادشاه  به 

جنبه    دهم ماهيت روابط ارضی دستخوش تغييرات بيشتری شد. بنفسيوم نظامی به تدريج   - همن  درقرن
به نظام  نوع املاک فءودالی  واين  درآمد  يا«فءود»  وبه صورت«فيف»  گرفت  به خود  ارثی    ای 

د  واسالی  نظام  با  نزديکی  پيوند  فيف  نظام  گشت.  مرسوم  بود  افيف  اخيرعبارت  نظام  ماهيت  شت. 
مالک زيردست«    . مالکان تابع ُ«واسال»ند تر مخدمت اجباری مالکان کوچک تربه مالک نيرو تعهد  از

درازای دريافت زمين از«ولی نعمت»خودمجبوربود  ال  اوشمرده می شدند. واس  سزارين» ياولی نعمت 
ليکن درنيمه    نظامی انجام دهد. درآغازاستقرارروابط واسالی انتخابی خصوصی بود   خدمات وی  برای  
بوجود آمد که يکی    وم قرن نهم برفرامين پادشاه به صورت اجباردرآمد. بدين گونه سلسله مراتبیای د 

  بزرگ فءودال  انوداليسم است. دررآس نردبان اربابي ف  ازمشخصات سازمان سياسی ودولتی دررژيم
حلقه    تروسرانجامتابعان مستقيم پادشاه می دانستند پس ازآنها ارباب کوچک  که خودشان را  قرارداشتند 

     های زنجيرمالکان کوچک بودند که بعدها به «شوالی» معروف شدند. 

ف شرقی: ي استقرارروابط  دراروپای  وتآسيس    جريان   ودالی  طبقاتی  بندی  صورت  وشکفتگی  پيدايش 
سلطه    ی ويژگی مخصوص به خوداست. ادرقرون ششم تا نهم  ميلادی  دار  دولتی ازاسلاوهای شرقی 

شرقی  اسلاوهای  قلمرومسکونی  به  برقرارشد  غربی  دراروپای  آنطورکه  روم  داری  برده  دولت    ای 
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ای   زيه  کورنداشت. تجذ برنظام اجتماعی قبايل م  گسترش نيافت. ازاين رونظام برده داری تاثيرمستقيمی 
آغازين اشتراکی  اجتماعات  دار  نظام  برده  نظام  که  گرفت  صورت  هنگامی  شرقی  ی  دراروپای 

حتی کمترين تماس هم با آنها نداشتند ازميان برخاسته بود. درجريان پيدايش    درنواحی ای که اسلاوها
داری  وش بندی برده  بندی طبقاتی اسلاوهای شرقی به فءوداليزم نزديک   ُ گوفاءی صورت  صورت 

وده  شدند  نهم  درقرون  نظام فءودالی  اصلی  طبقات  خودنديدند.  به  را  داری  برده  بندی  م  وصورت 
قرارگرفته بودند به تدريج    ن فءودالاتشکيل شدند آزادگان که زيرفشاربهره کشی زمين دار  ميلادی

درمی آمدند. يکی ازدولت های متقدم فءودالی دراين منطقه درقرن نهم    به صورت دهقانان وابسته 
  را   که آن  پايه گذاراين دولت ُ اشراف قبيله ای« پرليانی»   که پای تخت آن شهر«کيف» بود.   پديدارشد 

.  به دوراين قبيله گردآمدند ميلادی  يازدهم    -قبايل اسلاوشرقی درقرون نهم کثرروس می ناميدند بودند. ا
باستانی دولت  اين  يازدهم  رود    باآغازقرن  اطراف  های  شد ُسرزمين  موسوم  روس  کيف  به  روسی 

قفقاز  کرد.  متحد رادنيپر ُااوک وشمال  دن  ماورای  - قلمرومزبورشامل  ای   اراضی    دنيسترودامنه 
شود.کارپاتيان روس)نيزمی  کارپاتيان  ب   (  کيف  به  نيزوابسته  مجاورايلمن   واراضی  ودند.  نووگرود 

بود  عالی  روای  فرمان  کيف  دروژينا گراندووک  ارشدها  -.  اوبه  دوک)  پادگان  ونفرات  (بويارها 
واتروکی)تق شد.وزيردستان(گريدی  می  اموردولتی  سيم  به  مربوط  درمذاکرات  گراندووک  پادگان 

می کرد.  يا   شرکت  آنان    ميلادی   دوازدهم   - دهمزدرقرن  که درميان  نواحی چندی  ازاهالی  گراندووک 
متعلق به ارباب    داشت خراج می گرفت. بخشی ديگراراضی  طايفه ای وقبيله ای وجود   بقايای نيرومند 

ازاي  برخی  بود.  برسد.  نفءودال  ارث  به  توانست  می  موروثی  املاک  مزبورکاملاْ  املاک  (بعدها 
ای ازاراضی  پاره  ارباب مزبوربا    درتملک موقتی ارباب فءودال بود که   شدند) ليکن  آنها ُ  درقبايل 

می پرداختند روبه    يات مال  که به خزانه ای دولت   گراندووک اتحاد نظامی داشتند. عده ای دهقانان آزاد 
  . تصاحب اراضی دهقانان توسط ارباب فءودال به بردگی دهقانان انجاميد. کاهش بود 

درکيف  داری  برده  نظام  فراترنرفت   روس وجودد   - روابط متقدم   ازاين حالت  ليکن  دهقانان  اشت؛   .
آنها  ونيزبه  کردند  کارمی  خود  ارباب  درمزارع  می  وابسته  جنسی  بععوارض    بارت پرداختند. 

هم وجودداشت. رشد نيروهای مولده شالوده ای بود برای  ديگربيگاری وبهره ای مالکانه جنسی درکنار
غلات  کشت  فءودالی.  روابط  دهقانان    شگفتن  جنوبی  درنواحی  بود.  کشاورزی  توليد  اساسی  شکل 

ی کشت دوباره وسه باره  متداول بود ولی شيوه ها  -   آيش   - استفاده می کردند. شيوه ای زمين  ازگاوآهن
بود.  دوازدهم   نيزآغازشده  قرن  واوايل  يازدهم  ازلحاظ    - کيف  درقرن  بود  نيرومندی  دولت  روس 

آن  قدرت  که  متکامل  های    اقتصادی  استواربود.توده  وران  دهقانان وپيشه  ای  بيرحمانه  دربهره کشی 
خود  برستمگران  دايماْ  روس  خلق  درکيف  بزرگ  ازشورشهای  يکی  شوريدند.    ١١١٣درسال   می 

شکفتگی اقتصادی    ءيت دهد.دوک مجبورشد به برخی امتيازات رضا ُ. زيرفشارمردم  ميلادی رخ داد 
تسخيرروسيه بدست قبايل مغول براثرپراکندگی ارباب  جوم مغول قطع شد. ه وسياسی دولت کيف براثر

  کيف آسان گشت.  - فءودال وعدم تمرکزدولت روس

دولت متمرکزروسيه درحوالی قرن پانزدهم    (يکپارچگی سرزمين های روسيه):   دولت متمرکزروسيه
شد.  تشکيل  برچيد   ميلادی  با  بود  همراه  روسيه  های  سرزمين  داخلی  يکپارچگی  شد جريان  يوغ  ن  ه 

تاتار کرد.   - قبايل  می  سنگينی  روسيه  برگردن  سيزدهم  ازقرن  که  دولت    مغول  اين  مسکوپايتخت 
يکپارچگی    رشد اقتصادی وفرهنگی بيشتردرروسيه امکان پذيرگشت. ودالی ُيبود.باغلبه برتجزيه ای ف 

بوجودآورد. دولت  رادرسازمان  تغييراتی  روسيه  های  سرزمين  شوراءی  نهاءی  سابقاگْراندوک 
پايتخت  ی» يارءيس گارد ختيارداشت موسوم به دوما.«تيسياتسکادر  ودال ثروتمند)ي از«ديرها»(ارباب ف

وارباب کوچک بازرسانی    خزانه دارگراندوک نيزازاعضای دومای مزبوربودند. ازميان بريارها زوني
آنها دربرابرخدمت شان   به شهرها ونواحی به عنوان ناظريا مديربه مدت    يکسال اعزام می شدند. به 
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طورکه   آن  يا  ماليات  وصول  حق  آنان  ليکن  شد؛  نمی  پرداخت  حق حقوق  گفتند  می  زمان    درآن 
خط انفصال روشنی ميان وظايف   ُسازمان دولت   رون«آذوقه» ازاهالی تحت اداره ای خودداشتند. د اخذ 

براملاک که  ودستگاهای  دولتی  وجود   دستگاه  کرد  می  نظارت  دوک  يکپارچگی    داشت.ن  شخصی 
ر های  دوکسرزمين  گراند  آن  دررآس  که  روسيه  فءودالی  استقرارسلطنت  به  قرارداشت   وسيه 

های ازحکومت پديدآمدکه درقرن شانزندهم به    انداممنجرگشت.«دوما» سرانجام موسسه ای دايمی شد.
پريکازی»(وزارتخانه) يافت.اصطلاح«  ف  تحول  ارباب  که  ازامتيازاتی  ازآن    ءودالبسياری 

آنها درمورد دعواهای مهم ازحق داوری محروم گرديدند واين حق به نمايندگان    برخورداربود لغوشد. 
امتيازات فءودالهای بزرگ که دروصول  که زيرنظارت« پريکازی» کارمی کرد. گرانددوک داده شد 

يه به  موقوف گشت. دولت روس    بيشترين بخش راخود به جيب می زدند  ُ ماليات دولت دراملاک شان
مخوف(  ويژه  ايوان  به  معروف  چهارم  ايوان  سلطنت  درطی  شانزدهم  قرن  دوم  نيمه    - ١۵٣٠درطی 

وی و)نير١۵٨۴ سلطنت  ازجلوس  پس  خودداد.  مندگشت.بزودی  به  را   عنوان«تزارسراسرروسيه» 
پول روابط  روسيه   - گسترش  بازارواحد  بود.  متمرکزروسيه  دولت  ای  شالوده  هژدهم    کالايی  درقرن 

پيشه های شهری وبازارهای محلی به   گامی که ن ليکن منابع آن به قرن شانزدهم برمی گردد ه پديد آمد.
پيشه ای گوناگون در« نووگرود»    ٢٠٠نزديک به    ١۵٨٠  دوره ای رونق سريع گام نهادند. درسالهای 

بود.  وان آن  ا «کازان» وجودداشت. ويژگی اصلی توليد پيشه وری ُ تنوع فرواحد در  ١٠٠وقريب به  
فلزی مشغول    کارگران  شمشيروخنجرسازی  سازیُ  کمان  سازی ُ  دکمه  سازی ُ  سنجاق  های  درپيشه 

پارچه  درتوليد  رونق    بودند.  کارسبب  اجتماعی  تقسيم  وجودداشت.  آن  هرنوع  برای  متخصصينی 
  درقرن شانزدهم شد ُ بسياری ازشهرهای روسيه به صورت مراکزعمده ای بازرگانی درآمدند.   تجارت 
با  ک ي  ) ١۵٧٠-   ١۵۶٠درسال های(پسکوف»  در«   تجارت که اکثرمعاملات  ای  درآن  زرخانه  گانی 

و گرفت  می  ديگروجودداشت.  ١٣٠٠انجام  ای  ها  حجره  حجره  اين  تعداد 
مسکو ۶۴۴ُدر«کازان» نزديک  خودرابه    ۴۵٠قريب  در«کولومنا»  محصولات  بود.دهقانان 

آوردند  تجارتی    بازارشهرمی  های  راه  يافت.  گسترش  به سرعت  نيز  به  ي سبتجارت خارجی  که  اری 
بالتيک  دريای   نواحی  ای  منطقه  با  را  اروپاءی  بازارهای  ولگا  راه  بود.  آمده  بوجود  پيوست    می 

کالايی ُ ساخت اجتماعی پيچيده تری را    -گسترش روابط پول   خزردرآسيای ميانه مربوط می ساخت.
جتماعی  جداگانه  اپيشه وران ُ تجارودهقانان راافزايش داد. تجاربزرگ ُ قشر  ن پديدآورد وتقسيمات ميا 

به  مربوط  موجود  مدارک  دادند.  می  تشکيل  را  متوسط»    ای  شهری«  وران  ازتجاروپيشه  زمان  آن 
قشر ترين  تهيدست  سياه» ُاين  مردم  ثروتمند    هالیا ونيز«  قشردهقانان  درروستاها  گويند.  می  سخن 

پديدآمدند. اين دهقانان غالباْ به پيشه وريا    که آزادی خودراازاربابان خريده بودند ُ ترازميان سرف های  
دردناکی    ) ُ ضربه ای ١۵۶٠اوپريچنيا»درسالهای (....استقراربه اصطلاح نظام«گشتند.می  تاجرتبديل  

ود  بويارها  اشراف  ها و به  واملاک ک  قلمرودولتی  گرديد.  تقسيم  دوبخش  کشوربه    واردآورد. 
مشتمل برنواحی پرت ودورافتاده    ود. بخش اول بطورعمده باوپريچنيا(جداگانه) که ملک شخصی تزار 

اراضی آن    بود که با پيشه ها وتجارت بسيارپيشرفته که   بود درحاليکه بخش دوم عبارت ازنواحی ای 
ن  متعلق تزاربود وشامل املاک موروثی خانواده های بويارها ودوک ها  به    يزبود. به اشراف وابسته 

شده مصادره  دربرابراراضی  بود.  ازقلمروروسيه  برنيمی  مشتمل  اوپريچنيا  ها    اراضی  گراندوک 
وی برخی ازاراضی مصادره شده را به    وبويارها ُ تزاربه بعضی ازآنهااملاکی درنواحی مختلف داد.

  سربازان خود بخشيد. 

دراروپای شرقی  برزميناشکال  وتکامل    تکوين سير   ملاحظه می شود که  وچگونگی روابط    مالکيت 
 اينها   ُکه درجامعه فرانک دهقانان آزاد اکثريت جامعه را تشکيل می دادند   ارضی با دهقانان  انمالک

بودند  آزادشده  وبردگان  سابق  های  کولون  پريکاريوم  نيزو    ُازجمله  همچنين صورت     ُبنفسيوم وشکل 
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ودرکيف    دراسلاوهای شرقی ملاکان بزرگ  با دهقانان     وروابط   بندی طبقاتی وتاسيس دولت فيودالی  
  . ند به خود بوده ا  مخصوص  دارای ويژگی های  روس  -

ودالی درآسيا وافريقا برحسب الگوی خاص خود  يروابط ف   ودالی درآسيا وافريقا:ي گيهای روابط فويژ
  بخود گرفت.  شکال متفاوتیاوتکامل يافت. درآسياروابط فءودالی درهرکشور ديدآمد پ

چين:يف داری  برده  درنظام  ف  وداليزم  ميلادیياستقرارروابط  سوم  درقرن  درچين  پايان    ودالی  به 
ازنظرسياسی اين    می گويد).  هزارسال  حدودسهرادرچين    فيوداليزموتداوم  (ماءوتسه دون استقراررسيد 

بود  مصادف  کشور  مرحله  بعدی  ووحدت  باستانی«هان»  امپراطوری  ه  چ درامپراطوری«باانقراض 
درچين عبارت بود ازاستقرارمالکيت انحصاری طبقه ای حاکم    ودالی ياين». يکی ازويژگيهای روابط ف

اين شکل همچون   .بود   زمالکيت دولتینه بمزله ای مالکيت فردی بلکه بمنزله ای شکلی ا برزمين وآب 
تمرکز به  داری  برده  درنظام  دولتی  وپهناوردژهاکارملکيت  عظيم  وساختمان  واستحکامات    جماعتی 

آغازشد.  ديوارچين  درهمين زمان بودکه ساختمان  داشت.  درطی سلطنت «شيه هوانگ تی»    بستگی 
قانونی  مپراطورانخستين   ديوانی  اراضی  درمورد  اين»  چه  قانون«  اين  به موجب  دهقان    صادرشد. 

به خود اووبخش ديگربه    قطعه زمينی دريافت کرد که بعد ها به دوبخش شد. محصول بخشی متعلق
دهقانان ازاين  گذشته  گرفت.  می  تعلق  زمين    دولت  زهکشی  آبياری ُ  نهرهای  نگهداری  مسءول 

ولی نظام اروپاءی که    اری بود. اين شکل ويژه ای ازبهره ای کاری يا بيگ  وساختن استحکامات بودند. 
اخته بود. درچين املاک متعلق به  درآن دهقان درزمين ارباب خود کشت می کرد درچين عملاْ ناشن 

اندک بود ونيز بلنسبه  ايجاد مزارع دولتی بوسيله ای کاردهقانان توفيق  ارباب فءودال  کوشش برای 
وابسته کند ودرعين حال منافع اورا درملک  ه زمين  ب را  ن  دولت فءودالی می کوشيد دهقانا    نيافت. 
  ازاين رو بهره ای مالکانه به صورت جنسی متداول گشت. ؛تشويق می نمود   خودش

دريف وچينوداليزم  وهند  فجاپان  روابط  تاثيررشد  درچين ُ ي :تحت  ف   ودالی  های  درجاپان  ينظام  ودالی 
بطورمستقيم  کشورها  اين  هردوی  نيزبوجودآمد.  اشتر  وکوريا  ف ازنظام  به  آغازين  وارد ياکی    وداليزم 

نمودند.  شدند  اجتناب  مسلط  توليدی  نظام  ای  بمثابه  داری  برده  درجاپان    وازنظام  فءودالی  روابط 
پديدآمد. ليکن نقش مهمی درتوليد   - برده داری    درقرن چهارم ميلادی  آنکه بردگان  باشند   بی    - داشته 

کردند  مقاومت  طولانی  های  .  مدتی  ودستگاه  درجاپاناکثراراضی  ف  آبياری  دولت  ودالی  ي درتملک 
امپراطوردر ای  بيانيه  ملغی  ۶۴۶سال( بود.بموجب  ازاراضی  خصوصی  ای  استفاده  )ميلادی 

مالکانهديبشد. ای  شدندوبهره  ديوانی  مستاجراملاک  دهقانان  اعم    نگونه  جنسی  بصورت  ای 
گوناکون  ودرکارجماعتی  پرداختند  می  ومصنوعات  سران    ازمحصولات  ميان  کردند.  می  شرکت 

ودربرابر صُاحبان آن بايد    حکومت اراضی معينی تقسيم شده بود که بوسيله ای دهقانان کشت می شد 
دهند(مانند  انجام  نظامی  ار  خدمات  حاکمو بنفيسی  ای  طبقه  ميانجی  نقش  اينان  را    پاءی).  ودهقانان 

آمرب بوجود  درجاپان  مراتبی  سلسله  گونه  بدين  داشتند.  ای    د عهده  درهمه  وبيش  کم  را  آن  مانند  که 
درهندوچين نيزروابط    می توان پی جوءی کرد.  کشورهای آسياءی که فءوداليزم درآنجا برقراربود 

هنگام    فءودالی دراين  بوجودآمد.  پنجم ميلادی  د دودرقرن  دولتی  يکی    وجود   هندوچين رنظام  داشت 
به« ياموسوم  درويتنام جنوبی  لپن»  که  وديگری«چامپا»  برقراربود  کنونی  که  ومرکزی  «فءونان» 

بيشتراز«خمر» ها تشکيل می شد.  دربخش جنوبی هندوچين  طی دوره    تاسيس شده بودوتبعه ای آن 
ف ای  پنجم دُولت ي اقتصادپراکنده  درقرن  متداول  فونان(کامبوج    ودالی  شمالی  دربخش  مستقلی 

  را متحدکرد. چينی ها اين دولت   )ونانءف(پديدآمد.درقرن ششم ميلادی اين دولت سراسرقلمروفعلی)
  موسوم گشت.   ن لا» می خواندند. اين دولت درقرن دهم ميلادی به کامبوجچودالی پهناوررا«  يف
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ف  برده    ودالی بشمارمی رود ينمونه ای مشخص جامعه ای ف   هند   ودالی درهند: يروابط  که شکل متقدم 
پدرسالاری آغازين   - داری ُ  اشتراکی  نظام  بقايای  خارجی    ودرکنارآن  روابط  نمود.  حفظ  درخود  را 

روستاءی خصلت منفردوطبيعی خودرا حفظ کرد.    درهند درقرون پنجم وششم ميلادی پديدآمد. جماعت 
برای  شهربطورعمده  های  مبا  پيشه  بود.  داری  برده  اشرافيت  نيازهای  ميان  ارضای  کالا  ای  دله 

وسيع    بزرگ انجام می گرفت. نيروهای مولددرهند به کندی پيش می رفت وازلحاظ کاربرد   شهرهای 
تکامل   مانع  داری  برده  موجود  روابط  رسيد.  خود  حداکثررشد  به  درکشاورزی  آهنی  ابزارهای 

ان بزرگ قطعات کوچکی  بود. کاربرده واربيش ازپيش ناسودمند می گشت. زمين دار  نيروهای مولد 
برخی  که درازای آن بردگان نيزمجبوربودند برای ارباب خودکارکنند.   زمين به برد گان خود می دادند 

اراضی دربرابردريافت   مالکان  آزاد  دهقانان  به  را  وآن  تقسيم  به قطعات کوچک  معينی    خودرا  سهم 
تازه درهند ُ شيوه های کهنه ای کاررا تغييرداد. جماعت    اشکال فءودالی  ازمحصول اجاره می دادند.

ق  اشتراکی به خانواده های منفرد  تقسيم  عه زمين کوچک خودرا د طتقسيم شد که هريک ازآنها  اشت. 
انجاميد.اجم   اراضی زحمتکشان  زياد  ای  وفقرعده  اقتصادی  نابرابری  به  روستاءی ُ  جريان  عات  اين 

تضادميان اشرافيت    ُتضادهای درونی طبقه ای حاکم گشت  تضادهای اجتماعی را تشديد کرد ونيزسبب 
که    امپراطوری برده داری«گوپتا»که سررشته داردستگاه دولتی بود با ارباب فءودال جديد.  برده دار

شدودراواخرقرن مذکورضعيف  تضادهای  سبب  به  داد  ادامه  وجودخود  به  ها  ميلادی    قرن  پنجم 
«افتها  بدست«افتالی گشت.حکومت  ودرسال(»ها  الی»منقرض  نپاءيد  ميلادی  ۵۴٠نيزديرزمانی   (

واحد  بارديگرامپراطوری  شد.  م  منقرض  کوچک  های  دولت  به  خودرا  ومسجای  که  تقل  داد  تعددی 
  وداليزم ادامه يافت. يدردرون آنها رشد ف 

  شبه جزيره ای عربستان تشکيل شدند دردولت های که    ض نظام اشتراکی قبايل چادرنشين بدوی: اانقر
ودالی آنها ازويژگی برخورداراست. دولت های برده داری  يکه روابط ف  سومين گروه کشورهای هستند 

تا    وفقط دولت«حمير»  عربستان ازميان رفتند   باستانی  درسرزمينی  که يمن کنونی درآن واقع است 
ميلادی  ششم  قرن  دولت   پايان  چند  فقط  بعدی  های  دردوران  داشت.  مکه    - ادامه  دارمانند  شهربرده 

  دانست که شکل روابط برده داری درشبه جزيره ای عربستان   وجودداشت. ليکن بايد   - (مدينه)ويثرب 
. اين روابط برويرانه ای روابط اشتراکی  ودالی درقرن هفتم آغازشد ي خيلی ابتداءی بود. رشد روابط ف

گرد  بيابان  قبايل  درميان  تعلق    پديدآمد.   کهن  قومی  دوگروه  به  عربستان  ای  جزيره  شبه  عرب  قبايل 
رشته ای اصلی اقتصاد بود ولی    قلمروزراعت اين  در  ؛   : اعراب جنوبی (يمنی) واعراب شمالی داشتند 

امکانات بيشتری داشتند تا زراعت.    اکثريت بزرگ اعرابُ چادرنشين بودند وبرای گسترش دامداری 
تجارت  ورونق  دامداری  گردآوری    گسترش  برای  چشمگيری  فرصت  قبايل  اشرافيت  به  قبايل ُ  ميان 

داد  می  ای    ثروت  درزمينه  خانوا  مواشی بويژه  گونه  بدين  قبيله وچراگاه.  افراد  داراترازبقيه  های     ده 
يس  ء. گرچه رمی گرديدند   وابسته به دارايان  جداشدند. توده ای قبايل فقيرترمی شد وازلحاظ اقتصادی

. بدين گونه  ليکن وی معمولاْ عضوخانواده يا طايفه ای ثروتمند بود   قبيله برگزيده ای افراد قبيله بود 
تعداد گله ها واراضی متعلق به اوتعيين می    فوذآن بموجب قشراجتماعی تازه ای پديدآمد که قدرت ون

نيازبه ايجاددولت يعنی برای سرکوبی زحمتکشان احساس می گشت.ازقرن دوم تاهفتم    شد. وتوآم با آن 
ف  ميلادی های  دولت  عربستان«لخيم»و«قصان»  ای  جزيره  شبه  که  ي درشمال  پديدآمدند  ای  ودالی 
جنبه ای متمايزفيوداليزم درعربستان اين    و«قصان» قرارداشتند.   م» يسلاطينی ازقبايل«لخ  آن   دررآس

عشيرتی جماعت  يک  که  بود  داد.  موضوع  تشکيل  را  سياسی  ای  اتحاديه  ای  هسته  دينی  پايه    ای 
اشراف مکه بيم داشتند که    هاشمی(قبيله مکی قريشی) بود.  ازطايفه ای  م)   ۶٣٢-۵٧٠محمد(  گذاراسلام

ونفوذ سياسی وروابط تجاری ميان مکه وقبايل عرب را ازميان    انتشاردين تازه پرستش خانه ای کعبه
ازاينروآنها نمودند.    ۶٢٢درسال    بردارد  مدينه  به  مهاجرت  مجبوربه  اورا  وپيروان  محمد  ميلادی 
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به   ُ د. درطی هشت سال بعدیعرب اتحادی بوجود آوردن  بايلين با گروه حاکم قدرمدينه مسلم   محمد 
پايان يافت  وسپس برقبايل  بدوی غالب    جنگ عليه زعمای مکه پرداخت که به پيروزی پيروان وی 

قبايل قريش اسلام را پذيرفتند.  و  مکه بدون جنگ به ارتش محمد تسليم شد   ميلادی   ۶٣٠آمد. درسال  
ازجمله شرايط تسليمی  .ان مسلمان گشت مرکزدين مسلمين ونيزجايگاه حج سالانه ای مومن  مکه وکعبه 

مکه  مسءله  زعمای  محمد  و     با  مکه تداوم  حفظ  واقتصادی  دينی  بود   اهميت  آنها  محمد  که   ُبرای 
مسلمانان    دادنقرار  » فرض «با برای  مکه  بيش  زيارت  آنهارا  کرد.   پيش ازمنافع  بعدازمرگ    تآمين 

بعدازاوزما چهارخليفه  گرفتند.  ممحمد  دردست  را  اسلامی  فتوحات    حکومت  به  اعراب  حال  درعين 
رانه ای آسيای صغيروآسيای ميانه  درممالک مديت  خود )سلطه گری وغارت ملل ديگراشغال و(بخوان  

درسال   وحاکميت    ۶٣۶آغازکردند.  داده  شکست  را  شرقی(بيزانس)  رم  ارتش  عرب  ارتش  ميلادی 
پيروزيهای    هيان وبه عراق هجوم کرده ودرنبردبا سپا  فلسطين برقرارنمودند وخودرا برسوريه   ايران 

درسال  چشمگيری  آوردند. سپس  درآوردند.   ۶۴۵-۶۴١بدست  تصرف  به  را  ايران  بعد    مصروچندی 
اشغال نمودند. کشورهای    يقای شمالی وبخش بزرگی ازاسپانيارا درآغازقرن هشتم ميلادی اعراب افر

قرارگرفتند( مفتوح بخشی ازخلافت عربی شده وزيرسلطه ای حکومت  پايتخت    م).٧۵٠- ۶۶١(امويه) 
عرب  نشين  خليفه  يافت.  انتقال  دمشق  به  بقايای    ازمکه  درآن  که  بود  فيودالی  متقدم  دولت  يک 

القاعده  فاتحان عرب علی  درتوليد اجتماعی سرزمينهای    چشمگيرروابط برده داری هنوزوجودداشت. 
وسرانه خواه جنسی وخواه نقدی به    مغلوب شرکت نداشتند. خلقهای مغلوب مجبوربودند ماليات زمين 

    خزانه خليفه بپردازند. 

واجتماعی ملل مغلوب قرارگرفتند. روابط متکامل فيودالی    بط اقتصادی ُ فرهنگیفاتحان تحت تاثيرروا 
سلطنت  بغداددردوران  نشين  درخليفه  مفتوح  عباسی(  کشورهای  انعکاس  ١٢۵٨- ٧۵٠سلسله  ميلادی) 

دجله بناشده بود انتقال    بدست منصوربررودخانه   ٧۶٢که درسال  - دراين هنگام پايتخت به بغداد   يافت. 
خودرا درنزد خليفه ازدست داده وجای آن را فيودالهای ايرانی  ممتاز  يت رافيت عرب موقعيافته بود. اش

گرفت. بودند  کرده  کمک  عباسی  سلسله  کارآمدن  روی  به  مالکيت  که  خليفه  تابع  دراکثرکشورهای 
بود.برخی دولتی حاکم  ملک خصوصی    فيودالی  وبرخی  داشت.  اوتعلق  وخاندان  خليفه  به  ازاراضی 

اروپاءی.    ُ بود  فيودالی  شبيه«آلو»  ازمالکيت  به    نوع خاصی  که  يافت.  شيوع  عربی  درسراسردولت 
اراضی    دربرابربيعت نظامی دراختيارافرادگذاشته شد.  موجب آن زمين مادام العمريا بصورت موقت 

  - روابط پول ُف اروپای غربی تعلق داشت. برخلا  ان انتقال پذيری نيزبود که به موسسات دينی مسلمان
بسياريافت.ک گسترش  ميلادی  يازدهم  درقرن  بغداد  درخلافت  پ  الاءی  ازتجارت  د اين  بيشترناشی  يده 

يافته بود  واين سبب رشد سريع شهرها بمنزله ای    پررونقی بود که چه درداخل وچه درخارج رواج 
بود.  ها  بغدادازکاربرده   مراکزپيشه  نشين  رفت.درخليفه  بشمارمی  اززندگی  مهمی  بخش  داری    برده 

دشواروار کارهای  ودرمعادن-برای  پهناورپنبه  ميشد.معمولاْبردگان  -حفرقنواتُ کاردرمزارع  استفاده 
بودند.  ملی  ازنژادافريقاءی  قيامهای   بهره کشی فيودالی وستمگری  پايه    سبب  نهم  توده ای شد.درقرن 

دهقانی های  بغدادبراثرقيام  خلافت  دين  های  خرم  بابک  رهبری  وقيام    )م)٨٣٧- ٨١٨( تحت 
درآمد.  م)٨٨۶- ٨۶٩( دگانبر لرزه  مغلوب   به  ملل  روابط    مقاومت  گسترش  عرب ُ  دربرابرحاکميت 

محلی  فيودالهای  روزافزون  وقدرت  رشته   ُ فيودالی  دريک  بغداد  خلافت  تحليل  موجب  اينها  ای  همه   
دهم ميلادی  دراوايل قرن  های مستقل  املاک وقدرت   دولت  دادن  براثرازدست  خلفای عباسی  گشت. 

سلسله ای تولونی    مصرتحت رهبری  مسلمين باقی ماندند.  سياسی خود فقط به صورت رهبران دينی
که مانند دوران باستان    شهرانتاکيه ووسپس خلفای فاطمی استقلال خودرا بازيافت. بخش شمالی سوريه  

ميلادی به استيلای    ٩۶٩ای شرقی باقی مانده بود درسالشهرهای مديترانه    همچون يکی ازبزرگترين 
ديگرسوريه   دربخش  درآمد.  شرقی  درسال(  ُرم  وفلسطين  تشکيل  ١٠٠٣- ٩٢٩لبنان  مستقلی  دولت  م) 
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ميانهشد  وآسيای  درايران  شد.  به مصرملحق  فاطميان  درزمان  دولت  اين  نيزدولتهای    .  وسايرنواحی 
تشکيل شد  ای .  ند ملی مستقل  بمنزله  بغدادراتنها  ای  خليفه  مسلمان  ممالک  رهبرروحانی    فرمانروايان 

  خود می پذيرفتند. 

ودالی درممالک شمال افريقا ونواحی واقع  ي روابط ف تشکيل وتکامل ودالی درافريقا:ي ف  ومناسبات روابط
کاملاْ مشابه  وآسيابود. ي به سيرف  درجنوب صحرا  دراروپا  تر   وداليسم  ازکهن  يکی  دولت  دولت غنا  ين 

درقرن هفتم ميلادی درحوزه ای رودخانه ای سنگال ونيجرتشکيل    ودالی بود. اين دولت تقريباْ ي های ف
ساخت اجتماعی اقتصادی    که اهالی آن اقوام مربوط به گروه زبان های ماندا(بامبرا وجزآن) بودند.   شد 

مزبورتحت سلطه ای ارباب    دولت باستانی غنا روشن نيست. ولی آنچه شناخته هست آنست که دولت 
له ای«تونکارا» قدرت يافت. حکومت به موجب نسب مادری به  ود. درپايان قرن هشتم سلسبودال  يف

بقايای    ارث می رسيد(ازداءی  درآنجا  که  آنست  نشان  واين  اشتراکی    نيرومند به پسرخواهرش)  نظام 
  بوده است. فرمانروايان غنا برای بدست آوردن بردگان   کهن ونيزبرده داری هنوزبه صورتی موجود 

نبود  وسيع  کارچندان  اجتماعی  تقسيم  کشيدند.  لشکرمی  همسايه  قبايل  عليه  غالباْ  تجارت  تازه  زيرا 
ب  بيشترعبارت  دراقتصادنداشت.صادرات  ای  عمده  خارجی)نقش    ودازصدورنمک داخلی(ونه 

ممالک«م به  اصلی  تجارتی  درشهرهای  رب»غ وطلا.خطوط  پيوست.مراکزتجارتی  می 
طی اين دوره ُ  سطح فرهنگی بهتروايجاد مدارس.ديگربود.ظهورشهرهاهمراه بودبا  وشهرهای)ژن(غنا ُ

درآغازقرن  .  ند درحال پديدآمدن بود   فيودالی درنواحی جنوبی صحرا   فرهنگهای درخشان ودولت های
ن يک ملت ازدست داد. نقش  و همچ درنتيجه ای حملات قبايل«سوتو» غناقدرت سابق خودرا  سيزدهم 

به تدريج  پيش ازقرن يازدهم تاسيس    اميرنشين کوچک مالی  به دولت باستانی«مالی» سپرده شد.  آن 
  وتجارت به نيرومندی ی بيشتر پيشرفت ها به ويژه مزارع بزرگ پنبه ُمعادن طلا ُ  گشت.کشاورزی آن 

درسال    آن بسزاکرد.  را  ميلادی  ١٢۴٠کمک  آن  وپايتخت  داد  غناراشکست  ارتش  دولت  ويران    اين 
بازرگانی    تجارتی بزرگی گشت. دولت مزبورروابط ز درپايان قرن سيزدهم پايتخت مالی مرک  ساخت.

ب برقرارکرد.برغم حملات همسايهوفرهنگی وسيعی را  ومبارزه ای    ا کشورهای مديترانه ای جنوبی 
مز  دولت  انجاميد ُ  دولت  قدرت  تضعيف  به  که  حاکم  ای  سلسله  دوام  درون  هفدهم  بورتاآغازقرن 

قبايل« حملات  هفدهم  قرن  اول  ای  رانابود داشت.درنيمه  دولت«مالی»  و«بامبارا»    . کرد سنقاءی» 
فيودالی   دولت  دوره  اين  ای  تدرطی  گذارآن درازه  بنيان  که  پديدآمد  سودان غربی  شرقی  قبيله    بخش 

  يی بی مانند است. ای«سنقاءی» بود. زبان سنقاءی درميان زبان های افريقا 

ازدماغه   قلمروآن  شانزدهم  پديدآمدند.درقرن  چهاردهم  درقرن  سنقاءی  دولتهای  نخستين 
های«بوبو»و««نيجر»تاآبشارهای«بوس»واای تاسرزمين  گسترش  زصحرادرشمال  درجنوب  مشی» 

سودان کاربرده وارنقش مهمی درتوليد اجتماعی داشت.    يافت. دردولت سنقاءی مانند سايردولت های
غالباْ  بردگان  به  آن    ولی  درازای  ها  سرف  مانند  که  بود  شده  داده  زمينی  ماليات  قطعه  جنسی  بايد 
ليکن آنها درنسلهای بعدی برخی حقوق مدنی  ؛ علی الرسم برده بودند بردگان نيز بپردازند. گرچه اولاد  

بردگان فروش  مثلاْ  آوردند.  عليه  ب مز   بدست  هاغالباْ  وسرف  بردگان  اولاد  بردگان ُ  گشت.  ورممنوع 
سنقاءی وسلاطين مراکش دراوايل    نخستين برخوردهای ميان فرمانروايان  ستمگران خود می شوريدند.

شانزد  سنقاءیقرن  پادشاهان  گرچه  داشت.  ادامه  قرن  ودرسراسراين  داد  روی  ولی  پيروزشدند ُ    هم 
آنچنان ضعيف شد  آنها به سبب ستيزه های داخلی  پاشيد.    دولت  که درحوالی قرن هفدهم بکلی ازهم 

واقع درنيجيريه  ای جنوبی کنونی بود با فرهنگ بسيارپيشرفته وممتازکه درقرن    ديگردولت «بنين» 
بنيان گذاری شد. کنگونيزدولت فيودالی بزرگی بود. درطی قرن  «يوريا» و«اويو»  دست اقوامب  هفدهم

اوقيانوس    تا   «کواندو» درشرققلمروودولت مزبورازرودخانه ای   –تا هژدهم دوران اوج آن    پانزدهم
خويشاوند بازبان« کيسی کنگو»    اطلس درغرب گسترش يافت. دراين سرزمين پهناوربسياری ازقبايل
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عنوان   رسمی-به  داشتند.  -زبان  داشتند   سکونت  مهمی  نقش  بردگان  سرزمين  اين  اجتماعی    درتوليد 
دردولت های  وجود داشتند.    وپست ترين کارها ازوظايف آنهابود. پيشه ورانی ازحرفه های گوناگون

  کنگوبود. نيزروابط اجتماعی همپايه ای   - » و« مونوموتاپا»آنگولا « - سايه هم

  : وداليزميمرحله ای متکامل ف 

  رشد پيشه ها وبازرگانی: 

ها   مراکزپيشه  ای  بمنزله  شهرها  ف  ظهوروشکفتگی  ازويژگيهای  کالاءی  وتوليد  وداليزم  ي وبازرگانی 
کارميان  تقسيم  است.  وکش  متکامل  شهری  های  بود  اپيشه  آغازشده  اشتراکی  ازنظام  که  ورزی 

ت های برده  لدراوايل قرون وسطا متوقف ماند. زوال دو  ودردوران برده داری بيش ازپيش ادامه يافت 
ديگرمراکزپيشه    - آسياءی  وافريقاءی  جزچند شهربزرگ   - اقتصادی همراه بود. شهرها   داربا انحطاط 

مرحله ای جديدی    ليکن درنتيجه ای  تکامل نيروهای مولد درجامعه ای فءودالی  ها وصناعت نبود. 
  . ای مزبورفرارسيد هدرجداءی پيشه های شهری ازکشاورزی درجامعه  

ورانومهارت   پيشه  بطورمشخص تخصص  را  ازکشاورزی  شهری  های  پيشه  جداءی  جريان   :  
مالکانه ای خودرا خواه    - بويژه درفرانسه    -ی غربی دراروپا می توانديد بسياری ازدهقانان بهره ای 

ابزارهای کشاورزی    . بطورجنسی می پرداختند   -که غالباْ بافندگی بود   -وخواه درصنعت   درکشاورزی 
بود  اصلاحی  نخستين  آهنی  خيش  گاويا  بود  شده  تکميل  هنگام  استفاده  دراين  مورد  بطوروسيع  که 

 شيوه ای کشت دوباره   ُ وآيش زمين  قرارگرفت. گذارنهاءی ازشيوه های  سوزاندن وپاک کردن جنگلها 
وقت  گام بيشتر نراين ه زراعت وبستان کاری گسترش يافت. خانواردهقانی د   وسه باره به انجام رسيد 

درپيشه ای معينی   افراد  پيشه های گوناگون می گذراند وبرخی  به  صنعتگران    يافتند.   مهارت خودرا 
روبه پيشرفت بود. بکارگرفتن آسيای آبی عامل    نخستين ُ آهنگران وکوره گران بودند. فنون ساختمانی 

اعضای طبقه ای حاکم ترجيح می دادند به  .  ند بناهای عظيم سنگی پديدآمد   مهمی درتکامل توليد بود.
لباس روزازميان    جای  روزبه  رفت.  فزونی  روبه  پشم  توليد  گونه  بدين  بپوشند.  پشمی  لباس  کتانی 

خاستند.  دهقانان  برمی  ماهری  وران  وران پيشه  پيشه  اين  همکارخودرا    غالب  نيازروستاءيان 
کردند.  می  ا  نيزبرآورده  پس  پول  مبلغی  توانستند  تدريج  ولی  وبه  بودند  هنوزدهقان  ايشان  ندازکنند. 
استقرارروابط ميان پيشه وران وبازارنشانه ای   نبود.  وسيله ای امرارمعاش آنها کشت زمين ديگريگانه
ازارباب  وداليزم معمولاْ دهقانان نيمه پيشه وريپيشه ها بود هنگام شکوفاءی ف  مرحله تازه ای دررشد 

خودرادربازا مصنوعات  داشتند  اجازه  مخصوص خود  درروزهای  که  وديرها    رهای  ها  درکنارقلعه 
ها   وفروش  خريد  اين  ولی  گذارند.  درمعرض خريدوفروش  شد  ای  تشکيل می  وپراکنده    اتفاقیجنبه 

ازاينرومصنوعات    داشت ومی توانست به جداءی ميان پيشه هاوکشاورزی درجامعه بطورکلی بانجامد.
هاوکشاورزی پيشه  داشت.درآغازجداءی  کالاءی  ای  جنبه  ندرت  به  ف  تنها  ملک  ودالی  ي درچارچوب 

پيشرفت   با  ولی  رفت.  می  پيش  اختصاصیمعينی  ور ُ مهارت  پيشه  خو  کالاهای  داد  می  درا  ترجيح 
به صورت توليد کننده ای کالادرمی آمد.    دربازاربفروشد وکالای موردنيازخودرا بخرد. اورفته رفته 

  يعنی اجناسی که فقط برای فروش توليد می کرد. 

: درروستاها کالای که بدست پيشه وران ماهرترتوليد می شد چندان  ه تقسيم اجتماعی کارميان شهرود
ازاين ت گذشته  نداشت.  مانع    قاضای  ارباب  کشی  بهره  که  کردند  می  احساس  رفته  رفته  وران  پيشه 

يی  . دهقانان نيمه پيشه ورگرايش به ترک ملک فءودالی داشتند ومی خواستند به جا پيشرفت آنها ست 
بتوانند کالاهای خودرا بفروش برسانند. برخی ازدهقانان پيشه   نقل مکان کنند که فارغ ازستم ارباب 

مبلغی با اجازه ای ارباب خود روستارا ترک    رازای پرداخت د ختند وتعداد ديگرازديارخود می گريور
. درآغازاجازه ارباب  ارباب هميشه نيازمند پول بود وازاين رو بدين کاررضاءيت می داد   می کردند. 
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بازارمکاره  فقط برای مدتی کوتاه بود ربه دهقانان مزبو » ُ  ماخوذازروسی«مکاره  {(مثلاْ درطی يک 
بمدت چندروزدريک کشورتشکيل شود  بازاری که هرسال  ديگرکالاهاءی    بازارمکاره  وازکشورهای 

بازاربياورند} آن  به  فروش  بيکاری ُ  برای  هنگام  زمستان  آن    درفصل  مدت  بعدها  ولی  درملک) 
که فقط پيشه وران ماهرروستارا ترک می کردند. کشاورزانی هم که برای برآوردن    نامحدود گشت. 

خود نيازهای   تقسيم    فوری  گونه  بدين  گفتند.  می  روستاراترک  پرداختند  می  وری  پيشه  توليد  به 
عمومی وجماعت    اجتماعی  فءودالی  ملک  ازمرزهای  شهری  های  وپيشه  کشاورزی  کارميان 

دهقانانی  شهروده گشت. ءی فراتررفت وتمامی جامعه را فراگرفت وسبب پيدايش تضادهای ميان روستا
ازه ای ارباب خود روستارا ترک می کردند می کوشيدند درجايی مقيم شوند که  يا با اج  که ازروستاها 

خودرا اجناس  برسانند. بتوانند  بفروش  احتمالی  ازخطرات  موامصءون  منبع  نزديک  د ونيزبه  اوليه 
م اقامتگاه ذ باشند.شرايط  فراهم    شهزادگانپادشاهان ُ  کوردرجواردژهای  هاومراکزاداری  واسقف 
تمام درکنارديرها وصومعه های بزرگ که معمولاْ بصورت دژساخته    خوشیبا  فراریبود.سرف های  

گزيدند. می  اقامت  بود  مسيرهای  شده  تجاردرتقاطع  کاروانی  های  آبی    اردوگاه  های  وراه  بازرگانی 
تجارنواحی گوناگون مبادله کالا انجام می    نيزازاقامت گاه های دهقانان مزبوربود. دراين مراکزميان 

و  بيدرنگ گرفت  کرد  می  خالی  بارخودرا  کاروانی  نمود.    همينکه  می  بارگيری  ای  تازه  کالاهای 
خريدند  می  را  وران  پيشه  توليدی  مصنوعات  ران    تجارغالباْ  کارگرقايق  رابعنوان  سابق  ودهقانان 

کردند.  اجيرمی  رفته    وجزآن  رفته  بودند)  زمين  به  وابسته  معمولاْ  دهقانان(که  تازه  های  دراقامتگاه 
ف يف   ازقيود   خودرا محلی نيزعلاقه مند بودند که پيشه    وداليودالی رها می نمودند. زيراپادشاه وارباب 
درجوارخود   وران  ای  آماده  کارگری  داشتند   ونيروی  اندازی  پس  که  دهقانانی  باشند.  آزادی    داشته 

وبه روستاها    می خريدند. آنهاکه نداشتند به علل گوناگون ازپرداخت بهره خودداری می کردند   خودرا
جزتسليم نداشت.درنتيجه آنهانيزآزادی خودرابدست    ونزد ارباب شان بازنمی گشتند. ارباب نيزچاره ای

آوردند. بازامی  به  ازپيش  بيش  فءودال  ارباب  محصول  بستگرسرانجام  يافتند.آنها  خودرا  ی  املاک 
خودرا ضروری  واجناس  فروختند  خريدند.دهقانان  دربازارمی  محصولات  ن می  خريدبرخی  يزبه 

خود   ازبازارآغازکردند.  روستاهای  ترک  رامجبوربه  دهقانان  فءودالی  ستم  واين    کرد   می  تشديد 
مرکز زمان  درآن  که  وران  تجاروپيشه  های  گاه  اقامت  ازدياد  به  بودمی موضوع  شده  کالاءی    توليد 

کشاورزی غله ومحصولات  به  نيازاهالی  ميان شهرها    افزود.  کالاءی  ای  استقرارمبادله  ديگرموجب 
قلمروتوليد اجتماعی ُ اينک به دوبخش: کشاورزی وصنعتی تقسيم شده بود. محصولات    وروستا گشت. 

  منحصرآنها پديدآمده بودند که شغل    -بازرگانان  - قشراجتماعی تازه ای  ودرآمده  کالابه صورت    توليدی
  خريد محصولات توليدی پيشه وران وفروش آن دربازاربود. 

  : کشفيات جغرافياءی بزرگ ونخستين فتوحات استعماری 

ازغارت    ناشی  حاضرآماده  سودهای  با  سرمايه  تراکم  ازعوامل  يکی  دهقانان  اجباری  مالکيت  سلب 
پول   روابط  گسترش  گشت.  توام  ومستعمره  شده  کشف  تازه  داران    -اراضی  زمين  اشتهای  کالاءی 

به   آنها  به اندوختن ثروت های بزرگ تحريک می کرد. نيروی محرک عزيمت  فيودال اروپاءی را 
ها  درياها  سرزمين  ماوراء  ای  ناشناخته  های  ازسرزمين  های  افسانه  بود.  آزمندی  آسيا  دوردست  ی 

ودرعين   منجرگشت.  جغرافياءی»  بزرگ  «کشفيات  به  سرانجام  آزمندی  اين  داشت.  وجود  درغرب 
ممالک اروپاءی بود.فيودالهاوتجاراسپانياءی وپرتقالی ُنخستين   حال نقطه ای عزيمت سياست استعماری

کشيد.  استعمارگرا می  درياها  ماوراء  رابه  پرتقالی  طلاماجراجوءيان  تحصيل  بودند.وجستجوبرای  ن 
آنان ضمن سفرهای اکتشافی دريايی دراطراف افريقا سُرانجام به هند رسيدند. وازپايان قرن پانزدهم به  
با   ادويه ُ عاج وجزء آن بود  غارت آن کشورپرداختند وغارتی های خودرا که عبارت ازخاک طلا ُ 

) ميلادی «کريستف کلمب» به کشف امريکا نايل آمد.  ١۴٩٢کشتی به پرتقال حمل می کردند. درسال( 
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همه ای اراضی مکشوف بوسيله کلمب ُ مايملک امپراطوراسپانيا اعلام شد. ولی کلمب نمی دانست که  
اءی  اوقاره ای جديدی کشف کرده است. تکامل آهسته ای جامعه ای امريکا سبب شد که وقتی اسپاني

قبيله ای وحکومت های   های  اتحاديه  نخستين ُ  نظام اشتراکی  با  به «دنيای جديد» رسيدند  فاتح  های 
مستبد برده دارروبه روشدند. درحاليکه دراين هنگام سپيده دم خونين سرمايه داری دراروپا فرارسيده  

گرف صورت  کشی  نسل  امريکاازطريق  پوستان  سرخ  فرهنگ  نابودی  امريکا  فتح  ت.اتحاديه  بود.با 
ای«آراکاتيا» که ازچهارقبيله ساکن قلمروکنونی شيلی تشکيل شده بودازهمه چشمگيرتربود. آراکانياها  
ای   اتحاديه  مقاومت  نتوانستند  مهاجمان هيچگاه  آوردند.  وارد  مهلکی  اسپانياءی ضربات  به مهاجمان 

کرده وفرهنگ بسيارتکامل    مزبوررادرهم شکنند.فاتحان اسپانياءی خزاين اقوام مغلوب امريکاراغارت 
يافته ای«آزتک» هارادرمکزيکوو«انکا» هارادرپرونابود ساختندوسپس به ياری سلاح برتروميسيون  

  های کاتوليک بيشترين بخش امريکای مرکزی وجنوبی  رابه تصرف خويش درآوردند. 

پيچي اقتصادی  آسترالياجوامع  آسترالياُ بوميان  قاره  به  اروپاءيها  ازورود  قبل  وبا  تا  داشتند  ای  ده 
اين   است.  بسته  نقش  وغارها  نگارها  سنگ  برروی  شواهدآن  کردند  می  امرارمعاش  شکارکردن 
بردند. گفته می   بدوی بسرمی  اشتراکی  باشندگان آستراليا هنوزدرجامعه  وضعيت بيانگراين است که 

آستراليا   بوميان  که  وتوانسته  ٧٠تا    ۴٠شود  پانهادند  منطقه  اين  به  قبل  درآن  هزارسال  اند 
ميلادی    ١۶٠۶سکناگزينند.اولين اروپاءيهای که وارد سرزمين آستراليا شدند هالندی ها بودند ُ درسال  

وقتی واردآسترالياشدند سه جزيره درشمال کوءيزلندرا کشف کرده وآن ها را هالند جديد ناميدند. اولين  
ين کاشف انگليسی درسال  وارد بخش شمال غربی آستراليا شد ودوم   ١۶٨٨کاشف انگليسی  درسال  

نمود.آستراليا    ١٧٧٠ کبيرثبت  بريتانيای  آسترالياراکشف کردوآن رابنام  مناطق اطراف سيدنی وشرق 
ميلادی به تصرف دولت انگليس قرارگرفت وآن را جزءی ازمستعمرات خوداعلان    ١٧٨٨درجنوری 

ميليون    ١/ ۴نجاه هزار تاميلادی دربدوورود اروپاءيها بين هفتصد وپ  ١٧٨٨کرد.برآوردشده که درسال
قبيله بودند که    ٣۵٠نفربومی وساکن جزيره تنگه تورس درآستراليا زندگی می کردند. آنها درحدود  

) زبان تکلم می کردند ولی امروزنسل    ٢۵٠هرکدام فرهنگ وشيوه خاص زندگی خودرا داشته وبه  (  
به   به نوعی که  زبان صحبت می کند. بومی های آستراليا فرهنگ های پي  ٢٠جوان  دارند.  چيده ای 

هرعضوخانواده يک وظيفه مشخص برعهده دارد. هيچ دولتی برآنها حکومت نمی کرد ُ بلکه خودآنها  
گذاشته بودند با استفاده ازتجربه زندگی جمعی ُ زندگی می کنند.    -تحت سيستمی که نام آن را ـآرزوها 

زمين خشک ودوردست نگاه می کردند وآن  بريتانياءی ها درابتدای مستعمره جديد خود به عنوان سر
ها   انگليس  دانستند.  می  روانی  وبيماران  محکومين  مجرمين ُ  تبعيدکردن  برای  مناسب  مکانی  را 

نظامی    های  اعمارپايگاه  اند.  ساخته  نظامی   های  قشله  نوبت  ُ  دراولين  خود  استعماری  درتاسيسات 
آورده شده بود  ُ بطوراجبار ُ بدون مزد صورت   بوسيله افرادمحکوم ومجرم که ازانگلستان دراين قاره 

اند.زندگی   نيزبوده  هاوسايرافزارنظامی  کشتی  ترميم  مصروف  ومحکومين  مجرمين  اين  گرفت.  می 
به پايان   محکومان درسکونتگاه تازه باکارسخت وشاقه همراه بود. آنهاييکه دوران محکوميت خودرا 

انگلستان برگردند  می رساندند آزاد می شدند ولی اجازه نداشتند   سرزمين آستراليا را ترک کنند وبه 
وحسب   مانده  باقی  مستعمره)  سايرمناطق  ويا  عسکری  های  قشله  شده(  تعيين  مناطق  درهمان  وبايد 

کنند ُ  عمل  موجود  حقوق   قوانين  نوع  هيچ  آستراليادارای  بومی  شدند.افراد  واردجامعه  بعدها  البته 
اند وبه هيچ صورت باآنها مشوره ای  هم صورت نمی گرفت  واظهارنظری دربرابرانگليس ها نبوده  

وحتی ارزش انسانی برای شان قايل نبودند. مناطق بين آنها مرزبندی شده بود ُ انگليسها شهرکهايی را  
مجرمين   همان  بوسيله  که  دادند  رونق  رادرآنجا  ابتداءی  وفروش  خريد  های  ومنطقه  کردند  ايجاد 

ان استعمارگران  شد.  می  راهمه  کنترول  آستراليا  سرزمين  های  وبومی  محکوم  های  انگليسی  گليس ُ 
جانبه سلب حقوق کرده بودند. بالآخره  جنگهای بزرگ ودرحدی که خود انگليس ها تعيين کرده بودند  
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وازسالهای   گرديد  اين    ١٩٢٨تا    ١٧٨٨مشتعل  به  تامدت طولانی   ها  وانگليس  يافت  ادامه  ميلادی  
  آن هرچه سبعانه  قتل وغارت براه انداختند.  جنگها گرفتاربوده اند وطی 

انگليسی ها دراوايل روابط توليد سرمايه داری را درجامعه تدارک ديده وکوشش کردند که درمورد   
مناطق   به  نسبت  آن  اراضی  خاک  نوعيت  که  آستراليا  جنوبی  دربخش  خاصتاْ  کشاورزی  رشد 

بود ُ زمينه های وسيع را زياد مساعد  آلات  ديگربرای زراعت   گذاری  وبکارگيری   ازنظرسرمايه 
اجتماعی وسياسی آن    - وادوات  مدرن که محصول فراوان بدست می آمد  ُ ايجادنمايند. نظام اقتصادی

زمان انگليس ها دراين سرزمين نظام فيودالی ورشد بورژوازی کمپرادوروبهره گيری ازکارکارگران   
ای ر بود که زمينه  وزمين ُ  بدون حقوق  ساخت  ونظام  ودهقانان  مساعد  داری را  شد سريع سرمايه 

اقتصادی اجتماعی سرمايه داری درجامعه حاکم گشت. درهرمنطقه حاکم يا آستاندارازجانب انگليس ها  
تعيين می شد. تا اواسط قرن نوزدهم «شورای قانون گذاری» توسط مشاورکارکشته انگليس ازاوضاع  

بزر مالکان  حال  ودرعين  گرفت  می  گذاری  بررسی صورت  قانون  درشورای  ودامداران  زمين  گ 
هيچگونه   وامکان  نداشته  ازخود  واختياراتی  تملک  نوع   هيچ  آستراليا  های  بومی  ليکن  بودند.  سهيم 
دخالتی درقدرت دولتی هم برای  آنها وجود نداشت ويک زندگی بسيارابتداءی وبدون پيشرفت داشتند.  

ری داشته اند که جامعه خودرا رهبری می کرده اند.  وازلحاظ اداری هرقوم وقبيله ازخود بزرگ ورهب
اولاد آنها با نقل وقولهای ازبزرگان قبيله تربيت می شده اند وتعليم وتربيت آنها همان گفتارسران قبيله  
بود. آموزش بخش ديگری ازاقوال بزرگان قبيله را دربرداشت وآن اين بود که تاکنون جوانان بومی  

دانش درمورد سرزمين اشغال    -٢نين زندگی توام با تفاوت زندگی انگليسی. قوا  -١به آن فکرمی کنند. 
درمورد اجداد شان. شکارحيوانات واستفاده ازگياهان خوردوخوراک شان بود. تکنالوژی شان    - ٣شده.

درحقيقت همان آلات واسباب شکاروزراعت بود که خودشان با همان شيوه ابتداءی می ساختند.ازقرن  
معادن  ١٩ کشف  مجدداْ    با  انگلستان  دولت  يافت.  گسترش  آستراليا  جمعيت  پشم  ورونق صنعت  طلا 

هزارمجرم ديگررا به آستراليا فرستاد. نخستين راه آهن وتلگراف برای وصل کردن مناطق با    ١۶٠
از پيش  تا  شدند.  ساخته  رشد  روبه  خودمختارزيرسلطه    ١٩٠١جمعيت  نشين  مستعمره  شش  ميلادی 

ه بود که توسط فرمانداران وحاکمان شوراهای قانون گذاری اداره می شده  دولت انگلستان تشکيل شد 
اتفاق را     ١٩٠١اند. ودرسال   واين  پيوستند  تقسيم قدرت سه    Fedrationبهم  قانون اساسی  ناميدند. 

درحيطه ای مستعمره   المنافع  بنام مشترک  ايالتها ودولت جديد فدرال که  انگليس ُ حقوق  تاج  جانبه : 
د می شود. ايالتها درسياست داخلی وتصميم گيری هاحق خوداراديت دارند ودرموضوعات  بودن خوديا

سال  اساسی  وقانون  دولت مرکزی  يعنی  فدرال  ازدولت  وبهيچ    ١٩٠١کلان  کنند.  تابعيت می  ميلادی 
تابع   هم  فدرال  دولت  يعنی  توانند.  نمی  کرده  درانگلستان سرپيچی  انگليس  دولت  ازتصميمات  عنوان 

فوق قوانين خود است(قوانين انگلستان) .آستراليا تاکنون ازمستعمرات انگلستان محسوب می  قوانين ُ  
شود ودولت انگلستان ازتمام امتيازات استعماری خودازاين قطعه جغرافياءی جهانی برخورداراست.  
وفرماندارکل   است  آستراليا  پادشاه  دوم  اليزابت  که  مستقل»  «حکومت  با  کشوری  يا  سرزمينی 

اليا جانشين ملکه است که فرمانداران ايالات آستراليا راتعيين می کند. امروزجمعيت آستراليا  درآستر
انگليسی    ٢۶ وروداستعمارگران  درزمان  آستراليا  سرزمين  مختلف.  مليت  دوصد  با  نفراست  ميليون 

داری   برده  دوران  انگلستان  استعماری  سلطه  وتحت  قرارداشته  اوليه  اشتراکی  جامعه  درمرحله 
نحيث شيوه توليد نگذراند؛ ليکن بوميان اين سرزمين (آنهاييکه ازجريان سبعانه نسل کشی بوسيله  رام

وندارند.   نداشته  ازبرده  بهتری  زندگی  ووضعيت  اجتماعی  موقعيت  اند)  بدربرده  جان  استعمارگران 
است  شده  داری  سرمايه  توليد  شيوه  وارد  فيوداليزم ُ  کوتاه   نسبتاْ  دوران  طی  با  .بعبارت  آستراليا 

ديگراستعمارگران انگليسی سيرتکوين طبيعی جامعه آستراليارادراختيارگرفته وطبق خواستها واهداف  
ومنافع استعماری  شان  آن را هدايت کردند. ومالکان اصلی اين سرزمين( بومی های آستراليا) تحت  
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ا های  وسايردولت  انگلستان  امپرياليسم  واستثمارواستعماربيرحمانه  وستم  ومحروم  سلطه  مپرياليستی 
نيزباکمی   ديگردرجهان  درنيوزيلندوکاناداومناطق  انگلستان  قراردارند.امپرياليسم  شان  حقوق  ازهمه 

 تفاوت تاهمين اکنون سلطه استعماری خودرابرآنهااعمال می کند».  

  : بهره کشی ازمستعمرات

وپرتقالی   ها  اسپانياءی  دنبال  به  وانگليسی  ازتجارهالندی  ها درجستجوی سرزمين  گروه های جديدی 
های تازه روان شدند. فرانسه نيزبه راه توسعه طلبی استعماری افتاد ونواحی وسيعی درشمال وجنوب  
امريکا را تسخيرکرد. علاوه برغارت مستقيم ُ فاتحان شيوه ای منظم بهره کشی رذيلانه ای مستعمرات  

شرقی معروف رابه منظوربهره کشی  را بوجود آوردند. بازرگانان هالندی وسپس انگليسی کمپانی هند 
انحصاری خلق های هند وخاوردورتآسيس کردند.درقرن هفدهم ميلادی استعمارگران انگليسی موفق  
شدند«همکاران» هالندی خودرا ازهند اخراج کنند.ازسوی ديگرهالندی هادراندونيزی نيرومندتربودند.  

رآغازاستعمارگران ازتجارت نامتعادل سود  درآنجانيزانگليسی ها می کوشيدند جای پای بدست آورند. د 
آنان  برای تکميل انقياد ملل مزبورازنيروی اسلحه   می جستند. رفته رفته وبه درجه ای روزافزون ُ 
تبديل گرديدند.   استفاده نمودند. هم هند وهم اندونيزی به سرعت به مستعمره سرمايه داران اروپاءی 

 به بهره کشی غيرانسانی افريقاءی ها پرداختند. تجاربرده   ُاستعمارگران اروپاءی درمستعمرات امريکا 
انتقال   فرستادند.حين  می  وجنوبی  شمالی  امريکای  به  زنجيرکشيده  اسيروبه  را  هزارافريقاءی  صدها 
بردگان به امريکاهزاران تن آنهابه اثرگرسنگی ُضيقی جای درکشتی ُضرب وشتم مالکان آنها ويا ابتلا  

جان   گوناگون  امراض  بزرگ  به  درمزارع  کاربردگان  از«برکت»  بزرگ  داران  زمين  دادند.  می 
ثروت های بی حساب بدست آوردند. تسخيروغارت اراضی جديد وورود سيل آسای خزاين عظيم آن  

  به اروپا  ُ اقتصاد سرمايه داری آن منطقه را به سرعت تکامل داد.

يه داری درقاره های امريکا ُ آسيا  بادرنظرداشت تاريخ  آغازتوسعه طلبی استعماری کشورهای سرما 
  –آستراليا وافريقا که ازحدود پنج صد سال قبل آغازگرديد؛ اينهادراين قاره هابا نظام های اجتماعی   ُ

اقتصادی کمون اوليه  ُ برده داری وبعضاْ فيودالی( زمينداری) مواجه شدند.اين قدرتهای توسعه طلب  
خو استعماری  جبروزورسلطه  کردند.  وغارتگرازطريق  وتحکيم  تحميل  کشورها  اين  درابرخلقهای 

هرچه وحشيانه وغيرانسانی   قدرتهای استعماری بهره کشی ازتوده های خلق راباطرق واشکال مختلف
ادامه داده وسعی کردند تابا حفظ نظام های توليدی کهنه ازجمله نظام ملاکی وغارت منابع طبيعی اين  

اْ درنظام توليدی اين کشورهارا سد کنند. به کشورهای تحت  کشورها هرگونه راه ترقی وتکامل  خاصت 
به   وازنظام ملاکی  کرده  طبيعی خودرا طی  سيرتکاملی  که  ندادند  شان هرگزاجازه  استعماری  تسلط 
شمالی(ايالات   درامريکای  فقط  انگليسی  استعمارگران  يابند.  تکامل  داری  وسرمايه  صنعتی  جامعه 

وک صنعت  رشد  درجهت  وکانادا)  کارمزدوریمتحده  ای  برشيوه  ومبتنی  غيرفيودالی    (شاورزی 
Forming    )وار برکاربرده  مبتنی  اقتصادکشاورزی  ليکن    plantation)ودرجنوب  کردند.  کمک   (

با کاربرده ها رونق بخشيدند.به اين عبارت که درايالات    را   درجنوب اضلاع متحده امريکانظام ملاکی 
برای   قيام  بودند.  آميخته  درهم  داری  توسعه سرمايه  با  داری  برده  سال   يکصد  برای  امريکا  متحده 

صورت گرفت.باشندگان ايالات متحده امريکابرضدوابستگی    ١٧٧۶استقلال مستعمرات امريکا درسال
کردند؛ولی وضداستعمارعمل  استعمارگروطرفداربرده    متروپول  وسرخپوستان  پوستان  دربرابرسياه 

 ) درسالهای  امريکا  داخلی  درجنگ  بعداْ  که  بودند.  شمال  ١٨۶۵- ١٨۶١داری  صنعتی  ايالات  ميان   (
امپرياليستی   داری  سرمايه  قدرتهای  منجرگرديد.  برجنوب  شمال  پيروزی  به  دارجنوب  برده  وايالات 

س تحت  درکشورهای  راهم  اسفالت  اگرزيرساختهای  های  اعمارراه  ازجمله  ايجادکردند  شان  ای  لطه 
وراه آهن ويا ايجاد برخی نهادهای توليدی سرمايه داری فقط به منظورتسهيل بهره کشی خلقها وغارت  
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آهن   کيلومترخط  تمديدهزاران  است.مثلاْ  بوده  کشورها  دراين  ومعادن  طبيعی  ومنابع  ها  ثروت 
قال مواد خام برای کارخانه های  شان وانتقال آسان ارتشهای  درسرزمين پهناورهندبه منظورسهولت انت 

صورت   است.بهمين  کشوربوده  دراين  خلق  های  توده  قيامهای  منظورسرکوب  به  شان  استعماری 
سلطه   به  را  کشورهای  وديگران  جاپان  آلمان ُ  بلجيم ُ  ايتاليا ُ  ازجمله  داری  سرمايه  ديگرکشورهای 

رشد وتکامل مستقلانه آنها شده اند. انقلابات بورژواءی دراين    استعماری شان درآورده ومانع هرنوع 
کشورها به خلقهای مستعمره ونيمه مستعمره آزادی نبخشيد.حتی آزادی محدودی که نصيب زحمتکشان  
برابری ُ   شعار«آزادی ُ  نيافت.  گسترش  وابسته  وممالک  مستعمرات  به  شد ُ  استعماری  کشورهای 

ای انقلاب بورژواءی فرانسه بود دُرمورد سياهان سنگال ودورگه    برادری» و«حقوق بشر»که زاءيده
های هند غربی وهنديان تعميم نيافت. افزون براين با سرنگون شدن طبقه ای فيودال ُبورژوازی قدرت   
تازه   مستعمرات  تصرف  برای  بلکه  کشورخودی  زحمتکشان  سرکوبی  برای  فقط  نه  خودرا  سياسی 

ت. مثلاْ ناپليون که سخنگوی منافع بورژوازی بود به طرزروشنی هدف  وبرده ساختن آنها به کارانداخ
فرانسه درمبارزه عليه رقيب اصلی ای استعماری جهانی  برقراری سلطه  قرارداده    - انگليس  -خودرا 

سقوط   لاتين.  وامريکای  ترکيه  افغانستان ُ  مصر ُهند ُايران ُ  بودازتصرف  اوعبارت  ای  نقشه  بود. 
همه ای اميدهای بورژوازی فرانسه رابرای برتری استعماری درجهان برباد داد؛  امپراطوری ناپليون ُ  

ديگرانگليس جدی  رقيب  برنداشت.  راهرگزازميان  وفرانسه  انگليس  استعماری  رقابت  روسيه    - ليکن 
وتخت    - تزاری تاج  تهديدگوهرتابناک  به  روسيه  واردشد.  استعماری  رقابتهای  ای  عرصه  نيزبه 
ازنمود.روسيه وانگليس درخاوردورنيزبرخوردمنافع داشتند. کشورهای سرمايه  ازشمال آغ-هند -انگليس

باشيوه   آنهاقرارنداشت  استعماری  سلطه  مستقيماتْحت  که  درکشورهای  امپرياليستی  داری 
شان   وسياسی   اقتصادی  سلطه  تحت  کشورهارا  اين  بيستم  درآغازقرن  نواستعماری ُصدورسرمايه 

ه مستعمره ونيمه ملاکی درآمده وطی قرنهاازرشد وترقی بازمانده  درآوردند که به شکل کشورهای نيم
اند.اگرتعدادی ازکشورهاومناطق تحت سلطه امپرياليسم(کشورهای نيمه مستعمره ونيمه ملاکی)ازقبيل  
بهيچ   اند؛  دارانه رسيده  به رشد سرمايه  تايوانُ سنگاپور ُکوريای جنوبی ُهانگانگ  اُيران  واسراءيل 

سيرتکاملی  طی    صورت  مستقلانه  دراروپا  داری   سرمايه  کشورهای  مانند  را  توليد  فيودالی  دوران 
نکرده اند. دراين کشورها با وجود رشد توليد سرمايه داری ُ ازجهات مختلف  وابستگيهای شديدی  به  
کشورها   اين  وفرهنگی  سياسی نُظامی  اقتصادی ُ  سلطه  وتحت  داشته  امپرياليستی  های  سرمايه 

 . قرارگرفته اند 

پيشرفت    عدم   وعوامل علل  و  درافغانستان  )زمينداریودالی(ي فنظام    تکوين سيرو  شکل گيری   چگونگی
  :   تکامل آنو

تاريخی   شواهد  بنام    طبق  اکنون  که  شود   افغانستان سرزمينی  می  ميلادی    وسوم  دوم  ن  ودرقر  ياد 
ابتداءی   درمرحله ای درمناسبات  ودخول  بردگی  قرارداشت.ي ف  فروپاشی نظام  تاريخ    خطه اين    ودالی 

ونظربه دارد؛  وجودی  درمرکزجيواستراتژيک    مهم  موقعيت   داشتن   کهن  تاريخ  درطول  آسيا؛  قاره 
مختلف  ُآن   وقدرتهای بدوی  غارتگرو استيلاگر  نيروهای   ولشکرکشی  تهاجممورد همواره    ازجوانب 

وقتل عامها    ها ازاين تهاجمها وغارتگري  که درهردوره   وامپرياليستی مختلف قرارگرفته است   استعماری 
اند.   وارد برآن  غيرقابل جبرانی را  خسارات    ُ ی گسترده اقوام آريا  کرده  چادرنشين گله    ها بعدازهجوم 

ازميلاد   ٢۵٠٠درحدود  دار قبل  برخی  سال  اختلاط  ازمنابع  (که  که  سلطه  رانه  تدريجی«مسالمت  آن 
اقوا با  اين    م آميز»  دانند)بومی  و  اين سرزمين و  خطه می  ازميلاد موردتهاجم  قبل  حمله  درقرن ششم 

اي های  قرارگرفت ا رهخامنشی  ازميلاد   ؛درقرنن  قبل  قرار  چهارم  اسکندرمقدونی   ؛گرفت موردحمله 
سوم   همچنان  درقرن  ايران  ساسانيان  درقرن    حملات  هيتاليان  حمله  حملات  ميلادی؛  ميلادی؛  پنجم 

غز ترکان  حملات  ؛  ميلادی  هفتم  درقرن  يازده اعراب  درقرن    مدرقرن  ها  مغول  حملات  ميلادی؛ 
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.  ند واقع شد   حملات تيمورلنگ دراواخرقرن چهاردهم تا اوايل قرن شانزدهم ميلادی و    سيزدهم ميلادی
سرزمين   گر  نيروهای ميان  )ميلادی١٧٠٩-١۵٠٧( ازاين  وسلطه  شيبانی     ُ صفوی   های رژيم ازبکان 

اين سرزمين دردوره ای تسلط اعراب    تجزيه وتسخيرگرديد.  ايران ومغولهای هند روقاجاری  نادرافشا
  ازجمله   :کشورواحدی را تشکيل می  داد   گاهی با خطه ای ايران وسرزمين های آسيای ميانه  مسلمان

سامانيان (قرن دهم ميلادی) ؛ دوره   م ميلادی) ؛ دوره ای دردوره ای حکومت عياران سيستان( قرن نه 
دوره ای تيموريان(  و ميلادی)  ١٣و   ١٢دوره ای غوريان ( قرن   ؛( قرن يازدهم ميلادی)ای غزنوی ها

ميلادی) پانزدهم  درسال  .قرن  بريتانيا  امپراطوری  استعماری  واشغال     ُ ميلادی ١٨٣٩لشکرکشی 
نظامی   ١٨٧٨درسال    بريتانيا   دوم  لشکرکشی وتهاجم  هادر  سوم   ميلادی  سال(  انگليس 

امپرياليسم«شوروی  ُميلادی) ١٩١٩ سوسيال  استعماری  واشغال  درسال  لشکرکشی  ميلادی    ١٩٧٩» 
  ميلادی   ٢٠٠١سال   اکتوبر  ٧«ناتو» دروتهاجم نظامی واشغال استعماری امپرياليستهای امريکاءی و

قدرتهای  طی تاريخ طولانی تهاجم  .ميلادی ادامه يافت    ٢٠٢١آگست سال    ٣١که تا      صورت گرفت 
سرزم  وغارتگرخارجی استيلاگر وويرانيهای ي براين  وتخريبات  و  ن  جبرانی  وسيع  غيرقابل 

وعدم پيشرفت توليد گرديده    مولد نابودی نيروهای  موجب  قتل عامهای گسترده  انجام  باو   رابوجودآوردند 
وگسترده  های  وويراني  ات تخريب همچنان    است. کشت شهرها  قابل  وويرانی   اراضی    نهرها ُ   وتخريب 

دست آوردهای مادی      همه   ی وحشيانه  درهردوره ازاين غارتگريها   ؛ خلاصه  منابع آب ديگرسدها و
بودند   یحتی مناطق   را به نابودی کشيده اند.  طی قرن ها  بوجود آمده ومدنيتهای ومعنوی توده های خلق

زرع  بيشترياو   سال  صد   طی  که وغيرقابل  سکنه  ويران  غارتاين  ماندند.وبدون  های  گرانه  تهاجم 
داخلی  و  وويرانگرازخارج  وجنگهای  درقرن     خاصتاْ   مختلف   وقبايل   اقوام بين  تصادمات  پشتون  مليت 

ادامه داده وبه مرحله    طبيعی تاريخی     کامل تسير  که اين سرزمين نتواند به   ه اند موجب شد ميلادی    ١٩
      . انکشاف کند  انهسرمايه دارورشد ن  صنعتی شد    به مرحلهو رسيده    نظام فيودالی  متکامل

از ای  گسترده  تخريبات قتلعامهاوگوشه  مهتوسط    وويرانيهای  و ا نيروهای    که غارتگرخارجی  جم 
مختلف   آن   تاريخ درمقاطع  وخلق  سرزمين  شده  براين  درسيرپيشرفت و  رواداشته  بزرگی    موانع 

  : ند ا آن ايجاد کرده   وانکشاف اقتصادی واجتماعی 

که بالاحصارارگ آن با  ازشهرهای تاريخی وپرجمعيت وآبادان کشوربود  شهرهرات درقرون وسطی« 
في کاشی های  با  با  روزه  مسجد جامع بزرگ  درچهارگوشه گون  برافراشته  آن    مصلاهای  به  آن  ا ی 

يورش مغول  هرات بزرگترين شهرخراسان دردوران قبل از   بخشيده است. شهرشکوه وابهت خاصی  
ومراکزتجارت    وازتمام شهرهای خراسان وسيستان وماوراءالنهربزرگتروزمين آن حاصل خيزتراست 

ميلادی) که    ١٢١٨درسال ( بود...  شمندان وداد وستد بازرگانی ومحل تجمع توانگران ومرکزفضلا ودان
هزارمردجنگی ازهرات برای    ١٩٠  سيفی هروی   مورخ   هرات مورد حمله مغول واقع گرديد ُ به قول 

آن واطراف  که شهرهرات  دهد  می  نشان  بخوبی  روايت  اين  نبردشدند».  آماده  مغول  با  تاچه    مقابله 
ق) ازراه    ٧٢۶ابن بطوطه  که يک قرن بعد ازخرابيهای مغول( درسال  اندازه پرجمعيت بوده است...  

شده می گويد:«پس    هرات  ل دربلخ رهسپارده  خرابيهای مغوهپس ازمشا   ُوارد شد   ترمذ به افغانستان
رو شهرازهفت  به  درجبال«غرجستان»  پيماءی  ازبزرگترين  زراه  يکی  شهرهرات   : رسيديم  هرات 

 گواهی می دهد که   ُق ازهرات ديدن کرده  ٧٣٠که درسال   حمدالله مستوفیشهرهای آباد خراسان است.
ا وطاحونه(آسياب  سرن  م وکاروا هزارحما  ۶هزاردکان ُ    ١٢هرات«درشهرهرات    پس ازاحيای مجدد 

  هزارخانه موجود بود.» مگرمتاسفانه که درحمله تيمور   ۴۴۴مدرسه وخانقاه وآتشکده و   ٣۵٩بادی) و
هرات    مسجد جامع  ام گرديدند.عميلادی) اين شهريک بارديگرويران ومردم آن قتل    ١٣٨٣( ق  ٧٨۵

ازخشت پخته اعمارشده بود درآتش سوزی مغولها زياد صدمه    سلطان غياث الدين غوری)   که درعهد (
الدين کرت  شاهرخ وملکه گوهرشاد    اين مسجد دوباره احيا گرديد.درعهد   نديد ودرزمان ملک شمس 
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درزمان صد  رسيد. شير عليامير  ارت وبخصوص  شکوه  دراوج  ازاين    نواءی  که  گردان  ازجهان  يکی 
نوشته است رمسجد ديدا ستون وشش    ۴۴۴دريچه ُ    ١٣٠گنبد ُ   ۴٠٨جامع دارای  :« مسجد نموده بود  ُ 

يکی ازوحشيانه ترين هجوم هابرسرزمين های ايران وافغانستان وکشورهای    دروازه ورودی است.» 
ميلادی بود. سرداران    ١٢١٧در  آسيای ميانه وهمجوار هُجوم مغولان به سرکردگی چنگيزخان مغول

ب استثناد چنگيزی  بدون  شهرهارا  ساکنان  همه  بزرگ ُ  کردند.    ستورخان  می  نابود  گذرانده  تيغ  ازدم 
با اترارواورگنج(جرجانيه پايتخت  باميان وهرات    چنانکه  خوارزم) وترمذ ُ سمرقند ُ نساء ومرو ُ بلخ ُ 

بيل ونخجوان وديگربلادآسياءی درشرق  وری وقزوين وهمدان ومراغه وارد   ونيشاپوروسبزواروطوس 
کردند.  دسته جمعی مغولان درسرزمين    ميانه چنين  های  قتل  درمورد  محقق شوروی  پطروشفسکی ُ 

کرده وبه صحرا رانده بودند ومرعوب    های مفتوحه می نويسد:«مغولان ُ ساکنان را که قبلاْ خلع سلاح 
می   کردند.هرسپاهی افرادی راکه سهم وی شده بودُ بزانوهيان تقسيم می  اوروحيه باخته بودند ُ ميان سپ

کرد.   نشاند  جدامی  ازتن  را  ايشان  سرهای  شمشيروقدراه(ساطور)  با  اسيررا    وسپس  منشيان  بعد 
جوينی  راشمارکنند.بگفته  بريده  کردندتاتعدادسرهای  مرو    وادارمی  ازکشتارعمومی  پس 

روزبه طول انجاميد گاهی که    ١٣ير)  (توسط منشيان اس م) شمارش کشته شدگان١٢٢١ق=۶١٨درسال
 بردگان اسيرخويش را مجبورمی   ُعده محکومين کشتاردسته جمعی بسيارزياد بود ُ سرداران چنگيز

دردومين حمله مغل برهرات درزمانی بود که   کردند به اتفاق سپاهيان درقتل محکومين شرکت کنند. 
خورد. شکست  ازلشکرخوارزمشاه  درپروان  آ  چنگيزخان  هرواين  به  که    ات وازه  هنگامی  نيزرسيد. 

تن ازعياران بادغيسی باهم    ٨٠ نريمان) بادغيس را درمحاصره داشتند ُ   ُ لشکريان تولی خان( نره تو
کردند  مردم    صلاح  های  ودرخانه  برسانند.  شهرهرات  به  تاجرخودرا  عنوان  به  تا  گرفتند  وتصميم 
وسپس منکتای شحنه وملک ابوبکرحاکم مغولی را درميان بازاربکشتند وبدين سان جوش    متفرق شدند 

به    وخروش درشهربرپاشد  وشورشيان ملک مبارزالدين اسفزاری را بحيث ملک ورياست ولايت را 
فخرالدين  بربرزن    خواجه  ودل  عزم  وهمه يک  گردانيدند  مفروض  بود  کارآزمود  مردی  که  عبرانی 

خبراز وقتی  قيا نهادند  چنگيزرسيد ب   ماين  هشتادهزارسپاهی    ه  بسرکردگی  را  نويين  او اُيلچيکدای 
غزنين  لشکرباقوتهای   ازحوالی  گماشت.اين  هرات  شورشيان  سرکوبی    برای 

درشوال  ن ديگرقلمروچنگيزازترکستا وافغانستان  فرودآمد.    ۶١٨  وشبرغان  هريرود  درکناررودخانه 
هر فتح  برای  لشکرچنگيزی  ای  ساخت.   دروازه ات  سرکرده  موظف  را  هزارسپاهی  بقول    شهرسی 

موفق شدند     هجری  ۶١٩ماه دربرابرمغول مقاومت کردند ودرماه هشتم درسال   ٧سيفی هراتيان مدت  
درپا  وشهررا  خاموش  اسفزاری  مبارزالدين  ملک  رهبری  به  را  هرات  مردم  عصيان  ای  ان  ينايره 

نوبت    ١٢٢٢ق=  ۶١٩سال دراين  کنند.  ميليون  اشغال  يک  آن  درطی  که  گرفت  صورت  عام  قتل 
قت به  پيرامون آن  اقداماتی بعمل  رسيدند.ل  وششصدهزارنفرازساکنان شهرودهکده های  فاتحان مغولی 

ی شهررا فروکفتند وخندق را  ... تمام بناها وسراها جان بدرنبرد.   آوردند که هيچ کس برحسب تصادف 
وسوختن وکندن خون ريختن به    خراب کردند ُ هفت روزجزبه کشتن رارفات وابراج وباروبينباشتند وش

بازم  اقدامکارديگر ای  وعده  درقر  روستاها   اندگان نکردند.  روايتی  کردند.بنابه  تجاوزنمی    نازصدتن 
دوصد ١٣ درشهربلخ  می زارنفرهميلادی  درسال(  زندگی  به    ١٢٢٠=۶١٧قکردندکه  را  آنان  م)همه 

چنگيزبجرم قتل يکی ازپسران جغتای درباميان  فرمان داد هيچ    تيغ گذراندند.  ازدمامرچنگيزتا نفرآخر
درآنجا  را  سری  نگذارند.  زنده  وچا  باقی  نگذاشتند  زنده  را  مادران  درشکم  جنين  راهم  ر حتی  پايان 

رسيد   بکشتند  غزنه  به  نوبت  يازيدند...  وسپس  دست  کشتاروغارتی  چنين  شووبه  می  که  ».گفته    د 
  کيلومتری دورترازهرات   ٨٠٠تا    ١۵٠تا  مجبوربودند  بحدی بود که زنده مانده ها    درهرات    ويرانی

آوردن   بدست  يافت    رزق وروزی    برای  برای خوردن  نزديک ترچيزی  درنواحی  زيراکه  ؛  بروند 
  آب   وجويهای  ازقبيل منابع  ووسايل ومنابع زندگیغارتگران وحشی چنگيزی همه امکانات    نمی شد. 

درکتاب «تاريخنامه هرات» که اين ويرانی    سيفی هروی  .را ويران کردند   واراضی زراعتی وباغات 
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نويسد  ی  همچنين سيفی م....درسراسرخراسان آن روزی پس ازهجوم مغول ببارآمده بود. وحشت انگيز
اتفاقاْ جان سالم بدربرده بودند ُ چهل  هجری فقط مشتی ازمردم    ۶١٩  درسال  که پس ازکشتارعمومی

گزيده بودند ودرروستاهای حومه هرات هم  اکه درويرانه ای مسجدی سکن  مرد ازطبقات مختلف بودند 
بلخ تا پيش ازحمله چنگيزيکی ازشهرهای معمورتاريخی    نفرنبودند.  بيش ازصد   عده ای نجات يافتگان
سياسی   کشوربود.  وومرکزمهم  چنگيزآن  ١٢٢٠ق( ۶١٧درسال  اقتصادی  رامثل    آن  ميلادی 

بعد يعنی تا ربع     تا يک قرن  نکرد وپس ازآواهالی آن  را قتل عام    سايرشهرهای آسيای ميانه ويران  
م)  ١٣٢۵ق= ٧٢۶ابن بطوطه سياح المغربی درسال(  اول قرن هشتم هجری همچنان ويران بوده است.

ترمذ  يافت.   ازراه  وغيرمسکون  ويران  راهمچنان  جا  وآن  عبورکرد  سواره  بلخ  نگارش    به  طبق 
که  بود  رسيده  بقدری  بلخ  ومعموری  آباديها  ايرانی   دورشهر   مورخان  شهروقراء  جا    ١٢٠٠درنفس 

بلخ    می نويسد چنگيزخان برانقياد اهالی   داشت. او  حمام کدخدا پسند   ١٢٠٠نمازجمعه می گذراندند و
   ُ اعتمادننموده ُ فرمان داد تا مردم به اسم شماره ازشهربيرون آمدند وايشان را برلشکريان تقسيم نمود 

  وازعمارات وابنيه عاليه اثری باقی نگذاشتند.   برناوپيررا به قتل آوردند 

    غزنويان:   حکومت سرزمين کنونی افغانستان دردوراناوضاع 

را تصرف نمود ُ  د آل بويه راپس راند ُ قلمروزيا  «ادوارد برون» انگليسی می نويسد:«سلطان محمود 
را منقرض ساخت ودرمدت   از سال سلطنت خود   ٣٣سامانيان  درپی    )ق   ۴٢١تا٣٧٨(  بارپی  دوازده 

دود  بسی افزود وح  برهند لشکرکشيد وآن سرزمين را مسخرساخت وبروسعت کشوری که به اورسيد 
همراه  آن ازيک سوبخارا وسمرقند وازسوی ديگرگجرات وقنوج بود.کشميربخش وسيعی ازشمال هندرا

و وخراسان  ساخت.  » ری«باسيستان  جزوقلمروافغانستان  که    ) غزنوی( محمود   ن سلطا ....وطبرستان 
بر خودرا  نيرومند  ازنظام    ویر دولت  بسياری  بود ُ درموارد  گذاشته  بنياد  دولت سامانی  ويرانه های 

العنانی مطلق  وبا  کرد.  می  تقليد  ف  خلافت  نظام  خصلت  که  کامگی  دهه  ي وخود  چندين  است ُ  ودالی 
درغرب  ازاصفهان  پهناوری  کرد.   برسرزمين  رواءی  فرمان  درشرق  قنوج  رسم    تا  محمود  سلطان 

درخراس را  برروستاءيان  ادامه  تحکيم  هنوزوضع  ان ونواحی هم مرزآن همچنان  که  داد ومناطقی را 
  ودالی درهمه جا برقرارساخت. ي ونظام اشرافی وف  عشايری وقبيلوی درآنهاازميان نرفته بود ُتسخيرکرد 

اجتماعی    ت لشکرکشيهای سلطان محمود ُ باعث رفاه وآسايش توده های مردم نشد ُبلکه بيشتربرمشکلا
سرشار آنها  واقتصادی  عايد  منبع  گرچه  برهندوستان  محمود  سلطان  های  ی  برا ی  افزود.جنگهاوحمله 

وی  یو رفت   ولشکريان  می  حساب  واقع    ؛به  ها  لشکرکشی  درمسيراين  که  مردمی  های  توده  ولی 
می    سلطان قبل ازهرلشکرکشی ازمردم ماليات های گزاف   بودند ُ بيش ازپيش دچارفقروناتوانی شدند. 

معاش خود چيزی  رتقريباْ اهالی برای امرا  آن   که پس ازوصول  ها بقدری سنگين بود اتگرفت ُ اين مالي
تا پولی که برای لشکرکشی ضرورت داشت درظرف دوروزجمع    نداشتند. باری سلطان محمود امرداد 

را  مردم  افسران  درحقيقت  بارتولد ُ  بگفته  ولی  شد  پول جمع  اين  پوس  شود!  گوسفند  کشيدند.  مانند  ت 
زيرامردم  کند.  سقوط  مملکت  اقتصاد  که  شد  موجب  جابرانه  روش  ناپايه    همين  را  اوضاع  که 

مستمرف بيمناک بودند يداروازغارت  دولت  دادند   ُودالهای محلی وعمال  توليدی تن می   کمتربکارهای 
نمی   وکشاورزی  زراعت  به  بايد  ناگوارپرداختند وچنانکه  وضع  دراثرظلم  .همين  شدکه  سبب 

محموددرسيستان سلطان  محمدباحفص عُامل  خاندان  مردمانی  ۴٠٠- ٣٩۶( وخودکامگی  ق)«چون 
  . جابربودند ُسيستان راويران کردند 

) درمسيرتاريخ -  ١١۴درصفحه  اول جل  افغانستان  خوانيم  د  می  که    ١٢و   ١٠رقرن  د   :« )  ميلادی 
با دوره دولت غزنوی است ُ  تکامل قرون    مصادف  اين کشورمراحل نهاءی   تمام شءون اجتماعی  

زراعت وآبياری منکشف بود وبندهای آب ساخته می شد ُ صنايع وپيشه    وسطاءی خودرا می پيمود.
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مترقی بود. آرت وهنربه مدارج بلند رسيده بود ُ شهکارهای ادبی    وری مخصوصاْ نساجی وفلزکاری
ابنيه وعمارات عاليه  آمد ُ  بلخ ُ هرات ُ کابل ُ    دراين دوره بميان  افغانستان  ساخته شد ُ شهرهای عمده 

آسيای وسطی بود تنها بلخ دوصدهزارنفوس داشت ُ راه ابريشم که    مروونيشاپور ُمراکزبزرگ تجارتی
ازقلمر گذشت قسماْ  با   ُودولت غزنوی می  را  وچين وهند  نمود  درآن حرکت می   کاروانهای عظيمی 

آبمديترانه وصل می نمود ُ راه های تجارتی مامون وکاروان   دان بود ُ اين کاروان ها اموال  اسراها 
آنها:    تجاره لاند ُ درمال  افغانستان وچين وهند وترکستان  وايران وعراق ومصروشام را حمل می کرد 

  واسلحه واحجارکريمه ظروف مسی وکاغذ   ه ومواشی ومنسوجات وعطريات وادويه وآلات فلزیبرد 
بود.  اشياء شامل  وغيره  وپوست وچرم وحبوب وشمع وروغن  وبادی وچرخهای    وپشم  آبی  آسياهای 

بود جُووگندم موجود  گرديد.   ُ آبکشی  می  توليد  وشراب  وپنيرسرکه  بادام  وبرنج اُنگوروکشمش ُ  پنبه   
وظروف سازی    سازی  وصابونسازی    آسلحهو قالين بافی ُ فلزکاری   ُ زراعت صنايع نساجی  درپهلوی 

. درشهرهای بزرگ يک  ند وسرب وسايرمعدنيات کارآمد بکارافتاده بود   قسمامْعادن نقره  پيشرفته بود.
گ  داشت   ندم من  قيمت  درم  يک  ارزش   ُپخته  درم  يک  گندم  من  حاصلخيزُ هفت  دردهات  درحاليکه   

يک قلبه زمين مزروعی به يکهزاردرم خريد وفروش می شد. صنايع    داشت درجوارشهرهای بزرگ
ونجاری  معماری  وآهنگری ُ  کاری ُ زرگری  کنده  کاری ُ  خاتم  مثل  درشهرها  ُ   ونقاشی  کاری ُ  آبنوس   

بود.  فلزی   گچبريهای قصورُ  ُمرمرهای حکاکی شده   ....ترقی کرده  بازار ُظروف  نقای های لشکری 
شده کاری  کنده  جلادار چُوبهای  هنوزازا ُ وکاشی  وغيره  بست  طاق  غزنی ُ  منارهای  صنعت  ر  تقای 

   ُ ف ترازرومن بود يدرحاليکه درفرانسه معماری گوتيک ُ که ظر   معماری اين دوره حکايت می کند.
  دراين دوره   غزنی رهم بودکه سبک گوتيک پيداشد.شهد هنوزبميان نيامده بود واين درپايان قرن دواز

مرکز  دارای«ارگ»درمرکزوشهرستان  وبازارها  باديواردراطراف  دکانها  دارای  ودربيرون شهرستان 
با موزاءی مصر  بادمی شد آوغيره بود. خانه هاازچوب ملون وآجر   شباهت داشت ُ قسمت اشرافکه 

د  بزرگ  کتابخانه  بود ُ  بسيارمزين  دوازدهم  قرن  نيمه  شهرتا  بود رنشين  موجود  آب     غزنه  بند  وچند 
بود   » سلطان«بند  جمله  زا شده  آبادبود.  ُ ساخته  درغزنه  تيموری  بابرشاه  تادوره  بندها  اين  فقاهت     

والهيات دراين    وعرفان اسلامی دراين دوره به گسترش خود دوام می داد....ولی علوم عقلی وفلسفه
غلبه نمود تُقشروتحجردرعرفان سرکش اسلامی  دوره متوقف گرديد.ُ تقليدوظواهربرتحقيق وآزادی فکر

  » ....هم رخنه کرد 

مردم گسترده      عامهای   قتل بر  مضاف های  مولده    توده  نيروهای  وو   ونابودی  دست  نابودی  تخريب 
آنها  آوردهای  افتاد   سال  طی صدها که  مادی ومعنوی  است بارباراتفاق  تذکاريافت (ه  درفوق    ؛عامل)که 

و  بينداخلی  خانمانسوزويرانگرو  ارتجاعی  جنگهایديگر مليتها  ارتجاعی  خاصتاْ  طبقات  مختلف  اقوام 
باهم می جنگيدند وتا جاييکه    برسرتصرف قدرت دولتی  بود که    مليت پشتون متعلق به      وقبايل   اقوام

ای  خاينانه وضدملیازآنها  عده  اهداف   به  رسيدن  بيگانه   شان  جهت  قوتهای  جلب  برای سرکوبی    با 
: معاهده  ازجمله  امضا کردند   قدرتهای خارجی   ا ب را  معاهدات اسارت آوروننگينی وشکست جناح رقيب  

معاهده   ُتوسط اميردوست محمد  ١٨۵۵معاهده جمروددرسال باانگليس ُميلادی ١٨٣٩شاه شجاع درسال  
درسال يعقوب   ١٨٧٩گندمک  اميرمحمد  معاهده    توسط  اميرعبدالرحمان  ديورند»  «وامضای  بوسيله 

رياليسم بريتانيا  پرا به امکشورخاک  اش بخش بزرگی از  سلطنت بقای  برای    که   ميلادی   ١٨٩٣درسال  
ميت  برسرا   وننگين  اين معاهده خاينانهپسرش اميرحبيب الله ونواسه اش اميرامان الله  بعد ازوی    بخشيد.

وخارجیهمه  شناختند.  داخلی  عوامل  ا  اين  شده    د ننتوا  (زمينداری)ودالیيف   توليدینظام  تا   ند موجب 
  موجوديت روابط ازجانب ديگر.ارتقاکند سرمايه داری    کرده وبه مرحله  اش راطیطبيعی    سيرتکاملی 
ساليان طولانی  ومراودات  ای طی  وقبيله  ای  ماندگی   طايفه  عقب  جانبه    موجب  خلق  همه  های  توده 

مختلف  ازاست.  گرديدهکشور  مليتهای  وهنوزکشوردربخشهای  مليتهای   قبايل طوايف    ف مختل  ازتعلق 
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دارند  ازاين ُ وجود  و  ها بخشی  يافته  و   اراضیمالک  اسکان  مالداری(دامداری)مشغول  هستند  به  هم 
داشته    فاقد زمين اندوزندگی چادرنشينیازسال رازندگی چادرنشينی دارند. بخش ديگر  یاينها بخشاند.

گوسفند وبز  وازطريق  قبايل کوچی حيات می گذرانند. وگاو وشترتربيه مواشی خاصتاْ  درمناطق    نفوس 
و مختلف   بوده  ملاحظه  قابل  هزارافغانستان  صدها  گردند.تن  به  می  موجب  بالغ  فوق  عدم  عوامل 
اقتصادی اين خطه شده است.  تکاملمسير در  پيشرفت  قوانين    درغرب   ی مختلف  ملل  اجتماعی  براساس 

اجتماعی تکامل  اجتماعیدرم    ُعام   ليکناقتصادی  -سيرتکامل  اند؛  ازجمله    ی شرقجوامع    قرارگرفته 
اوليه   آسيا  انقراض ديرترنظام اشتراکی    وعوامل   علل باثر يا  ووپيدايش متآخرجامعه طبقاتی    به موجب 

  ازسيرطبيعی پيشرفت وتکامل   که درمورد افغانستان درفوق تذکارگرديد)ن(چنامختلف خارجی وداخلی
  عقب مانده اند.   توليد 

  : قرن اخيردوطی  درافغانستان  ودهقان  مالک بين مناسبات و  ارضی  مالکيتاشکال 

  ان پادشاهاراضی  :ازاين قراربوده است   ارضی مالکيت  اشکال   ُاخيرافغانستان  قرن ود   با ملاحظه تاريخ 
که  اراضی   ُآنها   وخانواده آن    دولتی  همواره    واراضی دولتی  املاک شاه(  قرارداشت   شاهنيزدررآس 

 باصطلاح سرکش ونا فرمان  مصادره شده خوانين وملاکين      اراضی درحال گسترش بودکه ازطريق  
خيانت   ويا  گرفت   سلطنت به    متهم  می  بزرگ   ُ)صورت  مالکان  که  اراضی  وقفی  عمدتاْ  واراضی 

قرارداشت. متنفذ  روحانيون  اراضی(خالصه)    درتصرف  بنام  دولتی  بنام اراضی  وقفی    واراضی 
دولت     اراضی ای بود که يک منبع مالک شدن  زمينداران بزرگ ُ ند.  ياد می شد نيز (اوقاف)    اراضی

ازتعلق مليت    متنفذ   افراد اراضی  . شکل ديگرمی بخشيد وفاداربه خودش    وخوانين  نظامی برای سران  
که   پشتون  آن    اند  اهالی  مرغوب  واراضی  شده  ديگرکشورمنتقل  مليتهای  سکونت  محل  درمناطق 

. برنامه  ردند ياد می ک هم   «ناقلين»را بنام  ها که آن  آن ها می بخشيد به به جبروزورازآنها گرفته وراديار
ازشيوه های ستمگرانه  يکی  مليت پشتون  وغارتگرانه    ناقلين  به  درزمانشاهان متعلق    بوده است که 

وامير  پادشاهی  الله اميرعبدالرحمان  وحبيب  وامير  الله  محمد امان  بصورت  داوود  -وظاهرنادرپادشاهی 
درافغانستان   است شد اجرا گسترده  کشور  .ه  ولايات  وهزاره  درهمه  تاجک  ومليتهای  اقوام  اراضی 

و  وديگران وترکمن  وازبک   مختلف  های  بهانه  گرديده  غازآنها  وزورباجبريا  به    وبه«ناقلين» صب 
شد  داده  پشتون  است ازمليت  املاک    .ه  صورت  بسيارارزان  بهمين  قيمت  به  دولت  به  (باير)متعلق 

عبدالرحمان  درسال  امير««فروخته» شده است. افغانی به افرادبا نفوذازمليت پشتون صد مثلاْجريب چند 
رااجبارا  مالداران(دامداران) بی زمين ازولايات فراه وقندهارازخانوار  ١٣۶٣ميلادی به تعداد    ١٨٨۶

کرده  منتقل  هرات  ومرغاب  بادغيس  ساخت.  درمراتع  نشين  اين  اوده  دردسترس  راضی 
سفر  تقاوی خانوارهابامصارف  ومقررگ  وبذروگاووپول  شد  ماليات  گذاشته  ازچهارسال  بعد  رديدکه 

موجود   بپردازند.  ازقديم  که  مذهبی  اوقاف  اراضی  وتصديق   تمام  ارقام  با  روحانيون    نامه   بود  های 
برخی برای  گرديد.فقط  ضبط  خواران  درخدمت ازآنها  ومستمری  بودندمستمری   که    دولت 

مربوط به مليت  که اکثريت آنها    سران نظامی وحکمرانان   همچنين . »است داده  زمين  کمترو«رقم»جديد  
آن اهالی را      اراضی مرغوب    ُموظف می شدند محل سکونت مليتهای ديگر  درولايات   که  بودند  پشتون

وعناوين به   ها  و   مختلف  شيوه  کردند   قباله خود  بنام  غصب  چندين می  درولاي زميندار  تن   .    ات کلان 
کشورنيمروزتخار فُراه ُ ُ بغلان ُقندوز فارياب ُ  بلخ ُ کاپيسا ُ ُروان پهرات ُبادغيس ُ درزمان  وديگرمناطق 

وضبط    شيوه غصب   به همين را  لحکمرانی شان درولايات مختلف کشوراراضی مرغوب مردمان مح
  . می افزودند به مالکيت شان  يا با پول رشوتی که ازمردم می گرفتند زمين «خريداری» کرده و و   کرده

پادشاهان    : اراضیاست   وجود داشته   ارضی   زرگمالکيت بنوع  چهار عمدتاْ درافغانستان  بطورخلاصه  
اراضی  و  بزرگ   اراضی مالکانقرارداشتند ُشاهان    دررآس آنها   که    دولتی شان اُراضی     ل های وفامي

به   داشته ودارد   متوسط ودهقانان کمزمين   مالکان همچنين اراضی     . نهادهای مذهبیمربوطه    . وجود 
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  دهات هالی  اکه    )جماعت -مشاع  مالکيت (د دارد  بشکل چراگاه ها وجو درقريه ها  همچنين اراضی که  
کنند   می  استفاده  ازآنها  کاری  (مشاع   واراضی بطورمشترک  ودر  که   ) للمی  کو دشتها  های  ها دامنه    ه 

آن به  های مشرف  ازآنهاکه    اند   عواق  وتپه  مالکيت  بخشی  وبخش    یمحلبزرگ  زمينداران  به  درآمده 
اهالی  توسط  مشترک  بگونه  شودويا  حل م  همان  ديگرآن  می  زرع  مورداستفاده    بشکل للمی  چراگاه 

گيرد. اقر ميوه  جنگلها رمی  های وحشی ووديگرمي   جلغوزه ُشيرخشت  ُپسته   بادام ُ   زقبيل ای  توسط    ه  که 
محل همان  گيرد.  اهالی  قرارمی  کشورازجمله  مورداستفاده  مناطق  جنگلهای  دربرخی  جنوبی  ولايات 

دارارچه  غيرمثمر ی  وديگرجنگلها د ان  تعميراتی   مرغوب   بانوعيت   چوب   یاکه 
وسيعمختلف    دنادرسراسرکشورومعغيرمثمر اند   ودشتهای  دولت  مالکيت  منبع  .به 

که طی ساليان    دهقانان کمزمين وفقيربوده است   قطعه زمين زمينداران بزرگ تصرف   ُزمينداری ديگر
دهقان فقيروکمزمين    بهمين صورت   ازپرداخت آن عاجزبودند. وبه قرض می گرفتند    آنها مبالغی رااز
به قرض می گرفتند که درصورت    (ربا خواران)ُپولداری که پول به سود می دادند  افراد  زمبالغی راا

پول  کمپرادورکه تصرف می شد.ويااينکه تاجران    ها  قطعه زمين آنها توسط همين ُعدم توان پرداخت آن 
مستغلات بکارمی گرفتند که رفته  ديگردرخريداملاک و ُبجای سرمايه گذاری درصنعت  ذخيره خودرا

  کمپرادور).  ملاکقشر (ست وازجمله ا بدل شدند م رفته به زمين داربزرگ 

  بين هند وخراسان منطقه  در...«   : مالکيت ارضی درقبايل پشتوناجتماعی وشکل    -وضعيت اقتصادی
زندگی   بدوش  خانه  بشکل  مدتها  که  اينان  بودند.  جايگزين  پشتون  داشتند ُ  قبايل  مستقلی  نيمه 

بدهند  ماليه وخراج  آن  وبه  بپذيرند  را  قبايل  حاضرنبودند سلطه دولت مرکزی  بين  برخورد  بنابرين   .
  و اين جنگها درعصرخود«بابر» آغازشد   ازيکسوونيروی دولت مغلی ازسوی ديگرحتمی بود. پشتون  

  . برای تقريباْ دوقرن با وقفه های کوتاه ودرازدوام يافت 

هرگاه که موضوع مقاومت ازجانب عامه مردم دربرابرسلطه اجنبی به    تقسيم بندی جامعه پشتون: 
رهبری  مسءله  باآن  همراه  آيد ُ  اجتماعی  نيزمطرح    ميان  ساخت  با  هم  رهبری  ومسءله  شود  می 
مرکب  جامعه قبيله ای وفيودالی پشتون دراين وقت ازعناصرزيروشرايط اقتصادی جامعه ارتباط دارد.

قبيله بودند وقسمتی عمده اززمين های زراعتی را    ملاکان بزرگ ُ که همان خانها وروسای  -بود: اول
روحانيون که سادات هم جزء آن بود ُ بطوری که درتقسيم نامه شيخ ملی ديده    - . دومتملک کرده بودند 

ممتازداشت.قشراين    شده ُ مقام  ووظيفه    درنزدقبايل  گرديد  تعيين  جداگانه  املاک  آن  برای  چنانچه 
ش سپرده  آن  به  ازمنازعات  دولت د.جلوگيری  ازيکسووپشتيبانی  ومريدی  پيری  مسءله    شيوع 
اينها عبارت    : رعيت    - ... سومرا بازهم تقويت می کرد. قشرازديگرسوموضع سياسی واقتصادی اين  

بعضی  که  عادی  وشبانان  می    بودندازدهقانان  وبآن  ازخودداشته  کوچکی  ملکيت 
کار مزدوروسهميه  کارمیپرداختند.امابيشتربصورت  ملاکان  قسمت    دراملاک  وازنظرتعداد  کردند 

همسايگان ُ اينان عبارت بودند ازمردمان غيرقبيله ازبوميان    - چهارمبزرگ نفوس را تشکيل می دادند.
  ويا پشتون های که ازروی ضرورت به قبيله پناه آورده ودرحمايت آن زندگی می کردند.   غيرپشتون 

چون دراکثرحالات حق ملکيت زمين نداشتند بنام فقيرهم ياد می شدند. يک بخش همسايگان حرفه های  
 دهل  خون کشی ُ  يااصلاْ به آن آشناءی نداشتند مانند دلاکی ُ  دون شان خود می دانستند   را که اهل قبيله

کردند  اجرامی  را  آن  وامثال  آهنگری  نسبت چند    زنی ُ  به  قريه  يا  قبيله  ازافراد  سالانه  را  ومزدشان 
کردند.   یدرصد  می  اخذ  شان  نظام    ازمحصولات  ازبقايای  همسايگی  اخيرنظام  شکل  دراين 

عدول  وازآن    ود که درآن افراد مربوط به اقوام مختلف حرفه های معين داشتند ب   طبقاتی(کاستی) هند 
توانستند. درآغاز  نمی  الفنستن ُ  استوارت  يوسفزاءيان مونت  دربين  نويسد:«  می  نوزدهم  تعداد    صده 

پيش ازآمدن   هکصواتی ها  فقيران يا همسايگان نسبت به تعداد پشتون ها بيشتراست. اينان مرکب اند از
کشميری ها ُ  هندکی  ديگانان ُ  داشتند.  دراينجاسکونت  ها  سايرقبايل    پشتون  اعضای  هندوهاوحتی  ها ُ 
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کند   .پشتون  زندگی می کند    وی علاوه می  هريک درزمين ملاکی  ندارند ُ  ازخود زمين  فقيران  که« 
                    .خاوند يعنی مالک می نامد واورا

وکنيزان  - پنجم بردگی  -غلامان  رسم  کنيم  ازآن صحبت می  که  عموميت  درعصری  مانندادوارباستان 
های    نداشت  واقعيت  عنوان  وکنيزبه  غلام  کلمات  به  زمان  ودرآثارآن  بود  نرفته  ازبين  بکلی  اما 

  . خوشحال خان ختک درکتاب دستارنامه که موضوع آن آيين خانی وسرداری اجتماعی برمی خوريم
درا وی  وکنيزدارد.  باغلام  ارباب  ورويه  درتربيت غلامان  خاصی  مبحث  گويد:« است  می  باره    ين 

باشند ُبعد  عزيزومکرم  که  اشخاص  دارد اُول  سهمی  هريک  مردان  ازآن  سرسفره 
وغيره  همسايه  وغربا ُ  غريب  مخزن    » ُنوکر ُچاکر ُکنيز ُغلام ُ  درکتاب  هم  درويزه  ازاوآخند  پيش 

وردسالان  چنين آورده بود: درويزه که عقايد را به پشتونوشت بربزرگان وخ  اسلام دراخيررساله عقايد 
اکثرافرادخانواده    بنده پشتون ها شفقت داشت» همچنان وی درمورد عواقب جنگ باره که درآنوآزاد و 

افراد اين کافران راغارت کرده زنان واطفال شان را     می نويسد:« يوسف زاءی ها  ُ سيد ربا يزيد بقتل  
    ». مولف ميرمحمد صديق فرهنگ) - ( افغانستان درپنج قرن اخيربرده ساختند 

که  همچنين   تذکرداد  ديگرافغانستان دربايد  مليتهای  از   اقوام  قبل  اخير پنج  خاصتاْ  بزرگ    انملاک ُدهه 
خود   قومبر  ومتوسط ای  بودند دارای    وقبيله  وخوانين  ونفوذ   .قدرت نفوذزيادی  بردوستون  ملاکان 

   ُ طی دهه های اخير   . آنها ای    يله قوم وقب   جمعيت   کميت ی  وديگر   زمينداری   اندازهيکی    :استواراست  
در  وجابجاءيهای   تغييرات  وکمپرادور  ات طبق  وسياسی  اقتصادی   موقعيت که     ُ است   رونماشدهملاک 

ارتجاعی اسلامی  قدرت ونفوذ  احزاب  به سران  ازرهبران  البته هرکدام   ُمنتقل شده است   طبقه ملاک 
احزاب  اين  وغارتگری  وقوماندانهای  اخيرازدزدی  وغيردولتی ُ  ُ طی چهاردهه  دولتی  اراضی    غصب 

و سلاح  های فروش  وارتجاعی   رشوه  امپرياليستی  آنها ُ  دولتهای  املاکبه  وثروتهای    بزرگ  صاحب 
اند  شده  کمپرادوروتقويت  با  همچنين . کلانی  بورژوازی    امپرياليستی فرهنگ  بيشتر رسوخ  طبقه 

    ازجانب   ای شان   ی متعلقهمليت ها نام  ده ازااستف   ُ طی سالهای اخير  درجامعه ُ   درکنارفرهنگ فيودالی
درحاليکه سران  .شده است ترمتبارز خاصتادْرمليت های تاجيک هُزاره وازبک    سران احزاب ارتجاعی

پشتون    اسلامی   ارتجاعی  احزاب  مليت  وکمپرادور) ازديگرجناح  ( تعلق  ملاک  طبقات    نمايندگان 
انتخاباتی دولتی  دررقابتهای  مقامهای  شان ه  بيشترب  وکسب  ای  وقبيله  جناح  .هستند ی  متک  قوم 

ارتجاعی«غيرمذهبی» بوروکرات  کمپرادور طبقه  ديگراز بورژوازی واحزاب  خرده  طبقه    ونمايندگان 
حقانی   شبکه  (طالبان ُ ازجمله گروه های ارتجاعی اسلامی متکی اند.  خود به مليتهای مربوطه ای  بيشتر

بربيشتر  ) خراسان  وداعش  پشتون   شان   بايل وق  اقوام متکی  ملاک    طبقات   هستند.   ازمليت  ارتجاعی 
ازجمله    اسلامی واحزاب ارتجاعی «غيرمذهبی»   ارتجاعی   احزاب نيروها و  وکمپرادورونمايندگان آنها 

افغانستان  مختلف  مليتهای  های  خلق  خورده  قسم  استعماروامپرياليسم و  دشمنان  سرسپرده    نوکران 
ارتجاعی   اخيراينها.هستند ودولتهای  سال  بيست  کردن  باعلم  يکبار   سال د هرچنطی 

مليتهای  از  ناآگاه    خلق  توده های    ُ وقلابی   درانتخابات نمايشی   (بخوان کليپتوکراسی) »دموکراسی«شعار
بزعم شان  بپای صندوقهای رای می کشانند تا  مليت مربوطه ای شان  زيرشعاراسلام ورامربوطه شان  

نشانده   دست  پوشالی  دولت  و«ناتو»  برای  امريکاءی  ها  امپرياليستهای  آن  استعماری  وسلطه 
    کنند! سب » ک وقانونيت   «مشروعيت 

طی    درقرون اوليه ميلادی تا قرن نزدهم «  افغانستان درمسيرتاريخ چنين می خوانيم:  ۵٠٩صفحه  در
ونيم  تقريباٌ   برپايهيک  افغانستان  اجتماعی  زندگی  اساس  وف   هزارسال  طبيعی  اقتصاد  يک  ودالی   يای 

  صنايع دستی  که توسط دهقانان توليدمی شدازجمله   {.  قرارداشت که صنايع دستی دهقانی متمم آن بود 
ابريشمی های  تافته تُکه  کرباسُ  مانند  باب  ازقبيل ُ (غناويزی)تکه  پشمی  های  تکه      شال    ُ برک   
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شد  می  وساخته  توليد  حيوانات  ازپوست  که  و  ولباسهای  پوستين  واسکت ُ  پا     ُپوستينچهازقبيل  انواع 
توليد   ُ پوش  ازقبيل    ازمن است   –...نمد و ُ   گليم    ُ قالين فرش  بين قوسين  قسمت عمده زمين    }. توضيح 

بود ُ ودهقانان  ودالان  ي ف(  حاکم     ه دردست طبق توانست)  وافزارکهنه زراعتی فقط می  تاهشت    ند باآلات 
درصورتی که آلات زرع وحيوانات ازخود دهقان می بود ُ   د.نجريب زمين راکشت وکارورسيدگی نماي

نصف محصول را بمزد خود می گرفت. چون حاصل هرجريب زمين درحدود    درشکل مساعدترين
سيرکابل  ازچه   چهل  دهقان  شد سُهم  مساوی  امی  زمين  بود.  سير   ١۶٠رجريب  کابل(دوخروار) 

به سختی کفايت می کرد.    حاصل کاريک ساله اوتنها خوراک ايشان را   ُدهقان چهارنفربود اگرخانواده  
پوشاکه باب وغيره مايحتاج خانواده برساند    درحاليکه دهقان مجبوربود نصف حاصل خودرا بمصرف

تربود زندگی  پان ازو. زندگی چ وازغذای فاميل بکاهد  پايان تروساده  ودال  ي .روحانی درپهلوی فدهقان 
مطلق العنانی ملوک الطوايفی  ودولت دررآس هردو. هرقدرازقدرت دولت کاسته می شد در  قرارداشت 

ف  افزوده می شد.  ای  بيگاروجنگياعاشه  با خدمت  اين    ودالان ُ روحانيون ودولت  بود.  دهقان  برذمه 
ف واقتصادی  اجتماعی  هرقدري رژيم  قدرافغانسودالی  همان  بخشيد ُ  می  شدت    تان دراستثمارازدهقانان 

و داخلی  ديگرجنگهای  وازطرف  ماند.  می  عقب  عليه  ازسيرتکاملی  وجنگ  گران  متجاوزين    سلطه 
ساخت  ُخارجی  ترمی  پيچيده  اجتماعی را  آمد:جنگ طبقاتی    اوضاع  بعمل می  اين جنگهادرسه ساحه 

باف  مردميوودالهابافي ف  ودالان جُنگ يدهقانان  تمام  تجاوزخارجی  دالهاوجنگ  که    . کشورعليه  جنگها  اين 
منجربه تضعيف ويا سقوط وتبديل دولت می گرديد  ف ُبعضاْ  داد که    ها  ودالي گاهی زمينه بدست  می 

ودالی به دوره ای اعتلای  يدرقرن نزدهم اين جنگهای ف  ازآن برای کسب اقتدارخود استفاده بيشترکنند. 
قرارگرفتند. سردارپاينده خان    خود رسيد درسراين جنگها  که    پسرداشت   ٢١پسران سردارپاينده خان 

ن   ١۶ قرن  داشتند.ونفرآنهادرتاريخ  سنگينی  نقش  افغانستان  اينهامکرراْ  زده  که  جنگهای 
را مرکزی  ساختندودولت  مشتعل  طولانی  سالهای  درطی  پادرانداختند ُمنجربه  ازدرسرتاسرافغانستان 

وص وزراعت  اقتصادوتجارت  سياسی  تنزل  وانحطاط  وپيشه    گرديد.وفرهنگی  نعت  دهقانان  زندگی 
طبق مهمترين  که  واصلاْمنبع  اوران  اجتماع  بودند ُ(توليد)ت  وفرهنگ  بدتروپريشان  ثروت 

  .»ازيک قرن ديگرگرديد ترگرديد. ُواين عمده ترين علت عقب ماندگی کشوردرطول بيشتر

ارضی   زيرعنوان   درکتاب   ب   «مالکيت  های  اززمين ه وشيوه  برداری  وسطی»   ره  قرون    درخراسان 
  : خوانيم می  چنين نويسنده اعظم سيستانی

روسی  شناس  شرق  پژوهشگران  که  وتحقيقاتی  مطالعات  رايج    «براساس  زمينداری  اشکال  درزمينه 
تاريخی واسناد  درپرتومدارک  اند ُ  داده  انجام  ميانه  وآسيای  افغانستان  شکل   ُ درايران ُ  تاشش  پنج   

  ازقبيل:  مالکيت زمين را درسرزمين های شرق خلافت دردوران قرون وسطی مشخص ساخته اند 

دولتی-١ يا  ديوانی  وقفی ُاراضی  اراضی  م    اراضی  موقوفات ُ  اراضی    –لکی(اربابی  يا  دهقانی) ُ 
مشترک جماعت روستاءی ُ    ی  اراضی اقطاعی( انتفاعی مشروط) واراض ُصوافی  يا خالصه سلطانی 

بنابرفقه اسلامی مال دولت    علفچرها وجنگلها که جای تعليف دام ها اند(درافغانستان اين اراضی   مانند 
روستاءی) جماعت  مال  نه  شود ُ  می  ميلادی(  . شمرده  دهم  تا  هفتم  قرون  چهارم    قرن درطی  تا  اول 

مالکيت بزرگ زمين درافغانستان وايران وماوراءالنهردرراس ديگرانواع    هجری) ُ سه شکل نخستين 
مالکيت برزمين   ملکيت زمين ديوانی(دولتی) شکل مسلط  اراضی  اين سه شکل ُ  وازميان    قرارداشته 

يازد  های  درقرن  بعدها  است.  شده  می  ودوازدهممحسوب  املاک  ميلادی هم  هجری) ُ  وششم  پنجم   )
منتزع می شود ودرعين حال ُ مالکيت«اقطاع»    وخانواده سلطنتی ازاملاک ديوانی   سلطانی  يا دولتی 

است  انتفاعی  ازمالکيت  مهمی  نوع  آيد.  ُ که  می  نيزبوجود  بسود     دولتی  املاک  ترتيب  اين    املاک به 
يابد.   سلطان  می  کاهش  اقطاع  ترمی    واملاک  وسيع  دولتی ُ  املاک  زيان  نيزبه  موقوفات  وبه علاوه 
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املاک ُ درکناراين  البته  ملکیشود.  اراضی  اراضی  با  دهقانی  کوچک  املاک  وهمچنان  (شخصی) 
وبعد ازآن نيزاملاک  درقرن های سيزدهم وچهاردهم ميلادی    مشترک روستاءی نيزبه چشم می خورد.

شخصی   مقداریبزرگ  نمودن  بلع  تيول    با  به  آن  وتکامل  اقطاع  گسترش  دولتی(ازبرکت  ازاملاک 
) واراضی روستاءی(يادهقانی) وسعت می يابد وطبقه فيودال بيش ازپيش مقتدرمی  وسيورغال موروثی

زمان   شود.  اين  بزرگ  ورجال    زمينداران  ومغول  ترک  صحرانشين  نظامی  اشرافيت  ترتيب:  به 
مرکزنشين مملکتی ُ روحانيت متمرکزمسلمان است که    فيان وکارمندان بزرگشهرنشين ولايات ُ مستو
متمرکزگرايش    يودالودوتای بعدی به دولت فزغيرمتمرک   يودالخود به دولت ف  دوتای اول بنابرماهيت 

ف يدارد. وجود دوگونه ملاک ف تمرکزطلب وتجزيه طلب را بوجودمی آورد که    وداليزميودال ُ مبارزه 
  وداليزم شرقی است. يازخصوصيات مهم ف 

ودالی ُ درافغانستان وسرزمين های مجاوراسلامی آن ُ برخلاف اروپا ُ اراضی  ي ازلحاظ بهره برداری ف 
برداری بهره  بايد    برای  که  وزمينی  بود ُ  شده  تقسيم  ودهقانان  روستاءيان  ميان  کوچک  قطعات  به 

بوسيله«بيگار» بلاع  ملاک    وض  وجود في مخصوص  شود ُ  کشت  موضوع    ودال  مسءله  اين  نداشت. 
درمورد  را  موارد   بيگاری  ونه  وتن  زراعت  احداث  هاوباغها  ديگرمانند:  ونهرهاوايجادراه  قنوات  قيه 

واعمارمنازل محروقات  کرد.ر  وتهيه  می  مالک ُمنتفی  شخصی  وديگرحوايج  مالک  هايشی  درروابط 
سهم مالکانه     شيوه مزارعه(اجاره) ومواکره( برزگری) وپرداخت سهم مالکانه تسلط داشت.  ُ ودهقان

پرداخته می شد. ولی    برحسب شرايط زمان ومکان گاه  به جنس وگاهی به نقد وگاهی بصورت مختلط 
سرزمين  اقتصاد  عمومی  اثرانحطاط  به  مغول  ازحمله  مالکانه    پس  بهره  پرداخت  متصرفه ُ  های 

يک  ودالی تسلط يافت وپرداخت های نقدی فقط بشکل فرعی ودرنزد يسی وعوارض ديگرفبصورت جن
ماند. می  کاروانروباقی  های  جاده  وملتقای  تقريباْ    شهرها  وشخصی  دولتی  دراملاک  مالکانه  بهره 

غالباْ  آن  ومبنای  نداشت  ستم    تفاوتی  ميزان  با  بودکه  محلی  وافزايش    استبداد وسنن  وکاهش 
 » محصول ُتغييرمی کرد.

  غرب: در  فيوداليزمشرق درمقايسه بادر )زمينداری نظام  فيوداليزم(  عمده  های ه مشخص

که مورخان وشرق شناسان به عمل آورده اند ُ مخصوصاْ روشن ساخته اند که    براساس بررسی های  
ازغرب بوجودآمد. دراين مورد بخصوص کشوری مانند چين که درآن  وداليسم بسيارزودترفيدرشرق  

  قرن سوم ميلادی آغازشده بودُ مورد توجه قرارمی گيرد. ازطرف ديگرُ ودالی حتی قبل ازيمناسبات ف
درشرق ُ يف رشد چون کشورماوداليزم  کم  کشورهای  ودربرخی  نوزدهم  تااخيرقرن  حتی  سوم      تاربع 

وداليزم  ي . فقرن بيستم ُ تقريباْ باهمان خصوصيات مراحل اوليه قرون وسطی به موجوديت خودادامه داد 
خصوصياتی است که آن را ازاروپای غربی متمايزمی سازد. درجمله    درشرق ُ نيزدارای يک سلسله

شرقی  ايران ُ   ُکشورهای  ميانه ُ  آسيای  کشورهای  مخصوصاْ  مشترک    دارای خصوصيات  افغانستان 
  استند که درسراسرقرون وسطی اين خصوصيات چون نواری سرخ برسرنوشت اين کشورها ودالی  يف

  وداليزم شرقی را دراينجاخاطرنشان می سازيم: يف اصلی  همشخص است. بنابرين چند مشخص

اول -١ فـ    مشخصه  درشرايط  افغانستان درکوداليزم  ي بردگان  ميانه   ُ شورهای  وآسيای  ايران  بصورت   
  عمده   ازبردگان که بخش   . چنانکه  تا قرن پانزدهم ميلادی ُ عده ای قابل توجهقابل ملاحظه وجود دارد 

دادند  می  تشکيل  مذکوررا  کشورهای  زحمتکش  حفظ   ُازتوده  معينی  بصورت  است.  شده  تذکر:  { می 
درافغانستان د  بنابرشواه نوزدهم   تاريخی  اخيرقرن  ازکشوربرده    تا  وفروش  مورد  درمناطقی  خريد 

ازلشکرکشی  گرفت.می  قرار واسيران    پس  غنايم  وآوردن  برهند  غزنوی  محمود  سلطان  متعدد  های 
هايش درهند ُ غنايم واسيران بسياری    روزی ضمن يکی ازپي  فراوان ازآن ديار ُ باری فطب الدين ايبک 

ميفروختند(مکاتبات ُ  بقول رشيدالدين فضل الله پنج غلام هندی را به يک دينار  درپايان قرن چهاردهم
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پس ازهجوم تيموربرهندوستان خراسان چنان ازغلامان هندی اشباع    چهاردهم  ). درپايان قرن١٨۵ص 
« خراسان ازاسيران وبردگان هندی ُ هندوستان گشت»  )ص ٣٢۴که بقول دولتشاه سمرقندی(  شده بود 

م) دربازاربرده فروشان هرات سالانه بيست  ١۴٧٠هجری(   ٨٧۵اسفزاری خبرمی دهد که حدود سال
  که به گفته رشيدالدين   ببعد)   ٢۴٩ج ا ُ ص ... ( روضات الجنات  ه می شد هزاربرده هندی وترک فروخت

ونهرکنی مجاناْ  درکارکشاورزی وپيشه وری وشخم زنی وباغبانی وامورآبياری  استفاده می    ازايشان 
  )}. ۵٣مکاتبات رشيدی ُص ( شد 

قطعات  به    ودالیي عبارت ازتقسيم اراضی فا ودالی اين کشورهيخصوصيات اقتصادف:  مشخصه دوم    -٢
بهمين سبب  است.  های کلان که به بيگارمتکی باشد ُ  کوچک کشتمندی ميان روستاءيان وفقدان زراعت 

اروپا  جنسی   ُ برخلاف  ويا  نقدی  پرداخت  بجای  دهقان  يعنی  گردد ُ  کارعرضه  بصورت  ايکه  بهره   
ف بهره  اوکارکند ُ ي درمقابل  برای  دررديف    ودالی  فرعی  بصورت  وفقط  بود  نگشته  بهره  حايزاهميت 

  داشته است. جنسی ونقدی وجود 

) دارای زراعت کلان  ودال شرق(بخصوص کشورهای ايران ُ افغانستان وآسيای ميانه يازآنجاييکه ف   -٣
( وفقط درسطح باغ وتاکستان  خيلی مهم نبوده  ودال غرب نبوده واگرهم بودهي ومزارع اربابی بگونه ف

 بنابرين درطول قرن های   ُده نداشته هزراعتی را بعنقش سازمان دهنده کارهای    ذالمحدود می شده)  
  وايران وآسيای ميانه برخلاف غرب   افغانستان ودال  يوازجمله ف   ودال شرقي دهم تا پانزدهم ميلادی ُ ف 

ويا دربارپادشاه    بلاد راتشکيل می دادند که درکاخ های مجلل ومتفرق ازهم زندگی داشتند ُ سران زمدار
درا بحضورداشتند.  بامليشه  فغانستان  داشتند  مستحکمی  رهايشی  های  قلعه  بزرگ  اززمينداران  رخی 

زمينداربزرگ دريک منطقه دايم  نفردو   بزرگ سران طوايف وقبايل بودند.اکثرزمينداران    مسلح.  ی ها
وگاهی بين آنها زدوخوردهای مسلحانه صورت می گرفت. که درصورت    درحال رقابت قرارداشتند 

آن ُ آنهاخاموش شدن  بين  برخوردهای کوچکمی    همواره وجود   اين جدال  وبه  می  ومقطعی    داشت 
  انجاميد. پادشاه نيزازاين اختلاف بين آنها به نفع خودش استفاده می کرد. 

(ارباب) وابسته بودند ُ وبه  نيورسو  به زمين    برخلاف نظام سرواژدراروپا که توده دهقان سرف ُ  - ۴
  مهاجرت اززمينی که درآن تولد يافته بودند نداشتند ويکجابازمين موردبيع وشراقرارمی   هيچوجه حق 

ف  مجاوردرمراحل  وکشورهای افغانستان    دهقان گرفتند ُ دوازدهم ي اوليه  تا  هفتم  های    وداليزم(قرن 
ازنقل مکان بازنمی    ميلادی) به زمين وابسته نيست. دهقان انسانی آزاد است وهيچ قانون وسنتی اورا 

کوچک قطعات  به  اراضی  وتقسيم  اربابی  ومزارع  کلان  های  زراعت  فقدان  شايد  کشتمندی    دارد. 
ها بعد  بوده باشد. تن  وسرانجام فراوانی نسبی جمعيت ُ مانع وابستگی برزگرودهقان کشت ورزبه زمين

زمين  ازايلغارمغول وسطح  نفوس  شديد  کاهش  کشی    که  بهره  شديد  وافزايش  ازيکطرف  زيرکشت 
اين وابستگی  سلب کرد.ودالی مغولی ُ دهقان را وابسته به زمين شناخت وحق نقل مکان را ازآنان  يف

ميلادی(  چهاردهم  ازآغازقرن  که  زمين  به  بنابريرليغ١٣٠٣دهقان  خان (فرمان) م)  اوج    غازان  به  که 
  خودرسيد وبرنگ وصبغه خاصی که سنن وخصوصيات محلی به آن ميدادتا عصرحاضرادامه پيداکرد 

گرديد.   که ميانه  وآسيای  ايران  زمين ُ  درخراسان  دهقانی  های  توده  غليان  موجب  نهضت    بزودی 
در مالياتی  ١٣٨١-١٣٣٧سربداران خراسان  بنابرسيستم خشک  ع   ميلادی  مغولی ي ل فموشدت    ودالان 

باعناصرُ  ودرتبانی  مغولیيف وترک  ازخانان  که  محلی  وخودکامگی    ودال  نداشتندوخودسری  کم  دست 
بظهورپيوست  مغولی  ونظاميان  جنبش    اعيان  مهمترين  وازنظرتاريخی  بزرگترين  ازلحاظ وسعت  که 

  شهری درمشرق زمين بوده است.  آزادی دهقانان روستاءی وتهيدستان

ودالی حتی درسده  ياظهارعقيده می کند که برخلاف اروپاکه درآن مالکيت خصوصی ف پطروشفسکی-۵
دريک   ُ نخستين قرون وسطی شکل گرفت   های  تااواخرقرون وسطی ُ  تا مدت مديدی وبلکه   درشرق 
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ف  حکومت  به  زمين  کشورها ُ  که    ودالی يعده  داشت  تعلق  سلطان  آن  يا  اين  يعنی  آن  رءيس  وشخص 
درموقعيت رعايای ديوانی ياسرفهای دولتی قرارداشتند وبهره مالکانه يا    دهقاندرچنين شرايطی البته  

بها  ماموران  اجاره  بوسيله  ونيزمستقيماْ  پرداختند  می  دولت  به  را مستقيماْ  دولت    ومحصولات جنسی 
  اداره می شدند. 

ديگر  -۶ ف ي فخصوصيت  خصوصی  مالکيت  دوشکل  بين  مبارزه  شرقی ُ  ف يودال  ودال  يودالی(مالکيت 
ف ومالکيت  است يتمرکزطلب  طلب)  تجزيه  دربرمی    ودال  را  شرق  وسطای  قرون  سراسرتاريخ  که 

سازد  راآشکارمی  حاکم  طبقات  مختلف  های  گروه  تضادبين  مبارزه  اين  ازاين    گيرد.  هريک  زيرا  ؛ 
م شان  برای  که  وابسته  استثماردهقان  شيوه  وآن  ارضی  مالکيت  شکل  بخاطرآن  ها    فيدتربود ُ گروه 

  مبارزه می کردند. 

وافغانستان -٧ ميانه  وآسيای  ايران  درکشورهای  وبخصوص  وسيع    درشرق  دهقانی  جنبشهای 
تضادهای عميق  مذهب  درلباس  جنبشها  اين  است.  بوده  اند    تروحادترازغرب  رابروزميداده  اجتماعی 

سنبادگبر جنبش  بادغيسی وحريش    ١٣٨درسالمانند:  سيس  استاد  درسالهجری ُجنبش    ١۵۶سيستانی 
   ُ هجری  ١۶٠هجری ُ قيام سپيدجامگان  خراسان درسال    ١۶٠ قيام برازبنده خراسانی درسال   ُهجری 

دين درآذرباءيجان   ١٨١خروج حمزه سيستانی در   ٢٢٠-٢٠۶درسالهای    هجری ُ عصيان بابک خرم 
برهبری   سيستان  عياران  قيام  اعراب ُ  سلطه  برضد  بربغداد هجری  وحمله  ليث  بخاطرآزادی    يعقوب 

ايران  درسالهای    واستقلال  زمين  خراسان  ٢۶۵- ٢۴۴وخراسان  سربداران  ونهضت  درسال    هجری 
وبرضد   ٧٣٧ مغول  برضداستيلای  ورستاخيزقندهار  هجری  محلی  خان  فءودالان  ميرويس  برهبری 

 جنبش روشانيان برعليه سلطه سياسی مغولان   ُميلادی   ١٧٠٩هوتکی برضد سلطه صفويان ايران در
زمين  هند   درمشرق  دهقانی  جنبش  ها  ده  ازجمله  وغيره  درهرمرحله    کشورماست ازجمله  وغيره  که 

  . شدند  ب ازروند تکامل اجتماعی ُ انتقال آن را به مرحله ديگری موج

جنگ با همسايگان وغارت ملل مغلوب وآوردن غنايم    درشرق ُ   وداليزم  ي ازويژگی های فيکی ديگر-٨
ف  اجتماعی  های  درنظام  جنگی ياست ُپس  نيروهای  تقويت  غن ُ ودالی  آوردن  اساس  بخاطربدست  ايم 

ف دولتهای  اقتصادی  اين طرزتفکردردولتهای  ي سياستهای  تيپيک  گردد. نمونه های  می  ودالی محسوب 
دررساله ای ويژگيهای     احسان طبری  . .. ده می شود غزنوی وتيموری ونادرافشاروابدالی بروشنی دي

درواقع درنفس الامر ُ نظام زمين سالاری ايران دارای خصيصه    مينگارد:«را  زمين سالاری درايران 
پيداءی ُ تعالی  وتدنی ُ عليحده ای را    ل  مراح ُ وداليزم دراروپای غربیيهای است که درمقايسه با سيرف

  روند تصرف زمين وگله های همبود(کمون) شبانی خرده مالکان روستاءی  نه نمونه و پيموده است. به گ
وسرداران  سپهسالاران  ديوانيان ُ  اشراف ُ  سلطنتی ُ  های  ودستگاه  شاه  وسيله  به  ايلخانان   ُ وعشايری   

ولی  شود ُ  آغازمی  هخامنشی  ازدوران  داری    وغيره  وگله  مالکيت  سريع  گسترش  معمولاْ  مورخين 
نظام زمين داری ما کم ازکم    اواخراشکانيان واوايل ساسانيان مربوط می کنند.   ودالی را به ي بزرگ ف

  سال پس ازاسلام دوام می آورد ُ چهره عوض می کند وسرانجام   ١۴٠٠پيش ازاسلام و  ازهزارسال
راه شيبی وزوال می پيمايد. وجه مشابهت بين اين طرززمينداری ُ رسم واگذاری زمين ازجانب شاهان  

به  وامراء ساسانيان  درزمان  که  است  درباربوده  اعتماد  مورد  وماموران  مقربان  (کلمه  «نانپارک  به 
ودرزمان صفويها به تيول ُ معروف  » ُ دردوره اعراب به اقطاع ُ درعصرمغول به سيورغال ُ )پهلوی

است.  بوده  با    ومرسوم  وفارس چندان  برماوراءالنهروخراسان  دراواخرسلطه حکمروايان مغول  حتی 
پيدامی کند  ف   غرب مشابهت  آنرا« شبه  ديورنگ»  انتی  در«  نامد. يکه انگلس  ليکن وجه    ودالی» می 

مسءلهعمده   زمينداری  دوشکل  اين  درغرب  مفارقت  که  است  يا«روستابستگی»  بستگی»  «زمين 
اس داشته  سرواژ  ت رواج  آنکه  ودردوره  حال  گرفتند ُ  وشراقرارمی  بيع  مورد  يکجابازمين  «سرفها 
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پس ازاسلام رسماْ ممنوع بود. اماعملاْ وعرفاْ درسطحی نازل تا همين    درسرزمين ما «زمين بستگی»
را  درصورت  دهقان  اواخر يا جوازخروج  ناگزيربوده که پروانه  ارباب وزمين اربابی  با  رابطه  قطع 

آورد. بدست  نقد ُ  وجه  ترک می کرد ُبه    دربدل  ارباب روستارا  موافقت  بدون  درضمن هرگاه زارع 
ال ازدريافت حق  اورا  زحمه شخحرمان  السهم  م وبذرافشانی اش محکوم می شد. ولی محکوميت حق 

  درموقع جمع آوری محصول ازبين نمی برد. 

  : وداليزم ايران واروپا درنکات زيرين با يکديگرتفاوت داشتند ي ف 

بيگاری -١ بصورت  وندرتاْ  وجنسی  غالبانْقدی  وخراج  مالکانه  معينی    بهره  دردوران  که  است 
غربی است که    وداليزمي فقط دردوران اخيرتکامل ف  وداليزم غربی شکل عمده بهره مالکانه است.يازف

  بهره های جنسی وسپس نقدی مرسوم می گردد. 

ندارد وعملاْ ضعيف است وحال آنکه در«سرواژ» اروپای    قانوناْ وجود   وابستگی دهقان به زمين-٢
  کرپاستيک ها درروسيه ُ دهقان وابسته به زمين بود وبا زمين خريد وفروش می شد.  ورژيم  غربی 

مالکان واقطاع داران غالباْ درشهرهامنزل دارند وعامل خودرا برای وصول ماليات وسيورسات به  -٣
ف فرستند.برخلاف  می  ف ي ده  که  غربی  مستقيماْ يوداليزم  درده    ودال  خود  های  (قصر)  در«شاتوفور» 

بازرگانان واصناف است و دارد وشهرمرکزتسلط  آزاد حکمرواست حتی  منزل  لذادرآن محيطی نسبتاْ 
ر دارای  شود ژشهرهای  می  ديده  جمهوری  کند».    يم  می  شهرآزاد  گفتند«هوای  می  جهت  اين  وبه 

نيست.  سل  شهردرايران چنين  وعمال  واليان  ايران تحت سيطره  محيط    طان شهرهای  دارای  خليفه ُ  يا 
وبازر اصناف  است.  ايران قشرهای زيردست هستند. گمختنقی  درشهرهای  تکامل    انان  امربويژه  اين 

  انی وپيشه وری را که دراروپا رخ داده ُ کند می کرده است. گبازر

با دورانهای نخستين فيو  روابط پولی وبازرگانی -۴ بسطی    درکشورما داليزم غربی  به ويژه درمقايسه 
  (درعهد سامانيان دربخاراکارگاهی وجود داشته....  وجود  فراوان دارد.کارگاه های بزرگ«مانوفکتور»

شهرهای    سيستانی)  -وهريک روزی نيم درهم مزد داشت   که درآن هزارنفرکارگرکارمی کرد   داشت 
حمامهای عمومی   ُ انه ها کاروانسراها ُ کتابخ ُ  مساجد ُ مدارس ُ بزرگ وآباد با بازارهای پررنگ وزيب 

  ودرآستانه حمله مغول ازوجودشهرهای پرنفوس خبرمی دهند.درفيوداليزم   بوده  کاخها وباغهای فراوان
غربی به ويژه دردورانهای نخستين وميانگين ُ شهرها کوچک وروابط پولی وبازرگانی محدوداست.  

  به آن وسعت نيست. درعين حال روابط بازرگانی خارجی نيز 

«گيلد»  حرفه ای يا    لی آن به نظرمی رسد که با اصنافنظامات درونی پيشه وران وتقسيم کارداخ  - ۵
   بيشتراست.  ُ های اروپاءی تفاوت بين رشته ها 

چادرنشينان تعداد -۶ وتصادم  بيابانگردفراوان  وقبايل  وطوايف  نشده  فيوداليزه  وشبانان  گله    دهقانان 
نشينان زمين   اس ُکار داروکلبه  عادی  روابط پدرس  ت. امری  درروستا ودرميان    الاری اقتصاد طبيعی ُ 

غربی   درفيوداليزم  آنکه  با  است.  مسلط  کاملاْ  چادرنشين  اوليه ُ  طوايف  های  دردوران  ويژه  نيزبه 
ايران نشان نداده ُ زيرا درآنجا رشد  پاءی وسخت جانی را درراقتصاد طبيعی تسلط داشته ُ ولی آن دي

  می سازد.  ل بد  سرمايه داری ُ اقتصادکالاءی را به اقتصاد مسلط قوای مولده وسيربه سوی 

دردوران پيش ازمغول  رونق می يابد. ولی دليلی نيست که بردگی ازحدود« غلامان    برده داری  - ٧
سراءی» وغلامانی که به کارجنگی می پرداختند فراتررود.... يکی ازويژگی های    وثاقی» و«غلامان 

به امارت  دراين دوران امک  برده داری يا بهتربگوءيم رسيدن برخی بردگان ازبردگی  ان تحرک بود 
  وحتی سلطنت است. 



45 
 

ت وشدت  نخترپيوسته درخاورميانه وايران با خشوبطورکلی اسلوب وشيوه مملکت داری درقياس با-٨
  عمل وافراط های هوسناکانه همراه بوده است. 

ازترقی قوای مولده وتحول درمناسبات اجتماعی  حال دردوران صفوی جامعه فيودالی آثاری    با اين  -٩
بدون شک    ق پيش ازمغول را کم وبيش بياد می آورد. نطفه سرمايه دارینشان می دهد ودوران پررون

احسان  يا مولد بدل گردد....  دراين دوران پديد شد ولی سرمايه بازرگانی نتوانست به سرمايه صنعتی 
ويژهطبری   را«فيوداليزم  زيادی    خواند  می )ی  ايران   »(فيوداليزماين  های  مشابهت  ازنظرسرشت  که 

دارد  غربی  زمينداری(فيودالی)  بانظام  بسيارمهم)اقتصادی  مورد  دريک  متفاوتی  به    ؛اما  کاملاْ  نتيجه 
اعنصروحجره اصلی عضويتی  ي  فيودال ُ رکن ُ ُباسيستم زمينداری اروپاءی می رسدوآن اينکه درغرب 

نظام   هيرارشی  که  لايتجزادرآن    فيودالی است  ای  جزحجره  نيزکسی  وشاه  دهد  می  تشکيل  را 
وبايد قوانين حاکم برآن ساختاررا فرمان ببرد ُ درصورتی که درنظام زمينداری شرقی    ساختارنيست 

از نيروی زميندارهای بزرگ برای استحکام پايه های قدرتش بهره می برد ؛    هرچند شاه درمواردی 
سنت وعرف مناسبات اجتماعی ُ فرمان    ازآنها نمی داند وازفرازقوانين ُ   خودرا يکی  ولی به هيچ روی 

  ازهمان جايی که قادراست با اشارتی يک اميروارباب شرقی را ازميان بردارد وسلاله اش   -می راند 
کند  ساقط  نبسته -را  نطفه  داری  ريشه  زمينداری  ما ُنظام  درسرزمينهای  که  وتکامل    ازهميجاست 

    . »اجتماعی با امتناع ها وگستره ها مقابل بوده است 

  عمده ترين فرقهای انواع زمين سالاری شرقی وغربی را چنين برمی شمارد:   خلجیمحمد علی داکتر«

ی يک  ولی مالکيت بزرگ ايرانی دردوران اقطاع   مالکيت ثابت است مالکيت فيودالی اروپاءی يک  -١
تغييرسلس وبا  است  مرکزی  وحکومت  سلطنت  دستگاه  به  ومتکی  است  متزلزل  سلاطين  مالکيت  له 

  اونيزخاتمه داده شود.  ممکن است نه تنها نفوذواقتدارمالک ازميان برود بلکه به مالکيت 

ه يک  اروپا متکی به قدرتهای محلی است ودرواقع پادشا  دستگاه حکومت مطلقه دردوران فيوداليته   -٢
  فيودال بزرگ است وفيودال فيودال هاست ولی حکومت مطلقه شرقی اگرچه ازطرف خوانين ومالکين 

  حمايت می شود ولی دست نشانده آنها نيست وبزرگ مالک سربفرمان حکومت دارد.

درسراسرمملکت بيش ازمالکين    اقتدارونفوذحکومت جزدردوره های بحرانی وهرج ومرج ُ هميشه    -٣
سايه ای خودرا گسترانده است    است. درحوزه مالکيت يک مالک بزرگ هميشه قدرت مطلق مرکزی 

  ومالک بزرگ تنها به اتکای همين قدرت است که درقلمروخود ُ اقتدارخودرامحفوظ می دارد.

تنها به    اگربزرگ مالکان درتهيه سپاه وفرستادن چريک شرکت دارد ولی دستگاه حکومت مرکزی  - ۴
دايمی   های  وسپاه  گاردها  ودرهردوره  نيست  متکی  است  آمده  فراهم  افراد  گونه  ازاين  که  ارتشی 

  که تکيه گاه اصلی حکومت مرکزی است.  وجوددارد 

درقصرفيودالی خود   - ۵ اروپاءی هميشه  وازقلمروومالکيت کسب قدرت می کند ُ  ساکن    فيودال  است 
  .بزرگ مالک شرقی اغلب دردرباربه سرمی برد وقدرت مالکيت خودرابوسيله دربارمحفوظ می دارد 

تقسيم شدن جامعه برگروه های که هرکدام بدنبال منافع  ( مالکيت بزرگ دراروپای فيودالی«اتميزه»  -۶
تقريباْ است    )خوداند  درقدرت  که  های  فيودال  بزرگ  وبين  مالکيت  ولی  شده  تقسيم  هستند ُ  مساوی   

  ع مالکيت دولتی ودربارقراردارد وتابع آن است... مالکين شرقی تحت شعا

ازقدرت   -٧ جزءی  حتی  فيودالی  اروپای  مشرق  سلاطين  سلاطين    پادشاهان  رادارانيستند ُ  زمين 
ثابت ومستحکم فيودالان قراردارند که هريک دارای ريشه عميق وپايه های    اروپاءی دربرابرقدرت 

  مستحکم براساس مالکيت فيودالی می باشند. 
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نيزمعين ومشخص    اطاعت فيودالها ازپادشاه وحکومت مرکزی ُ محدود ومشروط بود وحدود شروط-٨
تجاوزنمی وازآن  بودند    بودند  آنان  ومطيع  پادشاه  انقياد  تحت  بالعکس  شرقی  مالکان  بزرگ  کردند. 

  مشروط بود. ودرقلمروخود محدود  واختيارآنها 

  درنظام اقطاعی ايران اغلب وبلکه هميشه دردرباربسرمی بردند نه درملک وزمين   بزرگ مالکين  -٩
اروپاءی   ُشان خود  فيودال  دربرعکس  خودساکن  )قصرکهندژ(هميشه  به  بودند  فيودالی  ندرت  وبه 

اليسم   . آبسانته بود ه برای بعضی امورع کوتاه ومراج به درباربرای مدت آنها  آمدن   . مدند مرکزدربارمی آ
رژيم  ( است غيعنی  اقطاعی  درنظام  بدون  الب  ايران  مالک  بزرگ  مالکيت  ادامه  اصولاْ   .

اقطاعی است   ) ُ اتکابرسلاطين درنظام  ادامه ملکيت   -رژيم غالب  ايرانی بدون    اصولاْ  بزرگ مالکان 
  اتکای دربارسلاطين وحمايت آنها امکان پذيرنيست. 

  حکومت دردرجه توليدآسياءی ونظام اقطاعی شرقی به معنی واقعی کلمه« بلامعارض» است.   - ١٠
دربرابرحکومت مطل  قرون وسطی  دراروپای  که  نيرومندی  قراردارند ُ معارضين  نوع غربی  يعنی  قه 

ندارد  اقطاعی شرقی وجود  درنظام  بلامعارض    وحکومت   فيودال ها وزعمای مذهبی وشهرها  مطلقاْ 
ومصءون ثابت  مالکيت  مطلقه    است.فقدان  دربرابرقدرت  مالکان  بزرگ  ضعف  دولت ُ  ازتعرض 

آنها ُ  بودن  وپراکنده  مت   حکومت  وتعيين  درقلمرومذهب  دولت  واختيارات  وامامان وقضات  نفوذ  وليان 
ديگر وعوامل  گرداند  ازطرف حکومت  می  وبی رقيب  بلامعارض ومسلط  را  شرقی  مطلقه  حکومت 

 هيچکس ازسلطه وقدرت دولت درامان نيست.» 

ازمحققين شوروی(پولياک)   که بعضی  را  درحالی  داند ُ    «اقطاع»  به عهد فيوداليته می  پديده مربوط 
درممالک اسلامی با    » محقق غربی هم عقيده شده می گويد: اختلاف تکامل روش اقطاع ک. بيکر«  با

تيول که  است  ازآن  ناشی  درمغرب زمين  فيوداليزم  تجمع    روش  درشهرها  مسلمان  اند ُ  داران  داشته 
وباش داشتند. يا به سخن ديگربه عقيده    ازهم بود   برخلاف فيودالان مغرب درقلعه های منفرد ومتفرق

فيوداليزم شرقی   ُبيکر  ازاين است که گوءی  عدم مشابهت اصلی« فيوداليزم شرقی وغربی» عبارت 
« اقتصادپولی» قرارداشته ُ حالانکه پايه های فيوداليزم غربی بيشتربراساس تعهدات  بطورکلی برپايه

است. استواربوده  اعتراض امابرخی  نظامی  بااين  پطروشفسکی  وازجمله  سابق  شوروی    ازدانشمندان 
نوعی  فيودالی  پديده  يک  منحيث  را  نکرده ُ«اقطاع»  درک  بدرستی  را  اقطاع  ماهيت    که«ک.بيکر» 

قول خود يک سلسله    ازاهدای مشروط زمين بگونه«بنفيس» و«فی يف» اروپاءی دانسته برای اثبات 
ر زمين  فيودالی  ازمالکيت  هايی  ومشابهت  زند  می  مثال  واروپا  گويد:« ادرآسيا  می  ويژگی    ازجمله 

ازکشورهای   دربسياری  ازفرآفيوداليزم  بوده  ومصرُعبارت  وگاهی  اسيا  اراضی  وانی(  مقدار)  تفوق 
به«فيف» اماراجع  شده.  می  جمع  ازآن  ومحصول  ماليات  زمين  ايکه  مشرق  درکشورهای  (اقطاع) 

که  بوده  طريقی  ازهمان  آنُ بطورکلی  است.   نيزتکامل  گرفته  صورت  اروپاءی    درممالک 
آنها  ُادرآسي اقطاعات ودرموارد معينی ُ حق مصادره  انتقال    دولت(ياسلطان) حقوق عاليه مالکيت  ويا 

وازاين    بی وروسيه قديم نيزوضع چنين بوده  ربديگران را برای خودمحفوظ می داشته که دراروپای غ
وميتوان دراينجا علامت مشترک مالکيت    جهت اين خصوصيت منحصربه مشرق زمين نبوده است.

را زمين  بزرگفيودالی  مالکان  دردست  دولتی  ديگراراضی  سخن  به  کرد.  که    مشاهده  قبايل  وسران 
دردوره سلسله مغولان وتيموريان وبعدترازآن ادامه يافت ُ    دردوره های قبل ازمغولان آغازشده  بود ُ 

زميان می رفتند ُ اما چندی نمی گذشت که دوباره  ا  هرچندکه با هرهجومی تازه زمينداران بزرگ قبلی 
فيودالی هيرارشی  ومجدداْ  گرفت  رامی  قبلی  ملاکان  جای  زميندارجديد  گرديد.    طبقه  احيامی 

درمقابل   ومغول ُ  ترک  چادرنشين  وبزرگان  سران  به  اقطاع  دادن  که روش  مغول  عهد  درافغانستان 
گرفت يک چنين هيرارشی وجودداشته است ُ  مکلفيت های نظامی وغيره صورت می    انجام يک سلسله 
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  استنباط می شود ُ درزمان خاندان ملوک کرت هرات ُ طبقه فيودال  مثلاْ بنابرآنچه ازکتاب سيفی هروی 
حاکم برولايات خراسان ُ دارای پنج رديف سلسله مراتب فيودالی بوده که به ترتيب تابع ومتبوع يک  

    :از ند اين پنج رديف عبارت بود ..ديگربوده اند. 

    که سلطان( سنيوربزرگ) بوده وقدرت نامحدود داشته است.  ايلخان مغول -١

   ازخاندان کرت(کرد) هرات که فرماندارناحيه هرات وولايات ديگرخراسان بود.  ُملک هرات  -٢

هرات  ريان وافغانان(پشتون ها) که واسال ملک  واميران فيودال ازقوم تاجيک وکيانيان سيستان وغ   ـ٣
  بوده اند. 

  «زعما» و«اعيان» که واسال های اميران پيش گفته بوده اند. -۴

  سپاهيان اقطاع دارکه واسال زعما واعيان بوده اند.  -۵

می گرديد که درروستا    طبقه رعيت نيزشامل توده وسيع توليد کنندگان مستقيم کشاورزی وگله داری 
  هاوچادرهاوحواشی شهرهای کوچک ميزيستند. 

دارای يک سلسله   ازاروپای غربی متمايزمی سازد.    فيوداليزم درشرق  را  آن  خصوصياتی است که 
شرقی  کشورهای  ميان ُ درجمله  آسيای  کشورهای  خصوصيات  مخصوصاْ  دارای  افغانستان  ايران ُ  ه ُ 

خ برسرنوشت اين  راين خصوصيات چون نواری س  مشترک فيودالی استند که درسراسرقرون وسطی
است.  مشخص  از  کشورها  فيوداليزم  ها  مشخصه  اين  يکی  درشرايط  بردگان  ملاحظه  قابل  وجود 

پ تا قرن  وايران وآسيای ميانه است. چنانکه  افغانستان  توجه    نزدهما کشورهای  قابل  ای  ميلادی ُ عده 
بصورت معينی حفظ    رراتشکيل می دادند ُ وازبردگان که بخش عمده ازتوده زحمتکش کشورهای مذک
نبوده بلکه بحيث بردگانی که    مارکس تاريخی  ميشده است. البته اين بردگان ازنوع بردگان دوره بندی  

ودربازارهای   آمدند  می  اسارت  به  فيودالی  رسيدند.دراثرجنگهای  می  فروش  به  درافغانستان    شرق 
مرکب بودند که صاحبان مکنت وجاه    حبشیويا  بيشتراين بردگان ازاسيران هندی وگاه سياهان زنگی  

  خودازآنها کارمی گرفتند.  وجلال آنهارا خريداری می کردند ودرمنازل ومزرعه های 

واس  غنايم  وآوردن  برهند  محمودغزنوی  سلطان  های  ازلشکرکشی  ديارکه    يران پس  آن  فراوان 
تذکاريافت؛ قبل  ازغلبه    درصفحات  پس  وهرباری  کرد  حمله  باربرهند  نيزهفت  درانی  احمدشاه 

برهند   برمدافعان خود  حمله  درهفتمين  شد.  افغانان  نصيب  وغلام  برده  بشمول  فراوانی  به    غنايم  که 
وارد آمد وغنايم هنگفتی بدست لشکريان افغانی     تلفات بيشماری برمرهته  ُ جنگ پانی پت مشهوراست 

افغان سپاه  تعداد  حبيبی ُ  پوهاند  را  افتاد.  را  ۶٠ی  مرهته  سپاه  ميليون هزارنفرسواروتعداد  نفرقيد    يک 
گويد  می  افغان٢٠٠که    کرده  سپاه  تيغ  ازدم  ازافراددشمن  درگذشتند هزارتن  هزارنفرزنده  ٢٢و   ی 

شناخته  مدشاه اسراء راعفوکرد بجزيک نفرمسلمان که مايه فساد  کشته شدند واحاسيرشدند وبقيه فرارويا
  ۵  دراين جنگ بدست افغانان افتاد: دوصدهزارراس گاو ُ   شد واوهم نابود گرديد. علاوتاْ غنايم فراوانی 

اسپ ُ   واموال  ۵٠٠هزارراس  امتعه  هزارشتربا  وچندين  بسوی  زنجيرفيل  حيوانات  باربراين  که  ی 
  وکشتارهای وحشيانه احمدشاه درانی دراين جنگهای تجاوزکارانه  توضيح: (داده شدند. افغانستان حرکت 

و و در  بجایکشوررا  انسانی   نيروی : ؛اولاْ غارتگريهاچپاول  توليد بکارگيری  عمران  ورشدوانکشاف 
ثانياْ: دراين   .بهدرداد   غنايم وتقسيم آن بين سران لشکريانش آوردن درجهت بدست  ُوآسايش مردم کشور

قرارداده   ات خردکنندهراموردضرب  »مرهته«  نيروی جنگینيروهای دفاعی کشورهند ازجمله    حملات 
  درکمين   ازطريق کمپنی شرق الهند   ازسالها قبل   که بريتانيااستعمارگر  قدرت   زمينه برای ووتضعيف کرد 
  )  . گرديد  آماده  ُبود وبه مستعمره کشيدن اين کشورپهناور وستان هند سرزمين  برتصرف کامل  
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به«بلگرامی» پوهان متخلص  آزاد  علی  ميرغلام  ازقول  خود  تحقيقی  مقاله  دريک  هاشمی  ساکن    د 
شدگان   نويسد:«...ازکشته  بود ُمی  پت  پانی  نگارجنگ  وواقعه  پادشاهی  افسران  درزمره  کشميرکه 

افتادهعرصه کار کرد ُلاشها  که نظرکارمی  تاهرکجا  بيست    زار«پانی پت»  وسردرقدم همديگرنهاده ُ 
ابدالی وکنيزدرلشکريان  وغنايمی   ودوهزارغلام  يافت  دراحاطه    تقسيم  که 

ديگروتوپخانهد رونقو ها انحصارنگنجدازجو هزارشتر ُ    واجناس  گاو چُندين  دولک  هزاراسپ ُ  وپنجاه 
پيکربدست  کوه  فيل  ها   پنجصد  افغان  توسط  ها  برهمن  مقبول  مردم    عسکرمنصورافتاد....زنان  به 

  روپيه) هرکدام بفروش رسيدند ُ پول نقد وجواهرات ١٠روهيله وديگرعساکرهندی به قيمت يک تومان( 
 . اشترواسپ های بدست آمده بی حساب بود.»وازحساب بيرون  

اسلامی  خلافت  های  درسرزمين  زمين  تقسيم  عمده  وايران   ُ«خصوصيت  افغانستان  وازجمله 
اين    زمين به قطعات کوچک ميان روستاءيان مقيد به مالک بود.  تقسيم مالکيت بزرگ  وماوراءالهر:

نيافته    هنوزاشکال مالکيت بزرگ زمين ُ چنانکه بايد تکامل  تقسيم بنابرتعاليم فقه اسلامی دردورانی که
وپيشوايان مذاهب مختلف طی قرنهای دوم وسوم هجری(  هشتم ونهم ميلادی) کوشيدند تا روابط  بود ُ 

بطورمنطقی سازند.    زمينداری را درکشورهای مختلف اسلامی تابع قوانين قضاءی موضوعه خويش 
اسلامی وفقهای  پيشوايان  بود   هدف  اين  قضاءی  قوانين  وچگونگی    ووضع  اجتماعی  مشکلات  تا 

به    اخذماليات را با احکام اسلامی هم آهنگ سازند ؛ زيراازيک طرف تصرف  اراضی وسيع متعلق 
  مايه بحران ووخامت امورشده بود.   مالکان شکست خورده وازجانب ديگر ُ اسلام آوردن ملل مغلوب 

مس که  را  زمينهای  منظورفقها  بدين  تسخيرپس  کرده  لمين  وغارت  ديگرغصب  بودند(بعبارت  کرده 
زمينهای که به زورتسخيرشده وسکنه آن    -اول  : به سه طبقه تقسيم کردند   توضيح ازمن است)  - بودند 

زمين های که به صلح وسلم به دست آمده بود ُ زيرا صاحبان آن    -دومگريخته بودند.  ا کشته ويا اسيروي
به مالکيت مسلمين    - سومبودند.  زمينهای خودرا رها کرده وگريخته  نامه ای  زمين های که براثرعهد 

باقی مانده بود.  دراختيارصاحبان اصلی  به شرط گزاردن خراج  دراينجا مذاهب مختلف    درآمده ولی 
چگونگی  ونحوه  مالکيت    درباره  اراضی  اسلامی   ياخراج ماليات    اخذ اين  خلافت  اختلاف    بوسيله 

هجری هنگام بحث ازروش های مختلف مالياتی    ۴۵٠شهيرسنی ُ متوفی سال...ماوردی فقيه .دارند نظر
عقيده دارد که متصرفات اسلامی(يعنی سرزمين  که شامل نواحی مختلف ممالک اسلامی می شده است ُ 

  دسته تقسيم کرد:های که خارج ازحدود مکه ومدينه وحجازبود) را می توان به چهار

  ده اند. رخود اسلامی آو مالکيت اراضی زمين های که ساکنان آنها برای حفظ -١

  د. زمين های مواتی که مسلمين احيا کرده ان -٢

  تسخيرشده وبه عنوان غنايم جنگی ميان مجاهدان تقسيم شده است. زمين های که به زورشمشير -٣

  آنها به موجب پيمانی تسليم شده اند.  که ساکنان زمين های  -۴

اول دُوم    صاحبان   دسته  های  های وسوم زمين  پردازندوزمين  چهارم«ف  «عشر»می  به  ءدسته  ی»( 
غنيمت وخراج ُ آنچه که ازدشمن بدون جنگ  -يد زمينی که ازچهارخمس بدست می آ   بمعنای   فتح اول ُ 

وصاحبان    ) راتشکيل می دهد وعقد پيمان گرفته شود اعم اززمين يا اموال وازطريق تسليم ويا مصالحه
پردازند.  می  خراج  اسلام   آنها  فتوحات  توسعه  با  درشيوه    معهذا  مختصری  تغييرات  زمان ُ  وگذشت 

دايره دستورات فقه  ازکه   تقسيم ومالکيت زمين وغنايم ونحوه دريافت خراج ازآن پديدآمد نشان می دهد 
  »اسلامی پافراترنهاده شده است.

چون مضمون  تحت عنوان نگاهی به مناسبات ارضی درنيمروزقرن بيستم می نويسد:« اعظم سيستانی  
دردست ارباب فءودال ودريافت سهم مالکانه    همانا مالکيت انحصاری زمين   وداليزم ي ومشترک فعام  
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اقتصادی واجتماعی    ؛ازدهقان وابسته به زمين ومطيع مالک است  ازاينجا می توان گفت که سرشت 
اساسی ترين خصلت نظام های    چندان تفاوتی ازهم نداشته است.   وداليزم چه درغرب وچه درشرقيف

اززمين برداری  بهره  همانا  درشرق)  وچه  درغرب  يا    فءودالی(چه  زمين  به  وابسته  دهقان  بوسيله 
ديگريا بهره مالکا   الک است که بشکل مال الاجارهم نظام  درنه به فءودال تعلق می گيرد. به سخن 

سيرتکامل فءوداليزم  ظاهراْ . توليد ودهقان عامل  اصلی کشاورزی است   فءودالی زمين پايه واساس
همجوار درکشورهای  که  بوده  طريقی  ازهمان  زمين  ازمشرق  برخی  عنوان  به  صورت  درکشورما 

درکشورما ُ   درشرق ومنجمله  البته  است.  مالکيت زمين ودربرخی  گرفته  دولت(سلطان) حقوق عاليه 
داشته   موارد  می  محفوظ  خود  برای  را  ديگران  به  انتقال  آنهاويا  ای  مصادره  چنانکه  است   حق   .

ن گونه بوده است. ومی توانيم علايم مشترک که مالکيت فءودالی زمين  ينيزوضع هم  درغرب(اروپا) 
ازنوع  اقطا  را(بخصوص  معادل  که  غربی  وفيف  است)بنفيس  شرقی  وتيول  وچه    ع  درغرب  چه 

اقطاعی معنی که زمين  بدين  کنيم.  مشاهده  درکشورخود  وچه  چدرشرق  دارای  مالک  ن(ياتيول)  دين  
  ديگراند. کودالی تابع ومتبوع ي ي است که برحسب سلسله مراتب ف

نظام  در   طبقه مالکان ارضی   ماهيت وخصلت طبقاتی   همسانی وجود با    برخلاف نظر(سيستانی) ُ تذکر:(
برآنها  کشی  هرهب  مسءلهو  (زمينداری) فءودالی وستمگری  واززحمتکشان  غربی    جوامع درجوامع 

به لحاظ  درآميختگی  بقايای  دوران های پيشين  با مناسبات    بطورکلی جوامع شرق باستان    ؛شرقی
ديگر فيودالی    طبق  زجنبه های مختلف ُ ا  فيودالی نظام    وينشکل گيری وتک چگونگی سيردر    ُومسايل 

خودشان   وروششرايط  را  راه  غرب(اروپا)   به نسبت    متفاوتی  کلاسيک  اند   فيوداليزم  کرده    . طی 
دارای مشخصات  »و«رعيت»)درآن هاطبقات اساسی(«مالک بزرگ روابط    درجوامع شرقی همچنين  

است.وخصوصيات و سير و ی  فيوداتکوين  شرقیزمينداری)نظام  (زم  ليتکامل  شکل   درجوامع  لحاظ    به 
شرقی   اند متنوع   جوامع  تاريخی  غربی  وتکامل  جوامع  تکامل  است.    ازالگوی  نکرده  بعبارت  تبعيت 

ات  وخصوصي  وطرزعمل  سيرتکامل تاريخی رعيتی درشرق ازلحاظ منشا ونحوه ای  -نظام ارباب  ديگر
طبقاتی    واوصاف است روابط  های  ويژگی  وعوامل  ثر برا  ی شرقجوامع  درهمچنين  .دارای  علل 

اروپاءی  مانند جوامع و هنرسيد  تکامل طبيعی  بهزمينداری)  نظام (زم  فيودالي  قبلاْتذکارگرديد) (کهمختلف
داری    مرحله   به  سرمايه  وای  اند يافتنانکشاف  رشد  برآن  .ه  قدرتهای  غارتگرانه    سلطه مضاف 

اين  ورشد سرمايه داری در  مانع صنعتی شدن    سرمايه های امپرياليستیتسلط  استعماری وبعد نفوذ و
  ) .نگهداشتند   نيمه فيودالی ونيمه مستعمره  عقبمانده   وضعيت درآن ها را وکشورها شده  

وماوراءالدرمشرق زمين    شرق خلافت ُايران ُافغانستان  اسلامی  کشورهای    تقريباْ   کهنهروبخصوص 
مطلقاْ حق داشت منطقه ای وسيعی مثلاْ يک    سلطان» «سرشت وسرنوشت مشترک تاريخی اند ُ  دارای  

وتامين   سپاه يا دربارخود ويا روسای اقوام که دولت را درسرکوبی متمردين   را به يکی ازسرانت ولاي
امنيت ويا درهنگام فتوحات ولشکرکشی ها برهمسايه ها ويا درمقابل خطرتهاجمات بيگانه ياری می  

العمرببخشد. ُکردند  بطورمادام  ويا«تيول»  «سيورغال»  يا  «اقطاع»  عنوان  به  فرمان    درعهد   ..
گرديد که درآن سکنی  شامل زمين می شد ُ بلکه شامل افرادی نيزمی    اقطاع نه تنها رواءی مغول ها ُ  

ازمحل زمين اقطاعی تا سی سال    گزيده وبکارزراعت اشتغال داشتند. دراين دوره دهقان نمی توانست 
کند. کوچ  ديگری  لشکری  بجای  خدمات  بودند  مکلف  سيورغال(تيول)  صاحبان  تيموريان ُ  ..درعهد 

مع  سلطانبرای   ای  وعده  بدهند.  ايشان  ي انجام  ومربوط  تابع  که  درسيورغال  سوارازافراد مسکون  ن 
برای سلطان  و  بودند  دارند. آماده کرده  ب   گسيل  که    يقرا اچنانکه اميرخسروحاکم سلطان حسين  دربلخ ُ 

وچريک  سرزمين وسيعی بعنوان سيورغال درشمال هندوکش تافارياب رادراختيارداشت سُی هزارنوکر
ردارها) معکوساْ  يودالان محلی(اقطاع داران يا جاگي...قدرت ونفوذ فنگجوی برای خودتهيه ديده بود.ج

بود  مرکزی  قدرت  با  وفرمان  متناسب  مطيع  محلی  قدرتمندبود ُفءودالان  مرکزی  .هرقدردولت 
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ودولت دچارهرج ومرج می بود ُ قدرت فءودالان    ودند وهرقدرازقدرت مرکزی کاسته می شد ببردار
بيشترتقويت می شد. بالامی گرفت ُ وفکرخودمختاری وفرارازمرکزدرآنها  تازه محلی    ..با هرهجومی 

زميندار طبقه  دوباره  که  گذشت  نمی  چندی  اما  رفتند ُ  می  ازميان  قبلی  بزرگ  جای  زمينداران  جديد 
  ءودالی احيا می گرديد. ملاکان قبلی را می گرفت ومجدداْ هيرارشی ف

و  ساحه  بيستم:اراضی  قرن  درافغانستان  ارضی  مالکيت  ای    اشکال  موجوده  ای  ساحه  مجموع 
هکتار     ٢/۶۵(معادل    کيلومترمربع  ۶۵٢٢٢۵کشور شده  )ميليون  حساب  صرفزمين    ١٢تا ١١  که 

کوه های سربفلک کشيده ُ جنگلزارها ُ علفچرها ُ    بليت زرع را دارد ومتباقی آن را دشتها ُ ا درصدآن ق
ايستاده  ببسترآ آبهای  اراضی    وآباديهای شهرهاريگزار ُروها ُ  ديگر ُمجموع  بعبارت  دهد.  می  تشکيل 

ميليون    ٣/ ۵ميليون جريب) زمين است که ازاين جمله   ٣٩(معادل  هکتار  ون قابل زرع تقريباْ هشت ميلي 
آن   ۵/١٧( هکتار و   ميليون جريب زمين)  للمی   ميليون    ٣/۴معادل  ميليون جريب   ٢١/ ۵آبی    هکتارآن 

  نصف اراضی قابل زرع کشت نمی گرديد. است ودر( دهه هشتاد قرن بيستم) 

(مساحت    زمين علفچروقابل زرع   - فيصد)    ١١/ ٩۶(  (مساحت به هزارهکتار) ٧٨٠٠  زمين تحت کشت 
هزار  جنگلات   - فيصد)  ۵٨/ ٢٨() هکتار٣٨٠٠٠به  هزارهکتار) ١٩٠٠  زمين  به    ٢/ ٩١((مساحت 

هزار١٧۵٠٠سايراراضی   -فيصد) به  کشت    فيصد).   ٢۶/ ٨۵() هکتار(مساحت  تحت  ساحات  انکشاف 
مليمترحساب شده است.    ۴٠٠- ١٠٠سالانه  از   للمی بستگی به سخاوت طبيعت دارد ُ چه مقداربارندگی

زرع  ای  ساحه  جلوتربرود.    معهذا  للمی  اراضی  مجموع  ازنيم  تواند  نمی  ديمکاری)    ٨۵للمی( 
  فيصدديگرآن بوسيله   ١۵ازطريق رودخانه ها وانهاروکانالهای مصنوعی و   فيصدزمين قابل کشت آبی

هشتاد فيصدزمين های    هد مشروب می گردند. آب کاريزها وقنات ها وچاه ها با استفاده ازواترپمپ وار
دراختيار  و  ۶تا  ۴آبی  قرارداشت  بزرگ  ازنيم    ٧٧فيصدزمينداران  کشورفقط  دهات  فيصدديگرمردم 

فيصد نفوس    ١۴برعلاوه   فيصد باشندگان دهات   ۴١جريب) زمين داشتند و   ۵تا   ٢/ ۵هکتار(   ٢هکتارتا 
للمی  آ  اراضی تحت زرع بوسيله ای کوچی کشورفاقدزمين بودند. ب جاری رودخانه ها وکاريزهاويا 

ازآن جمله مجموع ساحه ای  است و  هکتار) هزار  ٣۵٠٠مجموع ساحه ای زمين کشت آبی(   می باشد. 
باشد  فيصد)    ٧٨  -هکتارهزار  ٢٧٢۶تحت کشت( تحت کشت (می  للمی  )  هکتار هزار   ۴٣٠٠وزمين 

  می باشد.  درصد)  ٢٧-هکتار هزار  ١١٧۴ازآن جمله مجموع ساحه ای تحت کشت( است 

رود   بشمارمی  توليد  اصلی  ای  وسيله  زمين  زمينداری(فيودالی)  تعيين   ُدراقتصاد  مالکيت  شکل  لذا   
اشکال مالکيت زمين درافغانستان قبل  کننده ای شکل توزيع محصولات کشاورزی ونعمات مادی است.

هاطی ثور  ٧  ننگين  بعدازکودتای{ ميلادی)  ١٩٧٨(اپريل  ١٣۵٧ثور ازکودتای     رژيم«خلقی»پرچمی 
بيزمين تقسيم    اراضی زمينداران بزرگ ومتوسط رادربين دهقانان «اصلاحات ارضی» ُ  برنامه   اجرای

وبخش  جريب ازاراضی  بزرگی  کرده  اولزمين    (هزاران  ضبط    لکيت مارابه    )درجه  شان  دولت 
رژيم    ليکن.کردند  عليه  گوريلاءی  مقاومت مزدورباآغازجنگهای  ارتش    وجنگ  عليه  مردم 

مناطق    بربخش اعظم   احزاب ارتجاعی اسلامی وکنترول  وتسلط    شوروی» «اشغالگرسوسيال امپرياليسم 
کشور؛ ازروستاءی  زيادی  شدهساحه  شده وضبط  تقسيم  آنها    اراضی  اصلی    گرديد مسترد به صاحبان 

ارتجاعی    توسط گروه های مزدور   ازدولت زمين    گرفتن«بجرم»  نان  زيادی ازدهقاودرچندولايت تعداد  
و   اسلامی رسيدند.  بقتل  اسلامی  جنايتکارانه  دولت  اباتشکيل  بزرگ وجايداد    راضی همه    زمينداران 

اری  تا آنجايی که مدارک وشواهد کتبی وعينی ي  توضيح ازمن است}  -به آنها برگردانده شد وخوانين  
  می دهند ُ قرارذيل بوده است:

خانواده سلطنتی ُ اراضی دولتی اُراضی  اراضی وقفی واراضی مشترک  ُخصوصی) کی(مل  اراضی     
وتوليد  برداری  بهره  ازلحاط  داروروستاءی.  گله  (خصوصی)   ُکشاورزی   جماعات  ملکی  اراضی   
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قرارداردو اهميت  اول  سلطنتی)دردرجه  (خانواده  سلطانی  اراضی  وبعدتراراضی  سپس 
  خصوصيت هريک ازانواع فوق بصورت فشرده ارايه می گردد:  دولتی(سرکاری) قرارمی گيرد.

ازلحاظ مقداروساحه فراوان است ُ ولی ازجهت بهره برداری    اراضی دولتی: باآنکه اراضی دولتی-١
قابل    احصاءيه ای دقيقی ازتمام اراضی   خصوصی کمتراست ونمی توان   ضیاوکشتمندی نسبت به ار

هزارهکتار) زمين تجاوزنمی    ۴٠٠ميليون جريب ( ٢بدست داد. فقط مقداربسياراندکی از    دولتی    زرع
فيصد مجموع زمين های تحت زرع را تشکيل می   ۵رقم صرف  واين  کرد که سالانه زرع می گرديد.

درننگرهار   داد. اراضی  ازاين  آن   ُقسمتی  ومتباقی  دولتی  فارمهای  بشکل  وارغنداب  هلمند  وادی 
غزنی  ومتنفذين    بجزدرسرده  بزرگ  زمينداران  دردست  قرارنگرفته ُ  برداری  بهره  هنوزمورد  تا  که 

م نيزازطرف  ها  زمين  اين  قرارداشت.  اجاره    لاکين محلی  به  فيودالی  روابط  براساس  دهقانان  به 
هم محصول را بدست آورد.  يک د دولت ازاين زمين ها ممکن بود    وسهميه کاری وغيره داده می شد.

 اراضی دولتی برای انکشاف کشاورزی وتقويت عوايد محدود بودجه ُ   ُدردوران سلطنت امان الله خان 
بسيار قيمت  اشخاصی به  دراثرمصادره املاک  ولی بعدها  فروخته شد  بغاوت    نازل  دربرابردولت  که 

غنی ترساخت. درهرحال اراضی  کرده يا مجبوربه فراروترک کشورگرديده بودند ُ اراضی دولتی را
  نی داشت وتقريباْ ازاين مدرک عايدی بدست نمی آورد. راضی آبی فزواللمی دولتی بر

  ٧که دردوره ای اسلامی ازعهدامويان درنيمه قرن   اراضی سلطانی: شکل مهمی ازمالکيت ارضی -٢
يافت  اول هجری) رواج  اراضی « صوافی»  ميلادی(نيمه قرن  خالصه(وبه عنوان  دردوره    )املاک 

يافت. رونق  وسيعاْ  ها    عباسيان  قرن  ازآن   ُدرطول  بعداْ  که  وکشورهای  خلافت  های  درسرزمين 
نشاندگان  دست  روستاءيان   مجزاشدند ُ  املاک  وسلجوقی  غزنوی  سامانی ُ  کارداران  ازآن  وپس    خلفا 

محلی(دهقانان قديم  اشراف  بزرگ  املاک  ملکيت    هتران) م   - وهم  وبه  گرفتند  می  زوروستم  به  را 
کردند.  می  ضبط  خود  بسود  ويا  پادشاه  طرز  شخصی  درزمان  اين  بخصوص  ارضی ُ  مالکيت 

دردست  سلط  تمرکزقدرت دولتی  بيشتريافت.  رواج  وفراغزنويان  عمده  محمود املاک اشراف  ان  من 
نواحی افزود.  روايان  می  خود  شخصی  املاک  وبه  کرد  می  مصادره  را  الرشيد  (تسخيرشده  هارون 

جعفربرمکی   عباسی  يک  را  وزيرمقتدرخليفه  خاندان    دسيسهطی  وجايداد  املاک  وتمام  رسانده  بقتل 
کرد.   مصادره  را  مسعود  همچنين  برمکی  محمود سلطان  نفوذ  ووزيرمقرب    حسنک» «پسرسلطان  با 

رساند  بقتل  توطءه  يک  طی  را  و  ه دربارپدرش  املاک  کرد وتمام  اورامصادره  ازمن  جايداد  .توضيح 
مغول   .است) ودرعهد  شده  نيزدنبال  سلجوقيان  دردوره  روش  سلاطين    اين  يافت.  گسترش  وسيعاْ 

سلطانی می دانستند  تانيمه های قرن بيستم همواره خودرا وارث املاک وسيع وحاصلخيز وفاتحان بعدی 
درافزايش املاک سلطنتی    ودرصورتی که درتحکيم قدرت مرکزی خودرا موفق ترمی ديدند سعی شان 

سلطانی معمولاْ  اراضی  بيشتربود.  شاهی  ای    وخانواده  آبی وحاصلخيزدرحومه  های  ازبهترين زمين 
مشجرومثمردرشهرهای بزرگ کشورتشکيل می داد. بهره    های  شهرهابودکه بخش عمده آن راباغستان

سلطانی ازاراضی  ازطريق    برداری  درمرکزولايات  دولت  وکارگزاران  ملاکان  معمولاْتوسط 
يا کارمجانی بشکل بيگارصورت می    فيودال براساس اصول مزارعه   استثماردهقانان وابسته به مالک

دهقانان   گرفت. برای  اراضی دولتی وغيره  با  اراضی را همراه  اين  دربدل    امان الله خان  وزارعان 
   ُ قيمت ناچيزی واگذاشت. ولی چون حق تقدم به کسانی داده می شد که قيمت آن را نقداْ می پرداختند 

ار عمده  مالکان  بدست  اراضی  گونه  اين  بزرگ  بخش  مالکان  لذا  که  بخصوص  متمرکرشد.  اضی 
داد   بزرگ  به   نازطرق  توانستند اُرا  رشوه  زودترمی  دولتی  باصلاحيت  ی  ضمامورين 

(خانواده   حاصلخيز سلطانی  خان ُاراضی  الله  ازامان  بعد  ای  دردوره  کنند.  موردنظرراتصاحب 
وسعت   ُازطريق مصادره وغصب اراضی افرادواشخاصی که درضديت بادولت برمی خاستند سلطنتی)

توجه شان قرارمی   يافت. مثل اينکه اعضای خانواده ای سلطنتی يا به بهانه جوءی  زُمينی را که مورد 
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فرارازکشور مجبوربه  را  اراضی  آن  اصلی  کردند وصاحبان  يا سربه  گرفت  غُصب می  نمودند  می 
ثور کودتای  حاصلخيزکشورتا  دربخشهای  سلطانی  اراضی  کردند.  می  موجوديت   ١٣۵٧نيست    به 

  خودادامه داد.

به تمام اشکال ديگراراضی کمتراست. برطبق    اراضی وقفی:-٣ درافغانستان اين نوع اراضی نسبت 
خودرا    به موجب وصيت نامه ای ُ هرچيزبخصوص (اموال غيرمنقول)  فقه اسلامی  ُهرکسی می تواند 

وقف کند.اين گونه  ه»)به نفع موسسات مذهبی يا خيريه (مساجدُ مراقداوليا ُ بيمارستان ومراکز«متبرک
سراغ شده می     ننگرهاروغزنی به سبب موجوديت اماکن متبرکه  ُاراضی درولايت بلخ ُهرات ُ قندهار 

همواره اين بود که منبع اصلی درآمد روحانيون را تشکيل می داده   تواند. نقش «تاريخی»  موقوفات 
بدست    ازمحل درآمد موقوفات بزرگ که براثربهره کشی ازروستاءيان  اند وگروه بزرگی ازروحانيون

امير اند.  گشته  می  ُ متمتع  امده  وآن  می  بازگرفت  راازروحانيون  اراضی  ازاين  بخشی  الرحمان  عبد 
اين اراضی را دراختيارکشاورزان قرارداد ُولی  راجزء اراضی دولتی شمرد. دردوران  امان الله خان 

نادر خاندان  برگشت.    اْ مجدد سلطنت  بانفوذ)  وروحانيون  اولی(متوليان  صاحبان  بعدها  ليکن  بدست 
  . اين شکل اراضی انکشاف نکرد مقدار

داران-۴ گله  مشترک  روستاءی:  اراضی  هماناقلمرووجماعات  اراضی  صحرانوردان  اين  کوچ 
زيرا  روستاءی می باشد که به نسبت گذشته های دور ُخيلی محدود شده است.  وچادرنشينان وگله دار

اين اراضی روزبه روزتحت مالکيت خصوصی متنفذين محلی درآمده است. درحال   درنقاط دوردست 
اين گونه اراضی قلمداد شده است.  ٣٨درسراسرکشور(   حاضرساحه ای  گرچه    ميليون هکتار) زمين 

باير ُ  يا  الزارعه  ازصالح  لامالک  ُاعم  اراضی  تمام  اسلامی ُ  منابازنظرفقه  ع  علفچروکوهساروعموم 
واشخاص انفرادی اُسناد تملک آن را دردست نداشته    آبها وکوه ها که درداخل ساحه ای مملکت باشد 

وهيچکس  حق تملک واستفاده خودسرانه ازآنهارا ندارد. بلکه فقط    باشد ُ ملکيت دولت شناخته می شود 
بطوراقطاع    آن را بکسی هبه کند ويادربدل خدمات ملکی ونظامی افراد معين  رءيس دولت می تواند 

مفروزنمايد. معهذا مالداران    ازمالکيت دولت   نتفاع واستثمار)ا-(بهره برداریيا اقطاع الاستغلال  تمليک 
که ازاملاک کوهپايه ها ودره ها ودشت ها    کوچی وروستاءيان کشوربطورسنتی  اُين حق را داشته اند 

برای تعليف احشام خود استفاده کنند وتنها    وعلفچرها درحومه شهرها ومناطق دورترازساحه کشتمندی
فرمانی به امضای ظاهرشاه صادرشد که تمام کوه    ١٩۴٣درسال    ماليات مواشی به دولت به پردازند.
مطابق شريعت اسلامی ملکيت دولت ومربوط به شاه (سلطان) می    ها  ُچراگاه ها ُ ومنابع عمومی آب 

  .برآن ها راندارد  لذاهيچکس حق مالکيت  ؛باشد 

کند. ا-۵ رادرکشوراحتوامی  زراعتی  های  زمين  بخش  ترين  اراضی عُمده  شکل  ملکی:اين    راضی 
برداری ازاراضی ملکی (خصوصی)  نيزازطريق بهره  داخلی  توليد    ودرآمد عمده  با وجود شيوه ای 

ملکی  اراضی  مجموع  گردد.  می  تدارک  دستی)  توليد  وسطاءی( روش  احصاءيه    قرون  بنابرآخرين 
 ) وآبياری  زراعت  وزارت  رسمی  زمين ٢٢ر  ۵٠٠ر ٠٠٠ربا  هکتاربراب  ۴ر ۵٠٠ر ٠٠٠های    جريب) 

) زمين می  هکتار٧ر٠٠٠ر٠٠٠زراعت که بالغ بر(تحت  محاسبه شده  ُ وبيش ازنيم تمام زمين های  
 .  می باشد   ُ شود 

می توانست به ملاکی اطلاق شود که فقط دهقان را برده  ودال درکشورما به خصوص درنيمروزيف«
خود می افزود وباآنکه بازده محصولات کشاورزی درسطح    نداری استثمارمی کرد وبروسعت زمي وار

قرارداشت  نباتی   ُنازلی  وامراض  آفات   درتقويه زمين واستحصال کود وحفظ محصولات ازصدمات 
ات  ادوات کشاورزی توجهی نداشت.يکی ازخصوصيوبه حال بهبود تکنيک و  پولی مصرف نمی کرد 

دهقان  ُ درکشورما وداليزم  ي بارزف اقتصادی  وابستگی   وابستگی  اين  بود.اگرچه  ياارباب  مالک    به 
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چندان تفاوتی باآن نداشت اين وابستگی يک وابستگی اقتصادی  ولی ماهيتاْ   بگونه«سرواژ»غرب نبود 
به    ناورا جبراْ وابسته به مالک می ساخت تاآنجا که دهقا که    . يعنی مقروض بودن دهقان ازمالک  بود 

نداشت   مالک حق  دين  ادای  بگويد هيچوجه بدون  نمايد.   زمين وقريه مالک را ترک  بعضاْ    ويا کوچ 
ستم  خودازچنگ  رهاءی  برای  ف  دهقان                                                      ودال ُدختروياپسرخورد ي مالک 

  کرد ُ وچه بسا ی گذاشت وبعد بجای که اراده داشت کوچ می  مقرض مالک به گرو  سال خودرا دربدل
به    که دهقان بيچاره برای ابد ديگرروی فرزند خودرا نمی ديد زيرا مالک بزودی چنين کودکانی را

و  فروخت  می  گرد  دوره  افراد  به  خود  قرض  نداشت.  پدوچند  هم  را  گفتن  چرا  توان  درکودک 
رجه اول  هکتارزمين د   ٢٠٠که از    دولت کسانی را   من خود شاهد يک چنين وضعی بوده ام.درنيمروز

هزار  بيست  قلمداد تا  بزرگ  ملاکان  دررديف  اند ُ  داشته  بيشترازآن  کمترازيک  هکتارويا  که  کرده 
خانوارفيصد  هفتاددرصد ازمجموع  دادند.ولی  می  کشورراتشکيل  رزارعين  آبی  ا  اراضی 

تادهه   دراختيارداشتند. که  فراه  قيموميت خود   ۶٠درولايت  ازهمين  داشت    نيمروزرادرتحت  نيزوضع 
زمين هزارجريب  ازده  شان  قلمروزمينداری  که  زمين  بزرگ  ملاکان  درآنجا  بود.  بيشتروبه    روال 

شان  تعداد  ندرت  به  وشايد  کمتربودند  نيمروز ُ  با  درمقايسه  رسيد ُ  می  هزارجريب  ازتعداد    بيست 
به مشکل    زمی کرد واما ازلحاظ سطح توليد ُ عوايد ملاکان بزرگ درنيمروزوفراه انگشتان دست تجاو

می توانست با عوايد سالانه ملاک هلمند وکندهارکه فقط مالک يک هزارجريب زمين بودند ُ برابری  
    .»کند 

  را ازلحاظ مقدارمالکيت فيودالی به گونه های ذيل می توان بهترمطالعه کرد:  اراضی  ملکی

واراضی کوچک   اراضی مالکان کوچک(خرده پا)  –متوسط  کاناراضی مال –اراضی مالکان بزرگ 
درولايات شمال  ُ غرب وجنوب غرب کشورکه دارای    دهقانی. قطعات بزرگ زمين (املاک فيودالی)

هموار رود  ُسطوح  فراه  هريرود ُ  کوکچه ُ  آمو ُ  چون  خروشان  های  رودخانه  با  های مسطح     ُ جلگه 
بنابرآخرين احصاءيه های رسمی وزارت زراعت واصلاحات    وارغنداب وغيره اند ُقراردارد.  هيرمند 
وسيعی   کانمال ُارضی اراضی  که  يعنی    ١٠٠٠از  بزرگ  هکتارزمين  ٢٠٠جريب 

  ازمجموع وکمترازيک فيصدزميندارميرسيد )خانوار١٠٠٠( بهدرسطح کل کشورتعدادآنها  ُدراختيارداشتند 
-هکتار ٢۴٣٠٠٠که ساحه ای به بزرگی  خانوارزميندارکشورراتشکيل ميدادند يک ميليون ودوصدهزار

  را دراختيارداشتند.  زمين های زراعتی  درصد)  ۴ر ۵(يعنی   ٠جريب زمين  ١١١۵٠٠٠

متوسط   بود :  مالکان  متفاوت  ازهم  مختلف  درنواحی  شان  شان  ُ ملکيت  ملکيت  که  بودند  کسانی     
کرد.  جريب)١٠٠٠-٢٠٠هکتار(  ٢٠٠هکتاربيشترواز) ۴٠(از تجاوزنمی  های  زمين  بنابراحصاءيه 

تعداداي مالکان  رسمی  دسته  پنجهزارن  و به  شده  ا  ۴خانواربالغ  خانوارزمينداران  زفيصد  مجموع 
دادند.که می  وسعت   راتشکيل  به  ای  ز  ٢٢٧۵٠٠٠هکتار(۴۵۵٠٠٠ساحه  زمين  راعتی  جريب) 

دراختيارداشتند.  راتشکيل    فيصد   ١٠/ ١واين رقم درمقياس کل زمين های زراعتی ُ نسبت    رامجموعاْ 
زمين دارند  ُ    )١٠٠٠-١٠٠هکتار(  ٢٠٠  -هکتار  ٢٠ان که ملکيتی بين  بهرحال تعداد مالک  می دادند.

ومجموعاْ    ١۶ شده  حساب  خانوار  با    ٣ر ۶٢۵ر ٠٠٠هکتار(   ٧٢۵ر٠٠ٰ٠هزار  درمقايسه  که  جريب) 
  را احتوا می کرد ُ دراختيارداشتند.  فيصد  ١/١۶زراعتی   اصل اراضی

هستند ونه مانند مالکان بزرگ کسی  سهيم    معمولاْخود نيزدرامرتوليد   : )  خرده مالکانکوچک(ان  مالک
که ملکيتی    اند کسانی  اينها  ونه مانند دهقانان بيزمين  مورد استثمارقرارمی گيرند ُ  استثمارمی کنند ا  ر

دا  ٢٠٠- ٣٠هکتار(  ۴٠- ۶بين زمين  مجموعاْ  که  اند هزارخانوار  ٩٣جمعاْ  واينان  رند  جريب) 
را    ٣ر۶٢۵ر٠٠٠هکتار=    ٧٢۵ر ٠٠٠( زمين  زمينداران  فيصد    ٨/ ٧وگويا    دارند دراختيارجريب) 

می راکش٢١ر۶و دهند.  کشورراتشکيل  زراعتی  ديگرمجموع .نمايند مي  ت فيصداراضی    بعبارت 
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که    دارند جريب زمين)  ٣٠هکتار( ۶زميندارانی  تشکيل    درصد کل خانوارزمينداررا  ٩٧   ُدرجه اول 
دهند  را٢١/ ۶و   می  زمينداری  ای  ساحه  خود فيصد  که     .دارند   درمالکيت    ۶  بيشتراززميندارانی 

تمام  زمين    فيصد   ۶/٢٨درصد خانوارنبوده که  ٣بيشتراز    زمين درجه اول درملکيت شان است هکتار
  کشوررامالک اند.  ای زمين های تحت زراعت  ساحهيا تقريباْ يک سوم 

دهقانی:   سال  اراضی کوچک  ماه  برای شش  را  دهقان  مايحتاج  تواند  می  به مشکل  که  اراضی  اين 
  جريب)   ٣٠تا    ١٠هکتار(    ۶تا    ٢دهقان مرفه الحال که ملکيتی بين    افوکند ُ بسياراندک وناچيزاند.تک

دارند  ُ   داده  ٩٠/ ٩زمين  دارراتشکيل  خانوارزمين  کل  ای    فيصد  اندازه  ای    ٩/۵۶وبه  ساحه  فيصد 
جريب)  ١٠( هکتار ٢لکيت خود داشتند. دهقان کم زمين وغيرمرفه که ملکيتی تا درمزمينداری کشوررا

درصدزمين    ٢۴/ ٩  فيصد خانوارزمين داران کشوربوده که به اندازه ای  ۶٧/١يا کمترداشتند ُمشتمل بر 
  ١٢٠خانوار)بالغ شده ومجموعاْ(    ٨٠۵٠٠٠تعداد اين دسته دهقانان کمزمين به( داشتند. بعبارت ديگر

دهقانا  ۵ر ۶٠٠ر ٠٠٠هکتار= رهزا اين  رادراختيارداشتند.اکثريت  ها  درصد ۵۵( نجريب)زمين  )  آن 
  تشکيل می دادند.   مالکين کوچک را درصد  ٧٧داشتند وزمين کمترازيک هکتار

نابودی    ُ فيودالینظام      وخصلت   اراضی کوچک دهقانی درافغانستان  ُبنابرخصوصيت  همواره روبه 
برسرراه زمينداران کوچک ايجاد می    بوده است. زيرا مشکلاتی که ازطرف ملاکين بزرگ ومتوسط 

خاکسترنشين می ساخت وزمانی زميندارمتوسط رادرصف ملاکان  کردند ُ گاهی زمينداران کوچک را
داد.  قرارمی  ها چرخيده  بزرگ  ملکيت  اين گونه  زيان  به  که    سيرزمينداری همواره  دهد  می  ونشان 

مال روزگارما   بزرگکان  چگونه  تا  اسلامی  خلافت  ازدوران  دولت  ُ  عمال  همدستی  صاحبان    ُ با   
گوناگون  وعوارض  ماليات  وصول  ازراه  وچه  قرض  دادن  ازراه  چه  را  کوچک  اراضی    ومالکان 

شکل   به  راابتدا  شان  واراضی  فشارگرفته  تحت  واقتصادی  اجتماعی  های  وديگرمجبوريت 
درقبضه ای خود گرفته اند وبعدآن را تصاحب کرده ُ صاحبان آن را اجباراْ    يا گروی  (حمايت) «الجا»

   محققين خاطرنشان ساخته اند که عمده ترين عامل   وبی زمين مبدل ساخته اند.   شاورزان تنگدست به ک
خراج(ماليات) سيستم  نابرابری  مالکی)  دهقانی(خرده  کوچک  املاک  رفتن  تحليل  کامگی    به  وخود 

دهقانی  طرزمالکيت  با  که  بوده  بزرگ  ملاکان  با  درتبانی  ماليات  وصول  ازهرحيث    مامورين 
مالک  ناسازگاری که  نبايدگذاشت  ناگفته  ولی  است.  از  ان داشته  پس  اراضی  بزرگ  غصب 

درانديشه ای ايجاد زراعت های    دهقانی(اراضی روستاءيان آزاد) برخلاف فيودال غرب ُ به هيچ وجه
باشد ُ نبودند ُ بلکه زمين وسيع خودرا به قطعات کوچک تقسيم کرده وبا  کلان اربابی که متکی به بيگار

و کم  خود شرايط  که  دهقانان  به  سختی  مزان  مالک  بيش  به  بودند  ُ  اراضی  آن  اجاره  اديروزی  رعه( 
  وسهميه کاری) می دادند. 

هم بنام « خوش نشين»    خوش نشينها: درروستاهای افغانستان علاوه برملاکين وکشاورزان  ُ عده ای  
  ٧٠اينان متشکل از   درصد مجموع باشندگان دهات را تشکيل می دادند نيززندگی می کردند.  ٢/٩که  

 هزارکارگرساختمانی    ۴٠دلاک وغيره) و نداف ُنجارُ کلال  ُبورياباف ُ   ُهزارتن پيشه ور(ازقبيل آهنگر
  روشنفکردهاتی وروحانيون بودند. تاجروسوداگرو وده ها هزار

دردهه ای شصت  :  انتشارداده است    اين آماررا   ميلادی   ١٩۶۴درسال   (پولياک)»شوروی«يک محقق  
که تقريباْ  بودند ُدرحالی  آبادرامالک  های   هفتاددرصدزمين  هزارملاک  پنجصدوهشتاد    ده 

درحدود   زمين   ٢٧هزارخانواردهقان  بيشترازدوجريب   درصد  فيصدآنها  چهل  که  دراختيارداشتند    را 
زمين داشت. دهقان مرفه کسی    ) جريب   ٢٠تا    ٣  ( هريک از  فيصد شان  ۴٣رنداشتند و زمين دراختيا
از   که  می  را  زمين    جريب   ۵٠تا    ٢١بود  تشکيل  را  دهاقين  فيصد  پنج  مجموعاْ  اينان  بود.  دارا 

توسط  دادند. شده  اراءه  مرفه      دهقانان زمين  مقداراحصاءيه  درباره  خصوصاْ    » پولياک« (ارقام 
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  دهقانان عظيم ترين ووسيع ترين   ). . توضيح ازمن است است به واقعيت  ن  قري   مالک خرده  دهقانان  و
شش   ُهزارخانوارمسکون دردهات   يک ميليون ونه صدوبيست   طبقه جامعه ما بودند وهستند وازجمله

وچهل وپنج هزارخانوارکسبه  خانواردهقان ُمطلقابْيزمين ومزدورزراعتی بودند صدوشصت وهفت هزار
  ». تقويت می کردند  غيرزراعتی دردهات ُ توده عظيم دهقانان بی زمين وکم زمين را کاروپيشه ور 

توزيع محصول مبنای  :  چگونگی  تاکنون  قديم  ازروزگاران  ودهقان  مالک  بين  زمين  محصول  تقسيم 
سنن  وبرطبق  وندارد  نداشته  گرديد  ُ    قانونی  می  وضع  فيودال  مالک  ازجانب  که  وشرايطی  محلی 

گرفت.  می  شان  صورت  تعداد  درحاليکه  بزرگ  ملاکان  ازمجموع    فيصد   ۴-٣  از   درافغانستان 
کردند ُبيش   تجاوزنمی  دراختيارداشتند.   درصد   ) ٧٠از(خانوارزارع  کشوررا  آبی  های  اينان    زمين 
وناظران محلی ُ بطورمزارعه يعنی اجاره وسهمکاری به دهقانان    اراضی خودرا بواسطه ای مباشران 

دادند. می  وکم زمين  نشانی  رعه  ُ اشکل عمده مز  بی زمين  واين  بوده  درمحصول زمين  داشتن  سهم 
ضعيف  وانکشاف  اقتصادی  های  ازپسماندگی  دهه  طی  ولی  درکشوراست.    ۶٠  ( مناسبات(پولی) 

اجاره٧٠و بورژوازی  رشد  نظربه  بيستم)  نيزرايج   قرن  پول  اساس  به  زمين  رفت.    ای  می  گرديده 
کاروابزار آب  ُبذروحيوانات  زمين ُ  که  را  درصورتی  وماليه  بود  می  زمين(ارباب)  ازمالک  توليد 

چهارم  يک  کارش  نيروی  دربدل  دهقان  پرداخت  ُسهم  می  وچهارپنجم    ارباب  بود  پنجم  يک  وگاهی 
دهقا  تعلق می گرفت  ضُمناْ  به مالک زمين  ترميم ديوارقلعه وباغ مالک    ن مجبوربود محصول  به  تا 

ثلث يا نصف   زارکاروحيوانات کاروتخم بذری می بود ُ آنگاهبهرگاه دهقان صاحب ا بپردازد.نيز زمين 
توانست  می  شده  صاحب  را  زمين  گرفتن    ُمحصول  نصف    مگردرصورت  يا  ثلث  بايست اين    می 

نيزبپردازد. را  ارضی  کشور  ماليات  غرب  سمت  بود درولايت  مروج  کاری  ومناصفه  ودهقان    ثلث 
آنچه گفته شد طرزاجاره    مزارعه گرنظربه عرف ورواج محل ُ ثلث يا نصف حاصل را برمی داشت.

وحاصل کم ُ دهقان (چهارپنجم) حاصل زمين  زمين آبی بود. واما درزمين للمی بواسطه زحمت بسيار
  کاربيگارهمه جا برذمه ای دهقان بود.  توانست بدست آورد. را می  

کارهای  : (دامداری)مالداری  داشتند ُ  هزارگوسفند  بيشترازيک  هريک  که  بزرگ  چوپانی    مالداران 
يک تعداد زن ومرد واطفال درخدمت    چيدن پشم ُ دوشيدن وتهيه لبنيات واموررمه داری وگله داری ُ  ُ

هر   خودداشتند. گوسفند وبرای  ازهرچهل  نواحی  (ودربرخی  گوسفند  ازهربيست  سالانه  يک    چوپان ُ 
بزرگ که نفوذ  مالداران    يک چوپان تا يک هزارگوسفند رامی چرانيد.   گوسفند مزدمی دادند. وبعضاْ 

بيشتر  ای  للمیقبيله  های  درزمين  بعضاْ  داشتند  دردست  تری  غنی  های  برخی    وچراگاه  کشت  به 
عمدتاْ    ازحبوبات هم دست می يازيدند ودربدل خدمت دهقانی ُ چهاريک حاصل زمين را می پرداختند. 

گاو وخ  جزو رمه های گوسفند يک تعداد مالداران در رهم نگاه می  ازسايرحيوانات مثل اسپ  ُ شتر ُ 
بالا  داشتند. تا پنج صدراسمالداران متوسط  مواشی داشتند. مالداران کوچک هريک تا    ترازصدراس 

مثلاْ  داشتند)    فاميل های که  تعداد کمی گوسفند (مالداران جزء    يک صدراس مواشی می داشته باشند.
راس   ده  چهل   ازهربيست سالانه  نيز   گوسفند)   چند  می    يا  چوپان  مزد  به  گوسفند  يک    . دهند گوسفند 

) قرن  ٧٠و   ۶٠ ولی دردهه های(  ُدرمالداری نيزمثل زراعت  صُنايع دستی متمم اقتصاد فيودالی است 
تبادله پول  نيزبه ساحه ای  مالداران  التجاره کشيده شده وبه    گذشته  را    ک مالداران کوچ  تدريجيا مال 

تجزيه  می  بسوی  پروسه    وناداری  اين  اخيرراندند.  بيستم  دردودهه  حکومت«خلقی»  (قرن  زمان 
جنايتکار«سازاءي» پرچمی ُ امپرياليسم«شوروی»  وارتشهای  ساليهای  و  جنايتکارسوسيال  خشک 

اخير سال  بيستم  متواترهفت  اسلامی«وزمان  قرن  های »دولت  ای   جهادی   گروه    ومليشه 
بين    توضيح   - برهبری ملا عمر  »طالبان  امارت اسلامی«جنايتکاران  ومسعود   -برهبری ربانی جنايتکار 

ومواشی کوچيان ازاثرقلت علوفه وفقدان    تمام حيوانات تقريباْ  زيرا    ؛گرديد تکميل    )  هلالين ازمن است 
  آب تلف شدند وصاحبان شان بخاک سياه نشستند. 
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ی ُتسلط  جامعه ای افغان  اصلی پسمانی   رسوم گروی  سُود وسلم: بصورت کلی می توان گفت که علت 
فيودالی فيودالی  روابط  وسوسيال  سلطه  و  ونيمه  امپرياليسم  غارتگرانه 

شده(. است   برکشوربودهامپرياليسم«شوروی»  نگهداشته  عقب  درآسيا ُآفريقاوامريکای    درکشورهای 
سوم»لات  نظام   ُ ين«جهان  ازجمله  متعددی  فيودال    وحاکميت   ملاکی عوامل  ارتجاعی  طبقات 

براستثماروستم برطبقات خلق (کارگران   که وسوسيال امپرياليسم  وکمپرادوروسلطه استعماروامپرياليسم
واقشارزحمتکش  )دهقانانو است   وسايرطبقات  استواربوده  است  ُجامعه  داشته  نقش  بين    -    توضيح 

تشکيل می    بيزمين   کمزمين و   دهقانان فيصد) تمام باشندگان دهات را    ۶١). تقريباْ (هلالين ازمن است 
وزمينداران متوسط زمين  ززمينداران بزرگ  فيودالی اُ  روابط  غيرعادلانه  که براساس ومی دهند  دادند  

ن  دريافت می توانستند. طبيعی است که اي کارخودراحصول وکمترازبيست فيصد م  به اجاره می گرفتند 
  ان علاوتاْ دهقان  ايت نمی کند.نفرنان خوردارد) کف  ٧- ۶معمولاْ  عايد ناچيزبرای يک خانواردهقان (که  

ويا طويانه  ومصارف عروسی ورشوه به مامورين  عزيزان    برای تداوی  ُاجرای مراسم تکفين وتدفين 
کرد  پيدامی  احتياج  پول  به  وغيره  عوايدناچيزدهقان .ند دولتی  که  برای   ُازآنجايی  حتی 

ده لذا  کرد ُ  نمی  ازمالکان زمين    قانبخورونميراوکفايت  شد  مجبورمی  اين مصارف ُ  ای  برای همه 
که نمونه وارچند نوع آن مختصراْ توضيح می    وسودخواران تحت عناوين گوناگون پول به سود بگيرد 

  گردد.

درمقابل پول    گروی: هنگامی که دهقان کم زمين به پول احتياج پيدا می کند ُ ملکيت کوچک خودرا
وخود به دهقان بی زمين ومزدورزراعتی    ارد ناچيزبه فيودال يا سودخوارمحل به گرو ورهن می گذ 

دهقان شود   شد ومی   می مبدل   ت   .چون  پس  وديگرنمی  پول  بسيارناچيزدهقانی ومزدوری  ازعايد  انست 
تا    ره مجبورمی گرديد سود خوارآزاد نمايد ُبالآخ  فيودال ياتا زمين يا باغچه ای خودرا ازگرو  اندازکند 

سودخوار به  ارزان  قيمت  رابه  رسمی    بفروشد.   گروگيرندهوفيودال  آن  ارقام  ازسال  « براساس  تنها 
سود وسلم)  ) دهقان کمزمين ملکيت خودرا(براثرگروی و٣۴٧٠٠٠(ميلادی درحدود   ١٩۶٧تا    ١٩۵۵

  ازدست دادند وبه دهاقين بيزمين ومهاجر ُمبدل گرديدند.»

 پول به قرض    ُ وزمينداران مرفه دروقت مراجعه دهقان محتاج سودخواران  دُکانداران زميندار  سود:
نادار ُ  دهقان  وازاين رهگذرخود شان غنی ترمی شدند و  فيصد می دادند   ۵٠و   ۴٠  - ٣٠ا سود سالانه  ب

يا  نادارترمی گرديد.  تا درمقابل پول قرضه  ُ به سودخوارماهانه  سالانه    دهقان محتاج متعهد می شد 
تاديه ای اين سودها    ۵٠تا  ٣٠سود معينی که از بپردازد. دهقان دربدل    تا صد فيصد فرق می کرد ُ 

  وقرضه ها تمام وسايل زندگی وحتی فرزندان خودراازدست می داد. 

محتاج    : سلم دهقان  مثلاْ  کرد:  توضيح  را  آن  توان  می  مثال  يک  مگربا  ندارد ُ  دقيقی  تعريف  سلم 
متقبل می شد که پانزده سيرگندم درسرخرمن به مالک يا کسی که اورا قرض داده   درمقابل ده سيرگندم

بدهد. ايکه بطورنقد گرفته   است ُ  متقبل می شد که سرخرمن قرضه  دروقت قرضه  اينکه دهقان    ويا 
آن روزبپردازد.  دربدل  واقعی  ترازقيمت  ارزان  نرخ  به  گويند.    جنس  راسلم  سودخوری  روش  اين 

مذموم   ان دهقان روابط  تحت  چنين  خانگی  (ملاکی)فيودالی    اين  ُ بی  مريضی  بيسوادی ُ  گرسنگی 
می   وقرضداری ترک  ومی   د کشيدن  رنج  را  دهات  شان  ای  ملاحظه  تعدادقابل  وهرسال    ه گفت   کشند. 

  ودسته دسته به شهرها روی می آوردند ودرآنجا درامورغيرتوليدی وبعضاْ توليدی مشغول می شدند. 
ايران  به  مزدوری  برای  کاری  پيداکردن  برای  اينکه  خليج  ويا  روند.    وکشورهای  ومی  رفتند  می 

کشاورزی   توليدات  ازيک طرف سطح  نفوس شهرها    درنتيجه  ديگرتعداد  وازطرف  افتاد  می  پاءين 
  بلند می رفت وسبب پرابلم های گوناگون اجتماعی واقتصادی   شده  ُکرايه منازل ونرخ مواد اوليه   زياد 

صدهاهزارتن   ُبه اثرخشک ساليهای متواتر   خورشيدی    واوايل دهه پنجاه    دهه چهلراواخرد می گرديد.
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ومالدارفقير کشور( خصوصاْ دهقان  غرب  های  ازبخش  وفراه  ولايت  وبادغيس  برای    ونيمروز)هرات 
رفتند.  ايران  ننگين  وقوع  با  همچنين    کاربه  رژيم  و   ١٣۵٧ثور   ٧کودتای  «حزب  خونخوارتشکيل 

و  خلق»  ارتشدموکراتيک  هجوم  افغانستان  سفاک  بعد  به  «شوروی»  امپرياليسم  جدی  ۶در  سوسيال 
بارانباثر  ١٣۵٨ وحشيانه  بمب  ها  های  قريه  کردن  ازپنج  بيش   ُ وباغهامزارع    سوختاندنووويران 
واقشارديگرجامعه از  تن   ميليون  خلق  فرارازکشور  طبقات  پاکستان   گرديدهمجبوربه    ودرکشورهای 

 . آمدند گرفتار مصايب عديده ای  مشکلات وبا آواره شدند  که  وايران وديگرکشورهای منطقه 

کشاورزی را ازچندين لحاظ فراهم ساخته ومی    مالکيت خصوصی برزمين ُ زمينه ای عدم انکشاف  
قرارداشت ودارد يک قسمت ناچيزآن سالانه آبياری    فيودال  انسازد. اراضی وسيعی که درتملک مالک

به مالک تکيه می کرد وبرای دهقان شريک    وکشت می شد. چون سهم عمده محصولات کشاورزی 
چها ويا يک  پنجم  يک  مثلاْ  ناچيزی  سهم  گر)  دهقان    رم کار(مزارعه  بنابرين  رسيد؛  محصولات می 

طورکه  گرآن  است   مزارعه  کشاورزی    لازم  های  وفراورده  زراعتی  محصولات  ميزان  دربلندبردن 
نمی گرفت  توليدی    دلچسپی وعلاقه  ازدياد محصولات کشاورزی  ُازعوامل  هم برای  فيودال  ومالک 

وآفات نباتی وحيوانی استفاده    امراض  ماشين  ُ کود ُ تخم اصلاح شده  ُ ادويه ای ضد    مدرن  ُ مانند 
ديگرتعداد قطعات  به اساس    خورد وپارچه شده ای زمين وجود   نمی کرد. ازطرف  داشت ودارد که 

گيرد  می  تعلق  مالک  چندين  به  ميراث  مناسب    قوانين  واحد  يک  کوچک  قطعات  اين  ودراکثرموارد 
دهد.  نمی  تشکيل  را  وتوليدی  فيودالی  اقتصادی  مناسبات  تسلط  گونه  که    (ملاکی)بدين  شده  موجب 

تکنالوژی جديد وعصری درزراعت    ی واحد زمين کشتمندی درسطح بسيارنازلی باقی بماند. فحاصل  
حقق وتوسعه نپذيرد وانواع ومقدارپيداوارزراعتی  ت  راه نيابد ُتنوع کشت وزرع آن چنان که لازم است 

 محدود بماند. 

  افغانستان:در ( نيمه ملاکی) ودالیينيمه فنيمه مستعمره و  پروسه

زمامداری محمدزاءی    : )١٨٧٨- ١٨۶٣( عليخانراميرشي «دوران  برادران  تسلط  دردوره  افغانستان 
الطوايفی  ملوک  اداره  درزيريک  خان  اميرشيرعلی  قرن    - خاندانی    ازآغازتاعهد  بيشترازنيم  درمدت 

زيرفشار شدودهقانان  می  زمينند قرارداشت  فيودالی  شديد ستثماراکوفته  که  مبارزات    ه .اينست 
داخلی  کرده  وزدوخوردهای  استفاده  خود  بنفع  زمينه  ازاين  رقيب  واشراف  فيودالها  بود.  آتش   ُ آماده   

استعماری   سياست  انداختند.  می  درتزلزل  را  مرکزی  ودولت  نگهداشتند  فروزان  را  داخلی  جنگهای 
حمايت می نمود ودرشکل بهترين خود حامی  نيزدرافغانستان ازفيودالهای کهنه واختلال کشور  سانگلي

  راتيک نظامی بود وبس. سيستم بوروک

داخلی   جنگهای  خان دوره  اميرشيرعلی  جديد    :  ونشرتمدن  دولت  مرکزيت  تحکيم  داخلی  درسياست 
خواست.سودرسيا ُ می  را  افغانستان  استقلال  خارجی  سال ت  پنج  طی  خان  مجادله    ...اميرشيرعلی 

راتامين   امنيت   توانست  آرد.  کند.رقبارابراند   مملکت  بدست  اصلاحات  خان  ا...وفرصت  ميرشيرعلی 
درصدد ابعد  پروگرامهای  زاستقرارسلطنت  و  تطبيق  برآمد  درافغانستان  سال  اصلاحی  ده  درمدت 

وری   اموراقتصادی فُرهنگی ُپيشه  تدرانکشاف  حيوانات  وپرورش  سازی  اسلحه  جه  وومخصوصاْ 
را   داخلی  امنيت  دولت  مساعی  چون  ها نمود.  راه  ساختمان  بود  وتسهيلات    برقرارکرده  پيشرفت 

در باراول  وبرای  شد  فراهم  فتجارتی  سرمايه  (ملاکی)ودالی  يجامعه  جنين  روءيدن  زمينه  افغانستان 
گرديد.    داری بکاست اوازفشارآماده  دهقانان  های  برشانه  حکومت  رسمی  انکشاف  و   تحميلات  برای 

  . زراعتی کشورهم بذل مساعی نمود  وليدات ت

دوم  درافغانستان    عبدالرحمان امير جنگ  خواهان  آزادی  هاباانگليسباسرکوب  دولت   ُافغان 
کرد   متمرکزملاکی  وسطاءوخونين     واستبدادخشن  هتشکيل  سيستم  « .برقرارنمود درکشوررا  ی قرون 
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الطوايفی    که درطول قرنها درافغانستان  (ملاکی)اقتصادفيودالی انکشاف کرده بود شکل سياسی ملوک 
نيز  ابدالی وتجديد زد تغييرداده می رفت  ُخودرا    وخوردهای  فيودالی وهم جنگهای   اما سقوط دولت 

  ی دردوران حکمران  تجزيه وملوک الطوايفی قديم کشانيد.  انگليس درقرن نوزدهمُ مجدداْ کشوررا بسوی 
الرحمان باميرع  تجاری  د  سرمايه  پيدايش  نهادومقدمه  انکشاف  روبه  وپول  جنس  دردايره    تبادله  را 

نمود  فراهم  آمد   وسيعی  بميان  ملی»  تجارتی«بسويه  سال  و  وسرمايه  بيست  طبقه  درطی  آن  بعد 
تجار  گرديد  تی  بورژوازی  ظهورکرد.ومتراکم  جديد  فرهنگ  آن  انزو  درپهلوی  امحای  آنکه  ی  ا با 

هم  ي اقتصادی ف نمود ودالی  راآماده  تجارتی  تبارزبورژوازی  را    زمينه  مملکت  خارجی  تجارت  ورشد 
می  مساعد را)کمپرادوردلال(  بورژوازی طبقه  وزمينه رشد   برای مارکيت شدن سرمايه داری بين المللی

سرازيرميگرديد ُپيشه وری وصنايع   که بطورروزافزون درافغانستان یاماکثرت توليدات انگليس؛ساخت 
ورشک رابه  گرديد داخلی  ملی  انکشاف صنايع  ومانع  داد  سوق  کشورسودخواران   ُستگی  ودرتجارت   

هندی درافغانستان    نقش بارزی داشتند. بعد ازاستقرارامنيت عمومی وانکشاف تجارت   ومعامله گران 
آمد  سراسرکشوربميان  بسويه  داخلی  ومارکيت  گرفت  دستی   ؛شهرهارونق  صنايع  وری    لهذا  وپيشه 

 کرک ُ برک ُ بشرويه ُ غناويز ُ الچه ُ   ُ دوباره زنده شد ُ تقاضاهای بازاراين صنايع مخصوصاْ نساجی
که با قوه بخارکارمی    ابل منکشف ساخت. توليدات فابريکه های حربی ک قالين ُ گليم ُ پوستين وغيره را

فابريکه    کرد  دررشته  کارگرمصروف بود   ۴٠٠٠دراين  فلزکاری وساختن    وفابريکه چرمگری  های 
  . وپيشه وران آزادی را رهبری خوبتری نمود   سامان چرمی وامثال آن ُ صنعت کاران  

رايج بوده  نيزعبد الرحمان خريد وفروش برده درمناطق مرکزی(هزاره جات)  امير  درزمان حکومت  
درمسيرتاريخ  درکتاب  وغبار می  » جلداول«افغانستان  بعدازچند  امير «: نويسد چنين  عبدالرحمان 

مليت هزاره  قيام های  به رهبری تعدادی ازملاکين وخوانين    دورسرکوب خونين  عليه دولت مرکزی 
  اعلاميه های   دراين زمينه   بنفع خود عمومی  جهت جلب اذهان    م)١٨٩٢- ١٨٩١درسالهای(   وروحانيون

مردم   بعنوان  آنها  يکی  ازجمله  کردکه  ونشرمی  بقرارزير  دايکندی دايزنگی  با  :« است وبهسودفرستاد ُ 
وگرمی داشتم يک نفرآنهارا درافغانستان نمی گذاشتم. چون چنين    مردم هزاره عداوت نداشته وندارم 

درغمخواری  سعی  وچو   نبود  نموده  پسرودخترشان    ن آنها  وفروش  خريد  هستند  قبله  واهل  مسلمان 
ه اند  وغيره تمرد کردند وبازاطاعت نمود   وقتيکه مردم ارزگان وهجرستان وزاولیراممنوع قراردادم. 

گرد  خود  امورزندگی  مشغول  برای  اکنون    يدند.همه  اند  نموده  تمرد  که  ودايکندی  دايزنگی  ميرهای 
بزرگان هزاره هرچه می خواستند  که  را می    آنست  ايشان  اززيردستان خودگرفته ودختران وپسران 

يشان ترک عادت را مرض  اافعال بازداشت ُ    فروختند ُ دولت دست اذيت وآزارآنهارا ازارتکاب قبايح
دانسته   کردند.مهلک  وفساد  پادشاهی  اب  آغازفتنه  عواطف  مشمول  آيند  پيش  انابت  اگرازراه  ری 

قتل  گردندوالاکيفرکردار ديد»وخودرابه  خواهند  نوشتند:«  .تاراج  منشوراميرچنين  جواب  به  آنان 
. اماحکام وقضات وضباط وافسران نظام که  ومطابق واقع است   فرمايش حضرت اعلی سراپا صحيح 

هزاره را حلال دانسته وازسفک دماواسرنسا    وهستند مال وخون وزن وفرزند   درهرموضع ومقام بوده 
  چنانچه دراوايل حال برای مطيع ساختن طوايف که مطيع نبودند   ج متاع ايشان دريغ نمی نمايند.اوتار

مامورشد  ازسپاه  قليلی  با  القدوس خان  رهبری  سردارعبد  تحت  قوای  زمانی  (همين سردارعبدالقدوس 
شد  او کوبيده  درهم  هزاره  مليت  مدافعين  صف  توسط  چوره  را  ۴۵درکوتل  دختری  بسريه  تن  که 

وبهسودومالستان وجاغوری وغزنه    .مردم دايزنگی ودايکندی) خودگرفته  بود مسترد نمود   (کنيزی) گی
جدوجهدورزيدندتامردم   باسردارمذکورکمرخدمت   نودايچوپا  ازبزرگان  متمرد   بسته  که  هزاره 

کشي خودراخودجوروستم  نهادند ُقلاع  فرمان  سربرخط  بودند  تسليم  ده  خودرا  واسلحه  کرده  خراب 
دولت نمودند.  سپاه  که    مگربعدازآنکه  را  وپسرانی  دختران  همان  گرفتند  مقام  شان  ملک  دراندرون 

وفروش ازخريد  آنها    اعليحضرت  وبه  شدند  متصرف  جبرواکراه  به  ورايگان   مفت  بودند  بازداشته 
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  .... زنان شوهردارراگرفتند. پس مردم اطاعت را گذاشته بغاوت کردند تاديدند هرچه ديدند.   اکتفانکرده 
به   که  بود  شده  ساخته  خاموش  دولت  ازطرف  قساوت  وبا  فجيع  طوری  هزاره  مليت  اقوام  شورش 

بودند در  خانوارازمردم   هزارها  فرارکرده  وهندانگليسی  وايران  جيحون  طبق  ...ماورای 
دختروپسر عبدالرحمان  امرامير شرقی هزاران  سرحدات  درماورای  وهم  افغانستان  درداخل    هزاره 

افغانستان نداشت وفقط می توان مثال آن را  کشورفروخته شدند. مظالم اميردرهزاره جات سابقه ای در
وبس. اميربعدها امرکرد که غلام وکنيزهزاره به مردم خارج( يعنی  مطالعه کرد  درتاريخ هجوم چنگيز

گذاشته    ميلادی تکسی راکه بالای فروش غلام وکنيزهزاره   ١٨٩٧فروخته نشوند ودرسال    هندی ها) 
بودند  شده  هزارهانفرفروخته  که  ماندند    بودلغوکرد.اماآنچه  باقی  وبنده  برده  بحيث  افغانستان  درداخل 

 . »خان آزادی آنها اعلان شد  ان الله تادرزمان پادشاهی ام

  »( نويسنده صديق فرهنگ) درمورد فوق چنين می ٢۶٨صفحه  قرن اخير   پنج « افغانستان درکتاب در 
که اردوی حکومت داخل ميشد ُ پس ازکشتارمردان   درهرمنطقه ١٨٩٣  - ١٨٩١درسالهای....:«خوانيم 

وحت ُ ودختران  پسران  را  ی  جوان  می  زنان  بفروش  وکنيزدرشهرها  غلام  وبعنوان  ساخت  اسيرمی 
خود وشهزادگان انتخاب    اميرپنجاه دخترزيبا را به عنوان صورتی برای تمتع  درپايان جنگ   رسانيد.

وبيگهارا  ميران  جوان  وپسران  بچه    کرد  ای  طورغلام  رويه  به  راجع  دربارساخت.  ای  عمله  جزء 
سر جات ُ  درهزاره  سپاه  ااسران  که    تواريخلج  رسيد  والا  مجمع  فيض  مسمع  به  نويسد:«  می 

خان  باسم    سردارعبدالقدوس  ممتازند  وجمال  درحسن  که  را  هزاره  بزرگان  ازدختران  تن  چند 
تمناکشيده   تصرف کرده  (صورتی) سيرتی  دورا درآغوش  ويا  ازقوا وسپاه يک يک    وهمچنان هريک 

روزعشرت بنازونوازش می گذرانند وحضرت والا اورا فرمان داد که بعضی ازدختران بزرگان آن  
را  حضوروسزاوار  قوم  خدمت  شايان  باشد ُ که  دستورپادشاهی  عفت  محترم  حرم  برضا    پرستاری 

ا دوشيزگانب ورغبت  ودرخصوص  بدارد  پناه  عالم  درگاه  گسيل  برگزيده  خوداووپسران    وينش  که 
اند..... امرشده  چنين  مرتکب  چرا  فرمودکه  بودندارقام  آورده  بدست  اليه  واعدادسپاه  سردارمعزی 

تغافل بود  ورزيده  ارتکاب  باب  دراين  که  پايه   ازکاری  معروض  آنچه    نموده  که  داشت  سريرسلطنت 
وبوزينه هیءت  بهايم صفت  افتاده همه  هزاره مشاهده  انسان    ازدختران  که طبيعت  وخرس صورتند 

  گويا بعد ازهمين سوال وجواب   ه زيست کند.» هرگزخواهش ندارد ازايشان بنکاح يا پرستاری برگزيد 
قاضی  بخواهند زن ودختروپسرخودرابفروشند به سجل ومهر«اگرمردم هزاره  :بود که فرمان صادرشد 

بهای آن رامحصول به دولت    رکنان دولت) می خواهند غلام وکنيزخريده وده يکاوحاکم هرقدرکه(ک 
معيشت يافته به هزاران زن ُ فرزند ودخترخودرا ازدوالی  بدهند وازصدوراين حکم مردم هزاره ممر

سير مده  عسرت  فروخته  وگندم  شان جو ُجواری  که    وقت  ازسپاهيان  هرکدام  گرديد.  مبدل  يسرت  به 
ومقام  منزل  اين    رخصت  ودرنتيجه  فروختند  می  وکنيزآورده  برده  چندتن  کردند  می  حاصل  خود 

به  چنان گسترش يافت که چون چندی بعد برخی ازهندوان قندهار  فروش پسرها ودخترهای هزارهرام
عرض کردند که    شدند هندوان قندهاردرمقام دفاع ازايشان   کنيزوغلام هزاره ماخوذ به      جرم زناربستن 

مسلمان وبازرگانان  تاجران  را  قوم  ازاين  بسياری  وزنان  وپسران  دختران  وهندوخريده    غيرازاينها 
وايشان همه رادرآغوش    وازراه تجارت درشالکوت وسند وهند برده حتی به لوليان شهروبازارفروخته 

گيرند  ومزدمی  درآورده  جولای.هندوونصارا  ازماه  انگليس  دولت  نماينده  قرارسنجش  تا    ١٨٩٢  ». 
بطورکنيزوغلام    ٩درحدود    ١٨٩۴جون   قرارگرفتند.  هزارنفرهزاره  وشرا  بيع  درمحل  دربازارکابل 

رسيدند.  می  ديگردرسايرشهرهابفروش  ای  عده  خود   درحاليکه  اعمال  اين  توجيه  چنين    اميربرای 
س به سرحدات افغانستان هزاره هاکه باسايرمردم افغانستان  استدلال می کرد که با رسيدن روس وانگلي

دارند  افغانستان تشکيل می دهند.   اختلاف مذهبی  اما درواقع چنين    خطری را برای سلامتی وآزادی 
ازهمکاری با عناصرغيرمسلمان اجتناب می کردند    نبود زيرا هزاره ها بسايقه احساسات مذهبی شان 
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محدودی   ای  عده  دوم وتنها  جنگ  درجريان  ايشان  با    ازسران  آنهم  که  نمودند  همکاری  انگليسها  با 
  ..». همکاری سران قبايل سرحد قابل مقايسه نبود. 

سالطنت   درسالاميردرزمان  الله  باراول١٩٠٩حبيب  خريده    برای  دربمبءی  موترهاازکمپنی«دملر» 
کارخانه چرمگری درکابل    يک شرکت موترتوسط درباريان تشکيل شد.   شده ودرکابل بکارانداخته شد.

گرديد؛ تآسيس  انگليسی  متخصص  سرپرستی  قوای    ١٩١٣درسال    به  به  بافی  پشمينه    ۵٠٠فابريکه 
  فابريکه حربی کابل در؛    شد   ساختهلسراج  همچنين فابريکه برق آبی جبل ا  سپ بخاربه توليد آغازکرد.ا

؛ تمديد لينهای تلفن کابل ننگرهاروکابل  « باروت سفيد» بيدود ساخته شد ط يک ترکیستو  برای باراول 
که داکتران ترکی درآن کارمی    تآسيس شد بستر  ٢۵با   شفاخانه ملکی کابلجبل السراج صورت گرفت ؛

داکتران هندی به پيش برده    توسط کارآن  وهمچنين شفاخانه نظامی کوچکترازآن تآسيس گرديد و  کردند 
شد  همچمی  غزنی  نين.  آبرسانی  بندآب  نل  تمديد  اعمارگرديد؛  آشاميدنی  مجدداْ  کابل   آب  به    ازپغمان 

    .نيزاعمارگرديد وچند قصرصورت گرفت  

اين  درجنگ سوم مردم افغانستان با(دفع سلطه استعماری بريتانيا  بعد ازخان    امان اللهسلطنت  درزمان  
استعمارگر)  کشورُ هيولای  سياسی  استقلال  براجرایوحصول  ازرفورمها ُ  علاوه  تجارت  تعدادی 

يافت.  ع ساحه ای وسينيز داخلیگتری  متعدد  ميگرديد ُ   مرکات  توسعه ورشد تجارت  لغو شد    که مانع 
  تسريع گرديد ه ومحاکم شرعی معاملات   مناسبات بورژوازی    انکشاف رشد و  اين رفورمها   ه ودرنتيج

تجارتی   وشرکتهای  آمد  بوجود   وچند  ادويه  شرکت  موتر ُ شرکت  تنويرات ُ  شرکت  :  ازجمله تجاری 
شرکت  اديگر  شرکت  و زجمله  گرديد جرمنی  تآسيس  درکابل  شوروی  خانه  انگليس   تجارت    وبادولت 

افغانستان(قونسلها  تجارتی  نمايندگان  امضاشد.  تجارتی  همسايه    قرارداد  تجار)درکشورهای  ووکلای 
گرديد.  موظف  امورتجارتی  تسهيل  به  کرد.  افغانستان  تآسيس  ملی  تجارتی  موسسات  چون  دولت 

رفت.  می  شده  نافذ  اروپا  تجارت  وبرعکس  بود  نفوذنکرده  اروپا  ای  سرمايه  نفوذ    درافغانستان  اين 
زيرا اقتصادکشوربه حالت بدوی مانده بود ُ مملکت    نوی مانع انکشاف بيشترصنايع داخلی می گرديد؛ ثا

  ها   توريد فابريکه   درصدد   وخط آهن وکتله های کارگربود ؛لهذا حکومت امانيه   فاقد فابريکهای عمده
برآمد اعماروو آهن  خط  درنظرداشت تمديد  رابکاراندازد.دولت    .همچنين  ديگری  های  فابريکه  که 

وفرانسوی  جرمنی  افغانستان    باشرکتهای  شمال  به  ازجنوب  وتمديدآن  آهن  قرارداداعمارخط 
پرزه   ُبرق ُترميم موتر سمنت وگوگرد ُتوليد  ُ فابريکه های چرمگری ُباروت سازی  همچنين امضانمود.را

بخشهای  رادر چندی را تآسيس کردوبهمين صورت درنظرداشت تا فابريکه های صابون سازی و سازی
ه  توط  بوسيله  با سقوط حکومت امان الله خان   که تآسيس کند. نيزصنايع سبک وتوليد وحفظ مواد غذاءی 

از  بشمول(  داخلی وارتجاع  انگليس  امپرياليسم    ای اوتعدادی  اين  )    سلطنت دردرباراطرافيان  اکثريت 
ماند برنامه   باقی  کاغذ  درروی  ويا  کاره  امان الله  بهرصورت   . ند هانيمه  رونق   دردوران حکومت    با 

بخش  رشد و امپرياليست   بورژوازی  نسبی  های  سرمايه  کشور  یوورود  ونيمه  زمينه    ؛به  ملاکی  نيمه 
انحطاط    عمده   عامل   ُحکومت امان الله   قوط درسبايد تذکرداد که    البته   مستعمره شدن کشورآغازگرديد.

از  درونی  وفساد  اوبودکه  ارتجاعی    خصلت دولت  شد وی  طبقاتی  می    «افغانستان کتاب غباردر. ناشی 
نويسد:« راازحمايت  درمسيرتاريخ(جلداول)»می  افغانستان  باضعف زمامدارکل ُمردم  فساداداره  ...اين 

بازداشت   وپشتيبانی  تو  دولت  نهانی  های  نقشه  عناصرارتجاعی    ودسيسه   ءه طوازديگرطرف 
فغانستان درآستانه يک تحول  ايکجاشد ُوبارديگرکشور  بااقدامات وفعاليتهای جاسوسی استعماریداخلی ُ

واژگونه اجتماعی  نوين ُ    تاريخی  درظهورهرجنبش  استعماربودکه  سياست  خودسنت  گرديد ُواين 
ولی می   ُناآگاه نبود   عقب براند. استعمارازسيرتکامل وتحول تاريخی يک جامعهافغانستان رابقدرمقدور 

ودرهرده سالی يک کشورمدنظررا مجبورکند که به نقطه آغا  دانست که اومی توانداين سيررابطی نمايد 
ازسرگيرد.   برگردد ز را  نويسد:   وحرکت  غبارمی  که    همچنين  بعدازآن  بزرگ:  توطءه  يک  مقدمات 
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مخالفانه ای دولت انگليس  با قوه های ارتجاعی ُ ودرخارج کشوربا سياست  دولت امانيه درداخل کشور 
ی مردم وسوء اداره ازپشتيبانی توده های مردم محروم شد ُ  مقابل ُ وبواسطه ای خرابی وضع اقتصاد 

  طرح يک توطءه عظيمی ريخته شد ُ ودسته جات پراکنده ای مخالفين تمرکزيافته درافغانستان برضداو
  ...». وعمليات تخريبی آغازگرديد.

ودرزمان  خان  نادر اصلاح  درجهت  اش  وزراعت سلطنت  توليدی ُ صنعت  منابع  نه    انکشاف  اقدامی 
مکتب    یشرفت نکرد ُ حت پي زراعت يک قدم   ُکشوردرحالت رکود نگهداشته شد   نمود. زيربنای اقتصاد 

امانيه  دوره  بودند   زراعت  خارج  يافته  تحصيل  که  افرادمسلکی  گرديد ُ  ماشينهای    مسدود  بيکارشدند ُ 
شدند  برده  ازبين  پاکی  وگندم  پاشی  ودرووتخم  کشی ُقلبه  چوچه  ماشين  هم    ) غ(مر  وری  ومراکزپيله 

امانيه ازقبيل صابون سازی ُ ترميم  شده در  صنعتی پلان  موسسات  برخی  .گرچه  ازبين رفت ُ  دوران 
کان نختا سموتر ُ  بافی ُ  جراب  نجاری ُ  سازی ُ  دکمه  کشی ُ  تيل  بافی  رو ُ  وپارچه  السراج  بی ُ  جبل 

شدنر وقندها نگرفت اما  ؛   د بکارانداخته  آنهااقدامی صورت  انکشاف  های اْ .وبعد درجهت  ت  سوپ  فابريکه 
ودوزی ُ دولت  مال  که  وگوگردسازی  تجارانفرادی   »ملی«چرمگری  به  شد   بود  وفابريکه    فروخته 

شد.  داده  اجاره  به  بافی  دردوره   درافغانستان   پشمينه  ببعد  سياسی  استقلال  حصول    حکومت    ازهنگام 
داری  الله   امان سرمايه  مناسبات  نظام    ايجاد    (رفورمهای   گرفت   سرعت تاحدی    ملاکی دربطن 

کمپرادورها درقدرت کوشيد.ملاکين و   کمپرادوری   -رژيم ملاک  پايه های    به تحکيم اما نادر؛)اقتصادی
داری   سهيم شدند وهرچه بيشترمملکت   سياسی    امپرياليستی   برتجارت با ممالک وبازارجهانی سرمايه 
  کشورهای سرمايه داری وسرمايه های  باورود هرچه بيشترتوليدات کارخانه ها  . گرديد   ومتکی   وابسته 

کشور  امپرياليستی  وری  به  وپيشه  درشهرها  دستی  دردهات صنايع  دهقانان  کرده    خانگی  تخريب  را 
مالکان    ؛ ولی اساس نظام استثمارزمينداری ُ استثماردهقانان بوسيله واقتصاد طبيعی کشورويران گرديد 

نخورده  ارضی ُ سرمايه  دست  توسط  که  استثماری  با  پيوند  وبا  مانده  ورباءی  ه باقی  کمپرادوری  ای 
  يرد ُ درزندگی اقتصادی تسلط دارد. صورت می گ 

کبيراکتوبردرروسيه  بعداز  انقلاب  وپيروزی  دوم  امپرياليستی  جهانی    واوجگيری تزاری  جنگ 
  مختلف   درکشورهای  شان   مبارزات استقلال طلبانه ملل دربند استعماروحصول آزادی واستقلال سياسی

امپرياليستی  ؛  جهان  کشورهای  مستعمراتی  گرديد.   اکثراْ   سيستم  امپرياليستی   متلاشی  قدرتهای    ليکن 
شده  تداوم  درجهت  نگهداشته  عقب  کشورهای  سياسی  تسلط  و   استثمارخلقهای  فرهنگی   ُاقتصادی ُ   

متوسل  )نواستعماری (  به شيوه ای جديد   غارتگرانه ای شان برجهانحفظ نفوذ وتوسعه  ونظامی برآنها و 
  - ١:تفاوت شکلی دارد   درماهيت استعماری است وبا شيوه استعماری «کهنه»  ين «شيوه جديد»اشدند.

امپرياليستی ف  قدرتهای  ارتجاعی  طبقات  اتکابه  وکمپرادوري با  شان  ودال  ای  دستنشانده  ودولتهای 
توطءه ُ اهداف می رسند.   ترورونظايرآن    ُ کودتا  ازطريق  اين  اساسی    - ٢به  اهرمهای  گرفتن  دردست 

گذاريهای   عت درصن سرمايه  ازطريق  وکشاورزی  ازراه    وتجارت  ومختلط ُتسلط  مستقيم 
قرضه   ُصدورسرمايه زيرنام  رکم  باربح دادن  اقتصادی» شکن  فشاراقتصادی وسياسی  «کمک  واعمال 

حاکم محافل  خارجی   - ٣.  وتطميع  تجارت  وناعادلانه تغيرم  تحميل  توليدات  و    ساوی  فروش  تحميل 
قيمت  به  و  کارخانه های شان  ازاين کشورها. ر انحصاگزاف  ارزان  قيمت  به  مواد خام     - ۴ی وخريد 

اقتصادی  وديگرموسسات  بانکها  تحميل    تآسيس  گيرند.  می  دردست  کشورهارا  اين  اقتصاد  نبض  که 
درکشاندن    سعی   - ۵نامساوی با شرايط سنگين واسارتباراعم ازسياسی ُ اقتصادی ونظامی.  قراردادهای  

به   ای. آنها  منطقه  ويا  دوجانبه  نظامی  های  فرهنگی   -۶پيمان  باصطلاح  ازموسسات  خيريه   ُاستفاده 
ُ   « اوها  جی  واشاعه  و   مدنی»جامعه  « های  نهاد  ُ«ان  ايدءولوژيک  نفوذ  گسترش  برای  نظايرآنها 

م  روی»زيرناچنانکه سوسيال امپرياليسم «شوتخطءه کننده ای همچون دموکراسی واستقلال.(  نظريات 
برادر ُ دموکراتيک « کشورهای  زحمتکش«و» سوسياليسمو  نظام  خلقهای  ازحقوق    اهداف »  دفاع 
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را  غارتگرانه   اش  سوم  امپرياليستی  برد.)  »  درکشورهای «جهان  می  پيش  درجهت    -٧به  کوشش 
ملی  بورژوازی  وجلب  عرصه    تطميع  دربرخی  مشترک  گذاری  درسرمايه  آن  ساختن  وذينفع 

کمپ ها کمپرادوربوروکرات. اردراتحادبابورژوازی  های   - ٨دوروبورژوازی  انديشه  وتبليغ    ترويج 
  . پرولتریيت با انديشه های انقلابی ارتجاعی وضد  

باهمدستی طبقات  عقب نگهداشته شده  رسرمايه به کشورهای صدو  اب   مپرياليسموا  سرمايه داری جهانی  
بغارت برده  را هاکشوراين  پرداخته ومنابع وذخاير  ها خلقبی رويه  به استثمار  ارتجاعی کمپرادوروملاک 

سازی طوری  و و  زمينه  گاه ها  کشور   اين   تا   شود می  شده  ذخيره  های   به  کمپنی  برای  خام    مواد 
با مداخله سرمايه های امپرياليستی  وتقويت سرمايه  . د نگرد مبدل    کشورهای سرمايه داری امپرياليستی 

دارای   درکشورهای  کمپرادوری  کشورها     ملاکینظام  های  اين  کالاهای  وتکامل  وورود  ازرشد 
توسط    يتی اقتصاد خودکفا اساس    تخريب سرمايه های ملی(صنعتی) دراين کشورها جلوگيری می کنند.  

زراعتی ُ معدنی  وتوليدات صنايع دستی    وصادرات مواد   اقتصاد کالاءی وتوسعه بازارفروش داخلی
شده وسرمايه های امپرياليستی    سنتی ُمستقيماْ موجب فشارزمينداران بردهقانان وکارگران وپيشه وران

ازرشد صنايع پايه ای دراين کشورها  وسرمايه های کمپرادوری ويا سرمايه های کمپرادوربوروکرات  
جلورشد    اهدای قروض کمرشکن با  ی رهای سرمايه داری امپرياليستکشو  جلوگيری می کنند. همچنين

ملی(صنعتی)را های  سرمايه  کشورهاوتکامل  وبازارهای  دراين  رابوسيله  هاکشور اين  سدکرده 
  کمپنی های شان اشغال می کنند.    دات توليبا  دور) ابورژوازی دلال(کمپر

  بريتانيا بوسيله مبارزات آزادی خواهانه خلق افغانستان  امپرياليسمباطرد سلطه استعماری درافغانستان   
کشور سياسی  استقلال  خان   دولت ؛ميلادی  ١٩١٩درسال  وحصول  الله  های    امان  برنامه 

و  بورژوارفورميستی  گرفت  دست  درروی  گذاری  سرمايه  برای  امپرياليستی  های دولتهای    پروژه 
اين برنامه ها    ميلادی)  ١٩٢٨درسال (    با سقوط دولت امان الله خان   که  اعلام آمادگی کردند   مختلف

زمان  در  شدن افغانستان  مستعمره   ونيمه  فيودالی(نيمه ملاکی)  پروسه نيمهليکن  .ند تحقق نيافت   ت  يمکانا
نادر  کمپرادورمخصوصاْ حاکم    ارتجاعی  طبقات . تسريع گرديد حکومت    شديدی   وابستگيهایبورژوازی 

 1945درسال  وسوسيال امپرياليسم« شوروی» داشتند.    امريکاامپرياليسم  باامپرياليسم انگليس ُ    عمدتاْ 
نادرزمان  درميلادی   خاندان  امريکاسلطنت  دالر) ٢٠مبلغ(  امپرياليسم  داد   ميليون   قرضه  دولت    به 

گفته   و ُرسيد ميليون دلار)    ٧٠قروض دولت امريکا به دولت افغانستان درسالهای بعدی به حدود (  و
دلاربه افغانستان «کمک»(سرمايه  د نيم ميليارحدود  امريکا    ميلادی    ١٩٧٨تا   ١٩۵۵ازسال  می شودکه  

بين  اسفالت    اعمارسرک    ُپروژه های هلمند وارغنداب اعمار عمدتاْ در  وجه واين    گذاری) کرده است. 
قندهاراعمارقندهاروکابل ُ المللی  بين  هواءی  انجي   ُ ميدان  فاکولته  وم نتآسيس  تخينيری  ثانوی کتب    ک 

ديگر کابل   های  رسيد وپروژه  مصرف  مدت«کمک»ونيز  . به  اين  طی  که  شود  می  (سرمايه  گفته 
افغانستان   » شوروی«سوسيال امپرياليسمدولت  گذاری) به دوونيم ميليارد دلاربالغ می گرديد.اولين    به 
  به  ميلادی)  ١٩۵۵درسال (  به افغانستان  وخروشچفبولگانين  درزمان سفر   دولت « شوروی»   قرضه

  زمان در  (وقروض بعدی)   ليکن اين قرضه  وعده داده شد.  مبلغ يک صد ميليون دالربه دولت افغانستان
که    وشرايطی  پرولتاريادر  بود  سوسيالديکتاتوری  بوسيله  اتحادشوروی  درون  يستی  رويزيونيستهای 

ودولت  شده    (خروشچف)برهبری    حزب  شوراهاکشوروسرنگون  کشورسرمايه    سوسياليستی  بيک 
امپرياليستی) (سوسيال  دولتی  بود داری  داده  و«کمک  واينتغييرماهيت  »  ها  قروض 

وخصلت دارای   ُ)صدورسرمايه( تسلط    آغازدوران سرود بودن  امپرياليستی   غارتگرانه   ماهيت 
وفرهنگی   نظامی  امپرياليس اقتصادی ُسياسی ُ  سوسيال    اين .بود افغانستان  در  «شوروی»   م ابرقدرت 

سالنگ هادرحفرتونل  تورغندیکابل ُ-حيرتانبندر واعمارشاهراه    قرضه    -   (هرات)اعمارشاهراه 
کابل  اعمار ُقندهار مرکزی  جنگلک    پلخمری ُ سيلوی   ُسيلوی  وبرق  فابريکه  کابل  ُکارنجات  کود 
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شيندند بلخ ُ نظامی  هواءی  ماهی  وبگرامی ُاعمارميدان  ننگرهار وپر پروژه  استخراج   ُکانال 
نظامی ُگازطبيعی تجهيزات  وتخنيکوم  ُ فروش  تخنيک)  (پولی  مراکزتعليمی  ه  ي بورس  اعطای    ُتآسيس 

دانشجويان  به  تحصيلی  شدند.   های  گذاری  ديگرسرمايه  های  برداری  واستخراج  بعدازوعرصه  بهره 
» بغارت  «شوروی  سوسيال امپرياليسم    طی ساليان طولانی توسط دولت کشورشمال  منابع گازطبيعی  

    به دولت افغانستان پرداخته می شد.    ناچيزی بهای برده شد و

از بورژوازی  «کتابيادداشتهای  ورشد  پيدايش  خلقهای  (درافغانستانچگونگی  رهاءيبخش  سازمان 
  : »سرخا) -افغانستان

اشتياقی به سرمايه گذاری     قبلاْ متذکرشديم که سرمايه گذاران خارجی ...«دراين اثرچنين می خوانيم : 
برای بازاری  به  کشوررا  عمدتاْ  که  کوشيدند  ومی  نداشتند  خود    درافغانستان  کالاهای  کردن  آب 

زراعتی مواداوليه  پوستين   -وبازارخريد  قالين ُ  ازقبيل  دستی  وصنايع  اوليه    حيوانی  مواد  ندرت  وبه 
علمی نيروی    تی وسطح بسيارپاءين عدم وجود راه های مواصلا  \ معدنی (چون به دليل کوهستانی بودن

رابکارداشت)  ای  العاده  فوق  کنند.   انسانی مصارف    نبال د ب  خورشيدی ١٣٣٠درسال   \ باوجوداين  تبديل 
قا  خارجی  داران  سرمايه  برای  که  ای  بازانه  ودل  دست  وامتيازات  دولت  شد يتبليغات    ۶۵  \ل 

آمدند.  افغانستان  به  گذاری  وسرمايه  بازاروامکانات  مطالعه  برای  خارجی  داران  ازآن    نفرازسرمايه 
تبليغات    برنامه جلب سرمايه های خارجی عليرغم   . !! کردند نفرآنها اجازه تجارت را دريافت    ۶۴جمله  

قا  خارجی  وموسسات  داران  برای سرمايه  که  حد وحسابی  بی  وامتيازات  شدند يوسيع  شکست    / ل  با 
خارجی تجاروشرکتهای  وجزمعدودی  گرديد  لقاي   / مواجه  به  را  شان  عطای  وگلم  ديگران  بخشيده  ش 

ان فعاليت  تنها شرکت های خارجی ذيل درافغانست  ١٣٣۵خودراازافغانستان برچيدند. بطوريکه تا سال  
  داشتند. 

شرکت آريانا افغان ايرلاين به    - ٢به اشتراک ژاپن وپشتنی اتحاديه درکندوز.  فابريکه چينی سازی-١
انديمار۴۵- ۵١اشتراک( کمپنی  با  فيصد  سرمايه  )  با  دالر.  ٨امريکا  يک    - ٣لک  گذاری  سرمايه 

سرمايه    تاجرهندی  با  هوتلداری  بنام     - ۴هزارکالدارهندی.   ۵٠دررشته  ايتالوی  يک  گذاری  سرمايه 
توليد سگرت.  به  تاجرجا  سرمايه گذاری يک   همچنين   ماريوتراوسی دربخش  برای صنعت روده  پانی 

افغانی ميليون  يک  سرمايه( تاجريک    / سرمايه  با  ميوه  سورت  ماشينهای  برای    - دالر)٧۵٠٠آلمانی 
فرانکلن   وانتشارات  صدهزارمارک  سرمايه  به  برقی  آلات  سامان  ورکشاپ  برای  آلمان  زيمنس 

امورطباعتی  کردند.  امريکابرای  گذاری  صدهزاردالرسرمايه  سرمايه  وما   به  سرمايه  کم  يت  هميزان 
بخصوص  است  توجه  قابل  آنها  دستگاه    غيرتوليدی  نفوذ  منظورتوسعه  به  اساساْ  فرانکلن  سازمان 

مستعمراتی  شده  وسرکوب  منحط  فرهنگ  وپراکندن  گرديد.موسسه    جاسوسی  تاسيس 
اليسم  ونقش پشتوانه فرهنگی رابرای چپاول اقتصادی امپري  شته دا  مذکوردراکثرکشورهای وابسته وجود 

دارد  پنج سال(  .بعهده  واردات موترلاری بميزان  ١٣٣۵- ١٣٣٠درمدت    درصد ُ مواد تعميراتی   ۶۵) 
منسوجات سندی هرسال    درصد بلندرفت. درحاليکه توليدات داخلی٧٨٩درصد ومنسوجات سندی  ١۶۶

درسالهای   کرد.  می  ای     ١٣٣٨و  ١٣٣٧تنزل  پنبه  نخ  ای  ۵٧توليدات  پنبه  منسوجات    ٢۵درصد/ 
  -حکومت داوود به منظورتقويه سرمايه داران وسرمايه بوروکرات   ١٣٣٣درسال    تنزل نمود.درصد  

بان روستاءی(هارا  ککمپرادور/قانون  صنايع  زراعتی/  وبانکهای  اين  که  تصويب  ازسرمايه  قسمتی 
تدو قل  تجارقره  ازاعانه تحميلی  کرد   امين بانک  تاسيس  شد)  روستاءيان  می  به  دادن  به قرض    -   که 

داشتند.  اختصاص  زراعتی  مواد  وفروختن  وتعميراتی    دهقانان)  رهنی  وبانک  بانک  تجارتی  وپشتنی 
تاسيس   سال  اقتصاد سرمايه    گرديد.نيزدرهمين  وعمده  بسيارمهم  ازشقوق  يا  يکی  رباءی  ای/تجارت 

سلم/ گروگيری وهزاران چال وفريب ديگرسرمايه های  و سود  /بانکها است. اينها ازدرک استثمارمردم
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زنند  می  بهم  اندازند   هنگفتی  بکارمی  ها  استثمارتوده  درجهت  مجدداْ  مزبوررا  باروی    . وسرمايه 
بلوک  به  ووابستگی  دموکراتيک»(؟!)  باصطلاح    کارآمدن«جمهوريت  رنگارنگ  وپلانهای  روسيه 
نفع   به  ملی  بورژوازی  بوروکرات هرچه    -بورژوازی کمپرادورسوسياليستی«حزب خلق» سرکوب 

     .افت بيشترشدت ي

می توان سطح فوق العاده نازل سرمايه گذاری    با توجه به ميزان سرمايه  ونوع فعاليت  آنها بخوبی 
ديگری نيزکه عمدتاْ ازاتباع   بزرگ  و  گذشته ازاينها سرمايه داران خرد   صنعت درافغانستان پی برد.در

بودند  وپاکستان  فءودالی  /هند  محصولات  وفروش(غيرتوليدی)  خريد  فعاليت    دربخش  باب  وتکه 
وکشورهای    ءی ا... ازآنجاييکه تجاروسرمايه داران اروپداشتند که نقش مهمی دراقتصاد کشورنداشتند. 

بنابرين دولت می کوشيد تجارهندی    صنعتی چندان رغبتی به جاذبه های اقتصادی افغانستان نداشتند/
محصولات افغانستان  خريدار(هند بزرگترين  ريد محصولات زراعتی کشورجلب کند وپاکستانی را به خ

است). کرده  راتاهنوزنيزحفظ  مقام  اين  که  درسال  بود  وپاکستانی    ٧٨برای    ١٣٣۶دولت  تاجرهندی 
گذاری   ١۶و سرمايه  رسمامْوقع  دراثرآزاديها    تاجرازسايرممالک  تجارهندی  داد.  را  درافغانستان 

گونی که برای شان مهياگرديد/ بمروربه وزنه بسيارمهم وتعيين کننده ای  وامکانات بسياروسيع وگونا
شدند.دراقتصاد  کشورآنهاکشورتبديل  واسعاری  بازارپولی  متعدد  حتی  وجودبانکهای  راعليرغم 

دولتی  برسرا  باصطلاح  بسياری    دهاشاهز  یدراختيارخوددارند.(علاوه  بازاراست  مرکزاين  که 
همچنين دولت نه    ). تغال دارند اسايرنواحی به تبديل پول اشيوان باصطلاح افغانی شده درشهرنوو ازهند 

فابريکه ها وبطورکلی درصنعت دخالت می کرد وسرمايه  تنهابا شرکت مستقيم خود وعوامل اش در
ارتقا درراه  بايستی  که  را  ها   ای  فابريکه  ونوسازی  بغلان  (وتوسعه  قند  غوری ُ  سمنت  ازجمله 

ها)  چوروچپاول   وسايرفابريکه  درمعرض  انداخت ُ  داد.بلک  بکارمی  قرارمی  خود  باتحميل عوامل    ه 
مالياتها(  واقسام  داوطلبانه وانواع  باصطلاح  ملی  کمکهای  بورژوازی  کوشيد  می    وناتوان   ضعيف ) 

  ٢٠موظف گرديدند که     صاحبان صنايع   راهرچه بيشترضعيفترگرداند. طبق لايحه ماليات برعايدات 
ماليات به دولت بپردازند. بديهی است که بورژوازی کمپرادورودولت    درصد ازعايدات خودرا بعنوان 

هستند.   مستثنی «قانون»  سرمايه  ازاين  اعظم  قسمت  صورت  دولت    باين  به  ازآن  حاصل  ومفاد 
) هميشه بين اين  »مستقل«بدين ترتيب بورژوازی ملی و(   وعناصرکمپرادوروخيانت پيشه تعلق داشت.

بورژوازی ملی    ر) فشرده شده می رفت که ديگرچيزی ازآن نماند. رژوازی کمپرادودونيرو(دولت وبو
ودرحيات    داشت اقدامات مترقيانه ازخود بروزداد ايکه دردوران حکومت امان الله خان    با آزادی نسبی 

سالهای زمداری  در(  ١٣١١شگرفی رونما شد. ازجمله  فابريکه نساجی اميد درسال   اقتصادی تآثيرات 
ماشين  که    هزارافغانی تآسيس گرديد   ٧٠که به سرمايه     ازادامه دوران امان الله خان بود}  ليکن {  نادر)

های هنگفت وامکانات    درحاليکه دولت با سرمايه  ساخته شده بود.کشورودرخود    آلات آن کلاْ ازچوب 
م دراختيارداشتن  ازقبيل  فابريکه فراوان  يک  توانست  نمی  وغيره  کمکها  اقتداردولتی ُ    تخصصين ُ 

متوالی بکاروادارد را ای اندک وتحت خفقان  مدت چندسال  آن سرمايه  با  ملی  درحاليکه بورژوازی  ؛ 
بورژوازی    سياسی  - اقتصادی اين  که  شد  چه  ولی  بروزداد.  ازخود  وابتکاری  قابليت  بعضاْ    چنان 

وداليزم ودرباردرآمد؟ آيا اين جزپلان  يوف   سرکوب وبعضابْه خدمت سرمايه داری جهانی وامپرياليسم
شده   جزاعمال    ضدخلقی  دولت سنجيده  باشد؟.آيا  تواند  می  چيزديگری  آن  های  وحکومت  ظاهرشاه 

دارد؟  - سياسیفشار ديگری  دليل  ملی  بورژوازی  پروبال  وکندن  که   اقتصادی  است  دليل    بهمين 
  به فراوانی وجود   که درتاريخ نيم قرن اخيرکشورمان   / مامعتقديم«داستان» زيروسايرموارد مشابه آن

شده  /دارد  سنجيده  پلان  حاصل  بلکه  نبوده  نابودی    تصادفی  برای  آن  داخلی  وايادی  امپرياليسم 
و وملی  صنعتی  بخود   / »مستقل«بورژوازی  ومتکی  ملی  صنايع  وابسته    /   يعنی  نگهداشتن  وبلآخره 

  کشوربه اردوی امپرياليستی است. 
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السراج)«داستان» چنين است: گلبهاروجبل  پلخمری ُ  نساجی(  فابريکه های  توليدات  طی سالهای    کل 
ميليون مترنافروش   ۶٠تا  ۵٠ازاين مقدارحدود  متر) بالغ می شد.  ٣٨۴  ۵٨٨ ٧٩٧به (  ١٣۴٧-١٣۴٠

) افغانی انواع منسوجات به کشوروارد    ١  ٣١٣  ٣۶٢  ٨٩٣به ارزش(   درهمين دوسالماند! درحاليکه  
درحاليکه اقلام عمده ای ازتوليدات فابريکه های گوناگون کشورنافروش می ماند وصنايع    شده است.

روبروبود.داخلی وضعی  چنين  با  است ُ  نساجی  کشورصنعت  صنعت  وجود  (مهمترين  عدم  بعلت   (
دولت ضدخلقی وضدملی افغانستان نه تنها   ُآنها پرچوبود   اشين آلات بازاربا رکودمواجه بودند واغلب م

کشوربه روی انواع    بلکه با گشودن دروازه های    ُ به رفع رکودمزبورهيچ گونه توجهی نداشته نسبت  
ملی هرچه بيشتردامن می زند وآنهارابا    به بحران صنايع   ُ کالاهای مشابه توليدات فابريکه های داخلی 

متعددی م فابريکه  واجه می ساختند.مشکلات  مربوط  تنها  متذکرشديم)  قبلاْ  (همان طورکه  ارقام فوق 
نساجی  است   های  از  ُ افغان  ها  کيمياوی قسايرفابريکه  کود  کشی ُ  روغن  دستی   ُ بيل  صنايع  سمنت ُ   

هرساله مقدارمعتنابهی سمنت از«شوروی»واردمی    رفتارهمين سرنوشت شوم بودند.گو....غيره  نيز
قيمت  ازبهترين   شودبه  که  غوری  سمنت  ازتوليدات  ازشوروی  سمنت  ودربرابرواردات    بسيارگزاف 

آن.بنابرقرارداد سال   انواع سمنت است به شوروی صادرمی شود. به قيمتی حتی کمترازمصرف توليد 
فروش    ١٣۵٢ شوروی    ۴٠ازبابت  به  غوری  سمنت    ٣٠  ٣٢۴  ٠٠٠(   مبلغ  امپرياليستی هزارتن 
شد.   افغانی) فابريکه  کودکيم  ضررنصيب  درسال    ياوی قضيه  قراراست.  ازهمين  قرارداد   ١٣۵۵هم 
اين کود ماخبرنيستيم   اویيهزارتن کود کيم  ١۵فروش   .  يوريا به شوروی امضا شد. ازقيمت فروش 

دولت  خود  احصاءيه  طبق  به    درحاليکه  کودکيمياوی   ١۶۵سالانه  ضرورت    هزارتن  درداخل  يوريا 
فوق العاده    همچنين اقلام   هزارتن توليدات دارد.   ٨٠شريف سالانه  است. وفابريکه کود کيمياوی مزار

مواد پلاستيکی ُوکالاهای  واقسام کالاهای صنعتی(بخصوص تکه باب ُ  مهم وغيرقابل کنترولی ازانواع 
که  اغلب وابستگيهای کاملاْ نزديکی با طبقات    کوچيها وقاچاقچی های حرفه ایمصرفی لکس توسط  

رمی شوند وجای فوق العاده  زيابوروکرات دارند) به بازارهای کشورسر  -حاکم وبورژوازی کمپرادور
  تنگ بورژوازی ملی را دراين بازارضيق ترمی کنند. 

خريدتوليدات    ز«سرخ» ياسياه بکارمی گيرند/امپرياليسم/ اعم اشيوه ای نواستعماری ديگری که اخيراْ  
فابريکه های کشورهای وابسته وعقب نگهداشته شده است به قيمتهای بسيارارزان وفروش عين همان  

شده   توليدات  نگهداشته  عقب  سايرکشورهای  جهانی(عمدتادْربازارهای  چندين    دربازارهای  قيمت  به 
شيوه  ديگرازاين  نمونه  خريد.  گ  برابرقيمت  ت درمورد  وافغانستان  نمونه  وازايران  است.  شوروی  سط 

.  ١٩٧٣درسال    ودرمورد اعراب است درطی جنگ اعراب واسراءيل  ديگرآن توسط همين ابرقدرت 
نيز  صورت   نبهمي  ما  ملی  وديگرتوليدات  باب  تکه  پنبه ُ  سمنت ُ  کودکيمياوی ُ  همين  ردچاتوليدات 

ژاپن وسايرکشورها وارد می شود. مرغوب  سرنوشت است. درحاليکه سالانه مبالغ معتنابهی تکه از
ها  وسايرفابريکه  بگرامی  فابريکه  توليدات  قيمت  ترين  به  وسايرکشورها  ژاپن ُ جرمنی  به  نساجی  ی 

بسيا گردد! های  صادرمی  آگاهانه   رارزان  افغانستان  پيشه  وجنايت  خاين  حاکم  هیءت      چنين   به   آری 
 ند.د متوسل می گرشيوه های 

ومستقل ملی  کننده سرکوبی صنايع  تشديد  ديگرازعوامل   که اختصاص به کشورما ومعدودی    / يکی 
فوق العاده وسيع وبی رويه وخارج ازکنترول کالاهای ليلامی    ردات وا  /س مانده ديگردارد پ کشورهای  
دريشی ُ   ُ   بوت ُ رخت باب   است مانند  وغيره. گذشته ازاين که منشآ اصلی اين گونه  جاکت  بالاپوش ُ 

ازکجاس ليلامی  رات(*کالاهای  خطرناکی  وبلايای  امراض  وچه  آورند/  نيز)  می  ارمغان  به  خود  با 
  نيزتآثيرات سوء وناگواری را بدنبال دارند.  ازنگاه اقتصادی 
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درسراسرجهان وبنام کمک به   قسمت عمده کالاهای ليلامی توسط موسسات خيريه وصليب سرخ{: )*(
وغيره می گردند جمع آوری    بينوايان وفقرا وکسانيکه دچاربلايای طبيعی مانند سيل وزلزله وطوفان 

باحکومات    قاچاقچيان بين المللی که وابستگی نزديکی می شود. اين گونه کالاها توسط افراد سودجوو
به افغانستان وچندکشورديگرفرستاده شده    کشورهای امپرياليستی وکشورهای عقب نگهداشته شده دارند 

اجناس بی مصرف وازکارمانده ايست که همه ساله    / کورذ وبفروش می رسد. تعداد ديگر ُ ازکالاهای م
درک وامريکاءی  اروپاءی  است.  رسناردرکشورهای  زباله  درحکم  معمولاْ  که  شود  می  مانده  کها 

توسط    مقدارديگرنيزالبسه  ديگران  به  آنها  بيماری  ازسرايت  جلوگيری  برای  که  است  مريض  افراد 
شود  می  گذاشته  زباله  درصندوقهای  ونزديکان  تا    فاميل  شود  می  سپرده  مخصوص  موسسات  يابه 

ه  قاچاقچيان حرفه ای ب  نيزتوسطاين لباسهای آلوده به عامل  انواع  واقسام امراض  سوزانده شود ولی  
  . }ل می شود انتقاکشورهای فقير

اينکه  کشور  اول  ملی  اجناس بسرمايه  گونه  اين  خريد  فرارکرده    رای  مضربخارج  وحتی  ارزش  بی 
است جلومی  صنايع    شرايط کليدی پيشرفت وترقی سرمايه که درکشورما يکی از  ودرنتيجه ازانباشت 

ديگر وازجانب  وتوليدات گيرد  ملی  بورژوازی  برای  سرسختی  مزبوررقيب    داخلیصنايع    کالاهای 
خانگی   بافندگی  کهازجمله صنعت  تافته    دهات  کرباس ُ  های  کردند ُ  برکوتکه  می  اين    ست.اتوليد 

شو می  درسراسرکشورعرضه  ارزان  العاده  فوق  قيمتهای  به  کالاها  است صنايع    د نگونه  لحاظ  بدين 
برخورداراند  بسيارکمی  ازرشد  نساجی  دوزی/خياطی/  رشته    بوت  دراين  توانند  می  که  را  وکسانی 

يا خريد وفروش اين گونه اجناس    ها(خرده بورژوازی وبورژوازی صنعتی رشد دهند) بسوی تجارت 
بيشتربيکاری پنهان  يکی ازامراض    /   سوق داده است. ودربسياری ازموارد موجب دامن زدن هرچه 

موال ليلامی آن چنان درتاروپود اقتصاد  ا  بيمارشده است.   فوق العاده خطرناک وگمراه کننده هراقتصاد 
  / نظربه عملکرد   انقلابی ومردمی  دولت يک  که جلوگيری ازورود آن ( برای    کشوررخنه کرده است 

    ست.)انهايت ضرور  /بسيارمضرآن 

ظاهروران  درد  داوود شاه  سلطنت   ساله    ازجمله  پنج  دردوران  وبعد  اش  صدارت  ساله  ده  درزمان 
وظاهرتمايل    اش  ت جمهوري داشت  شوروی  امپرياليسم  سوسيال  به  شديدی  وسرسپردگی  وابستگی 

دروابستگی ام  زيادی  به  غربی. پوسرسپردگی  مستعمره    وافغانستان   رياليستهای  نيمه  کشوری  منحيث 
  » شوروی«تحت سلطه همه جانبه سوسيال امپرياليسم  بيش ازهرکشورامپرياليستی ديگرُ   ملاکی  ونيمه

(  با  که    قرارداشت  ننگين  «خلقی»    ١٣۵٧ثورسال    ٧کودتای  رويزيونيستهای  رسيدن  وبقدرت   (
ترگرديد «سازاءی»  ُپرچمی  گسترده  اينکه ُهرچه  تا  (   ١٣۵٨درسال        )  ميلادی  ١٩٧٩خورشيدی 
  درآمده « شوروی»  سوسيال امپرياليسم  دولت   مستقيم    استعماری   سلطه  تحت  و   به اشغال نظامیکشور

ده    طی  بعد    .مبدل گرديد   ومستعمره  وافغانستان به کشوری نيمه ملاکی  وبرای مدت يکدهه ادامه يافت 
تحت سلطه امپرياليسم  » و«طالبان» ها جهادیارتجاعی اسلامی« گروه های مرژيافغانستان تحت  سال

کارانه بين اين گروه های  تجنايدرجريان جنگهای  ووزيرقيموميت دولت ارتجاعی پاکستان قرارگرفت  
ونوکرامپرياليسم  ُ شد جانی  کشيده  ويرانی  به  ها  عرصه  هایکشوردرهمه  وتوده  درمنجلاب    خلق    ه 

نظامی  مورد تهاجم  ميلادی    ٢٠٠١اکتوبرسال    ٧بتاريخ   افغانستان  بعد ازآن .فقرودربدری  گرفتارشدند 
ابرقدرت امپرياليستی امريکا ومتحدين «ناتو»آن   تسلط  تحت  اشغال نظامی وه وبه  قرارگرفتوحشيانه 

جنايتکار  امپرياليستهای  وناتوغارتگرواستعماری  آن امريکا  نشانده  دست  بيست    درآمد.ها  ودولت  طی 
مختلف   مليتهای  اخيرخلقهای  سرزمين سال  امپرياليستهای    بلاکشيده  اين  وحشيانه  وستم  سلطه  تحت 

نشانده   دست  ومورداستثماروخاين  وجنايتکارودولت  ستم(استبداد  ملی  انواع  ستم  امپرياليستی ُستم 
برزنان  ُ یملی شءونيستستم  طبقاتی ُ   مردسالارانه  ووستم    ستم  اند د قرار  ) مذهبیدينی  ازجانب    . اشته 

و ارتجاعی  درجنگ  سال  بيست  اين  طی  افغانستان  وستمديده  مظلوم  بين    جنايتکارانهديگرخلق 
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وگروه های ارتجاعی اسلامی وحشی طالبان ُ    امپرياليستهای امريکاءی و«ناتو» ودولت مزدورآن ها
داعش وديگرگروه های هم سنخ آن ها  وبيش  تلفات وخسارات    شبکه حقانی ُ  سنگينی را متحمل شده 

اند ١۵٠از شده  ومعيوب  تعدادمعلول  ازاين  وبيش  شده  آنهاکشته    امپرياليستهای و.هزارتن 
منافع امپرياليستی شان  مصالح و بروفق  ارتشهای شان ازافغانستانباخروج  اشغالگرامريکاءی و«ناتو» 

دولت دست نشانده    زمام     ميلادی ٢٠٢١آگست    ١۵بتاريخ    ی طی يک معامله پنهاندرافغانستان ومنطقه  
اخيرباورود   طی  همچنين سپردند.    به تحريک اسلامی طالبان وشبکه حقانی   شان را  قابل    بيست سال 

توسعه فعاليت  به افغانستان و   دولتهای ارتجاعی سرمايه های  سرمايه های امپرياليستی وملاحظه ای از
  کرده اند.    وتوسعه بورژوازی ملی(صنعتی) را به شدت سد   سرمايه های کمپرادوری داخلی جلورشد 

داخلی    عتی ده ها فابريکه صن  رآزاد» ُازيرنام« باز  اموال واجناس خارجی   بی رويه  سرازيرشدن  با  
فابريکه های توليدی    تعدادزيادی هم به اثرعدم امنيت ومصءونيت جانی ومالی و شده  دچارورشکستگی 

خودراخودرامسدودو های  کرد کزاسرمايه  که  .ند شورخارج  شود  می  ملاحظه  مختصرفوق  باشرح 
ونيمه سير افغانستان   ملاکی  نيمه مستعمره  با  ويژگيها برخی    با وجود   شدن  نيمه  ديگرتقريباْ  کشورهای 

  .دارد    های  درجهان شباهت  (نيمه ملاکی) مستعمره و

ودالی ونيمه مستعمره شدن  يفنيمه    مرحلهو  چين  هنودالی کي درباره جامعه فءوتسه دون  مانظر طه  نق
وارد دوران درازی شد که درآن تکامل    ودالیيبه جامعه ف   جامعه بردگیازپس ازسير  چين  «  :  چين

که درزمان سلسله    ودالیي اقتصادی ُ سياسی وفرهنگی اش بسيارکند صورت گرفته است. اين جامعه ف
کشيد.  ازسه هزارسال طول  بيش  تقريباْ  آغازگشت ُ  اقتصادی    های جووچينگ  نظام  عمده  مشخصات 

  وداليسم بقرارزيربوده است: ي وسياسی چين دردوران ف

کشاورزیاقتص-١ محصولات  فقط  دهقانان  بود.  درکشورحاکم  کفايتی  خود  خودرا    ادطبيعی  مصرفی 
آنچه    توليد می کردند ُ بلکه بخش بزرگی ازمحصولات صنايع دستی مورد نيازخودرا نيزمی ساختند. 

لذايذ   ُ ارضی واشراف بشکل بهره مالکانه ازدهقانان اخاذی می کردند   انکه مالک  بطورعمده صرف 
رشد يافته بود ُ معهذا درمجموع اقتصاد    خصوصی آنها می شد نه مبادله. هرچند که مبادله درآن زمان

  نقش قاطعی ايفا نمی کرد. 

ف  -٢ حاکمه  اعظ  -ودالي طبقه  قسمت  وامپراطورصاحب  اشراف  ارضی ُ  بودند ُ    م مالکان  اراضی 
يا خيلی کم زمين داشتند ويا بکلی زمين نداشتند. با وسايل خود درمزارع    درحاليکه دهقانان  دهقانان 

وگاهی    ٧٠   ۶٠ُ    ۵٠ُ   ۴٠ُکارمی کردند ُ ومجبوربودند    مالکان ارضی واشراف ودربارامپراطوری
لذايذ خصو  درصد   ٨٠ آنها بدهند که صرف  بيشترازآن را به  اين    صی شان می شد. محصول وحتی 

  . دهقانان درواقع همچنان سرف بودند 

ودربارامپراطوری   -٣ اشراف  ارضی ُ  برمالکان  می    علاوه  ازدهقانان  که  ای  مالکانه  ازبهره  که 
دولتی    مامورين کثيرالعده  دولت طبقه مالکان ارضی نيزبرای تآمين زندگی  گرفتند ُ زندگی می کردند ُ 

تآمين هزينه ارتشی که اساساْ  برای  به    وهمچنين  بود ُ دهقانان را  جهت سرکوب دهقانان تشکيل شده 
 پرداخت ماليات وعوارض وانجام بيگاری مجانی مجبورمی کرد. 

اين سيستم استثمارفيدولت ف   -۴ که  ودالی را حفظ می  يودالی طبقه مالکان ارضی دستگاه قدرتی بود 
که دررقابت    ودالی بصورت شاهزاده نشين های فءودالیيزسلسله چينگ ُ دولت ف دردوران قبل ا  کرد.

امپراطور بوسيله  ازوحدت چين  پراکنده بود. پس  يکديگربودند ُ  فبا  ازسلسله چينگ دولت  ودالی  ياول 
  قيماند. درجه معينی با  ودالی تايمعهذا دراين دولت هم تفرقه ف مطلقه ای با قدرت متمرکزی بوجود آمد.

  ... لی ترين مرجع قدرت بود.ادردولت فءودالی امپراطورع
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متمادی  هقانان د  قرنهای  واربا    چين  برده  فءودالی ُ  سياسی  وستم  استثماراقتصادی  شرايط  دراين 
تمام  ومحروميت  برد   مرارت  شخصی  نبسرمی  وآزادی  گرفتاربودند  فءوداليسم  دربند  دهقانان  د. 

ارض  مالک  بکشد ُ    نداشتند.  وحتی  بزند  آنهارا  دهد ُ  دشنام  دهقان  به  بخواهد  هروقت  داشت  حق 
سياسی   ان ودهقان حقوق  بودند.   ازهرگونه  دهقانان   محروم  العاده  فوق  ماندگی  نتيجه    فقروعقب  که 

که جامعه چين چندهزارسال  استثماروستم وحشيانه طبقه مالکان ارضی بود عُلت اساسی اين امرگرديد 
واج  درجابماند.ازنظراقتصادی  ف  تماعی  مالکان  ي تضادعمده جامعه  وطبقه  دهقان  تضادبين طبقه  ودالی 

درچنين جامعه ای تنها دهقانان وپيشه وران طبقات اصلی بودند که نعم مادی وفرهنگ را    ارضی بود.
کردند.  واداربه    استثماراقتصادی  ايجادمی  را  آنان  بردهقانان ُ  ارضی  مالکان  بيرحمانه  سياسی  وستم 

... تمام اين قيام های بزرگ وکوچک که  عليه سلطه مالکان ارضی نمود.   ردن قيامهای متعددی برپاک
 جنبشهای اعتراض دهقانی ويا جنگهای انقلابی دهقانی بودند.   ُتعداد آنها مجموعاْ به چند  صد می رسد 

پيوسته بوقوع  چين  درتاريخ  که  دهقانی  وجنگهای  ها  قيام  درسراسرتاريخ    اين  ووسعت  ازنطردامنه 
نظيراست  بی  فجهان  درجامعه  دهقانی  ي .  های  قيام  واين  دهقانان  طبقاتی  مبارزه  اين  تنها  چين  ودالی 

يک ازقيام ها  تاريخ راتشکيل می داد. زيرا هر  که نيروی محرکه واقعی تکامل   وجنگهای دهقانی بود 
ودرنتيجه رشد    د ضرباتی وارد می آورد ودالی موجوءوجنگهای کم وبيش بزرگ دهقانی به سلطه ف

معذالک چون درآن زمان هنوزنيروهای مولده جديد   نيروهای مولده جامعه را تا حدودی پيش می راند.
جديد  ُ طبقتی  نيروهای  جديد ُ  توليدی  مناسبات  ها      قيام  اين  نداشت ُ  وجود  مترقی  سياسی  واحزاب 

ره مثل  درستی  رهبری  توانست  نمی  دهقانی  پرولتاريا    بریوجنگهای  امروزازطرف  که  صحيحی 
ها  انقلاب  جهت  بهمين  ؛  باشد  داشته  آيد ُ  می  بعمل  کمونيست  به  وحزب  هميشه  زمان  آن  دهقانی  ی 

انقلابی وسيع دهقانان ُ گرچه پيشرفتهای  بدين ترتيب  پس ازپايان هرمبارزه  شکست منجرمی گرديد... 
اقت مناسبات  ولی  گرديد ُ  می  مشاهده  معينی  فاجتماعی  فيصادی  سياسی  ونظام  اساساْ  ي ودالی  ودالی 

  بلاتغييرمی ماند. تنها درصد سال اخيراست که چنين وضعی دستخوش تغييرات جديدی شده است. 

بطوريکه دربالا توضيح داده شد ُ جامعه    ودالی معاصر:في جامعه مستعمراتی ُ نيمه مستعمراتی ونيمه  
تمام معنی   چين طی سه هزارسال يک به  آيا جامعه کنونی چين هنوزهم    جامعه فءودالی بود. ولی 

) جامعه چين  ١٨۴٠(  پس ازجنگ ترياک درسال  ودالی است؟ نه ُ چين اکنون تغييراتی يافته است. يف
درسال  سپتامبر  ١٨پس ازحادثه    ودالی تبديل شده است. يرفته رفته به يک جامعه نيمه مستعمره ونيمه ف 

دستخوش تغييراتی شده وبه    هنگاميکه امپرياليسم جاپان مسلحانه به چين تجاوزکرد ُ چين مجدداْ  ١٩٣١
..همان طوريکه دربخش دوم  يک جامعه مستعمره ُ نيمه مستعمره ونيمه فءودالی مبدل گرديده است.

سال دوام داشت. تنها ازاواسط قرن نوزدهم بود  تقريباْ سه هزار    نشان داده شد ُ جامعه  فءودالی چين
خارجی داری  سرمايه  هجوم  درنتيجه  شگرفی  که  تغييرات  جامعه  چون  بوجودآمد.  دراين 
فءودالی جامعه  دربطن  که  داری    دراقتصادکالاءی  سرمايه  های  نطفه  نخستين  بود ُ  رشديافته  چين 

زمی توانست رفته رفته به يک جامعه  خارجی ني  بوجود آمده بود ُ چين حتی بدون نفوذ سرمايه داری
خارجی  داری  سرمايه  هجوم  يابد.  تکامل  داری  داری    سرمايه  سرمايه  کرد.  تسريع  را  جريان  اين 

چين ايفاکرد: ازيک طرف اساس اقتصادطبيعی    خارجی نقشی بزرگ درمتلاشی کردن اقتصاداجتماعی
وپيشه وری خانگی دهقانان را تخريب نمود   خود کفايتی چين را ويران کرد ُصنايع دستی را درشهرها

وروستا درشهرها  کالاءی  اقتصاد  رشد  تسريع  ديگرموجب  بجزآنکه  گرديد.وازطرف  جريانات  اين 
ف  اقتصاد  دراساس  ای  کننده  نيزبرای    ودالیيتآثيرمتلاشی  معينی  عينی  وامکانات  شرايط  داشت ُ  چين 

آورد.  فراهم  داری چين  توليد سرمايه  با وير  رشد  بازاری جهت فروش  زيرا  اقتصاد طبيعی  ان شدن 
ودرعين حال با خانه خرابی توده های عظيم دهقانان وپيشه وران    کالا برای سرمايه داری بوجودآمد 

سال پيش ُ    ۶٠از    درواقع ازنيمه دوم قرن نوزدهم يعنی  نيزبازارنيروی کاربرای سرمايه داری پيداشد.
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وبوروک ارضی  مالکان  ازبازرگانان ُ  ای  خارجیعده  داری  سرمايه  ترغيب  تحت  ه  جودرنتي  راتها 
بود ُ درصنايع جديد  اقتصادی فءودالی بوجودآمده  به سرمايه گذاری    شکافهای که درترکيب  شروع 

سال قبل ُ سرمايه داری ملی چين اولين    ۴٠  کردند. دراواخرقرن نوزدهم واوايل قرن بيستم يعنی تقريباْ 
خودبرداشت. تکامل  درراه  را  جهانی    گام  اول  جنگ  دردوران  يعنی  قبل  سال  بيست  درحدود  سپس 

امپرياليستی  دولتهای  بودندوموقتاْ  باروپاوامريکا   امپرياليستی ُازآنجاکه  مشغول  جنگ  ه 
صنايع نساجی وآرد سازی  گام جديدی  وقبل ازهمه   فشارخودرابرچين کم کرده بودند ُ صنايع ملی چين

برداشتند.  پيش  ورشد   به  پيدايش   ورشد    جريان  پيدايش  جريان  حال  درعين  چين  ملی  داری  سرمايه 
وپر بود. وبورژوازی  چين  وبوروکراتها  لتاريای  ارضی  مالکان  ازبازرگانان ُ  بخشی  طوريکه  همان 

بورژوازی    بخشی ازدهقانان وپيشه وران اسلاف پرولتاری چين بودند.  اسلاف بورژوازی چين بودند ُ
ويژه   بعنوان دوطبقه  اند وپرولتاريای چين  تازه بوجود آمده  که  درتاريخ    جامعه ُ طبقاتی هستند  وقبلاْ 

وبه طبقات اجتماعی نوينی مبدل    اين طبقات ازبطن جامعه فءودالی بيرون آمده  چين وجود نداشتند. 
ی  ء ودرعين حال با يکديگردرتضاداند ُ مانند فرزندان دوغلو  گرديده اند. اين دوطبقه که بهم وابسته اند 

ولی پيدايش ورشد پرولتاريای  چين نه تنها    ودالی) چين بدنيا آمده اند. ي که ازبطن جامعه قديم (ف  هستند 
چين ملی  بورژوازی  ورشد  پيدايش  امپرياليسم   ُ با  ازطرف  موسسات  مستقيم  اداره  با  همچنين  بلکه   

ازبورژوازی چين قديمی تروبا تجربه    چين  ایمين جهت قسمت اعظم پرولتاريدرچين همگام است. به
اش  ؛ تراست   اجتماعی  زيادتروپايه  آن  اجتماعی  باشد.  وازاينرونيروی  تحولاتی   وسيعترمی     معذالک 

  که دربالا شرح داده شد ُ يعنی پيدايش ورشد سرمايه داری تنها يک جهت تحولاتی را نشان می دهند 
ا ازنفوذ  پس  نامبرده که  تحولات  با  هم همزمان  ديگری  است. جهت  پيوسته  بوقوع    مپرياليسم درچين 

ودالی چين  ينيروهای ف داشته که مانعی برسرراه اين تحولات بوده است وآن ُ تبانی امپرياليسم با    وجود 
است.  چين  داری  سرمايه  ازرشد  جلوگيری  چين   جهت  به  ازهجوم  امپرياليستی  های  قدرت    هدف 

اين است    بهيچوجه اين نيست که چين فءودالی رابه چين سرمايه داری مبدل کنند. بلعکس هدف شان 
که چين را به نيمه مستعمره ويا مستعمره خود تبديل نمايند. قدرت های امپرياليستی برای نيل  باين  

اقتصادی وفرهنگی زيرين را بکاربرده وهنوزهم بکارمی   شيوه های اعمال فشارنظامی ُ سياسی ُ هدف
  چين قدم به قدم به نيمه مستعمره ومستعمره ای تبديل شده است:  آن ای هبرند که درنتيج 

عليه چين دست زدند ُ -١ به جنگهای تجاوزکارانه  بارها  امپرياليستی  ترياک که    قدرتهای  مانند جنگ 
برپاشد ُ جنگ  ١٨۴٠درسال انگلستان  بدان    ١٨۵٧  ازطرف  وفرانسوی   انگليسی  متحد  واحدهای  که 

وجنگ سال    ١٨٩۴ژاپن درسال  و جنگ چين   ١٨٨۴ُدرسال     فرانسه ومبادرت ورزيدند ُ جنگ چين  
هشت دولت عليه چين کردند. قدرتهای امپرياليستی پس از پيروزی برچين    که واحدهای  متحد   ١٩٠٠

  را که دراطراف چين قرارداشتند وقبلاْ تحت حمايت آنها بودند ُ   ی نه فقط بسياری ازکشورها   درجنگ ُ 
قسمتهای ازسرزمين  بلکه  ازآن « اجاره» کردند.    تصرف کردند ُ  مثلاْ    خود چين را هم گرفتند ويا 

وبندرليوشون را« اجاره» کرد ؛ انگلستان هنگ کنگ را    وجزايربون هو را متصرف شد ژاپن تايوان  
ون را« اجاره» کرد. آنها علاوه براينکه قسمتی ازسرزمين چين را  تصرف نمود ؛ فرانسه گوان جو 

 چين را به پرداخت غرامتهای هنگفتی مجبورنمودند. بدين ترتيب ضربات فوق العاده   ُ ازآن جداکردند 
  ودالی وارد کردند.ي  اين امپراطورعظيم ف ُبه چين  سنگينی 

ء قراردادهای غيرمتساوی بيشماری وادارکردند که طبق آنها  قدرتهای امپرياليستی چين را به امضا-٢
قضاوت    امپرياليستها  حق  وهمچنين  مستقرسازند  درچين  وزمينی  درياءی  نيروهای  پيداکردند  حق 

  وتمام چين را به مناطق تحت نفوذ دولتهای امپرياليستی تقسيم کردند.   کنسولی بدست آوردند 
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براساس اين قراردادهای غيرمتساوی تمام بنادربازرگانی چين را زيرنظارت    قدرتهای امپرياليستی   - ٣
بنادربازرگانی بيشماری را به مناطق تحت امتيازخود مبدل کردند که    سمتهای ازاراضیخود گرفتند وق

شد. می  اداره  آنها  ازطرف  خطوط    مستقيماْ  وهمچنين  چين  خارجی  وبازرگانی  امورگمرکی  آنها 
يافتند  ي(درارتباطی امکان  بدين وسيله  اينها  کردند.  قبضه  آن را  داخلی وهواءی)  آبهای  اءی ُ زمينی ُ 

های    ای کالاه فراورده  بازارفروش  به  را  چين  ترتيب  وبدين  کنند  آب  درچين  مقدارکلانی  به  خودرا 
  توليد کشاورزی چين را تابع نيازمنديهای خود کردند.  صنعتی خويش مبدل  نمودند ودرعين حال 

تا ازمواد    را   اعم ازسبک وسنگين  قدرتهای امپرياليستی درچين موسسات صنعتی   -۴ اداره می کنند 
فشاراقتصادی  وسيله  وبدين  نموده  استفاده  چين  کارارزان  ونيروی  چين    خام  ملی  برصنايع  مستقيمی 

  وارد نمايند ورشد نيروهای مولده چين را مستقيماْ ترمزکنند. 

دراين کشورامورپولی   -۵ بانکهاءی  وتآسيس  دولت چين  به  وام  دادن  با  امپرياليستی  ومالی    قدرتهای 
چين را به انحصارخود درآوردند. بدين ترتيب آنها نه تنها دررقابت کالاءی برسرمايه داری ملی چين  

  گشتند بلکه درزمينه امورپولی ومالی نيزگلوچين را گرفتند.  چيره

استثمارکمپرادوری وربا خواری تجاری درسراسرچين بوجود آوردند    قدرتهای امپرياليستی شبکه  -۶
ازبنادربازرگانی خود    که  درخدمت  کشوررا  درون  دورافتاده  تانقاط  استثمارتوده  گرفته  تا  پروراندند 
  چين وبخشهای ديگرخلق را تسهيل کنند. های وسيع دهقانان 

ودال را به تکيه گاهی  ي  طبقه مالکان ارضی ف ُقدرتهای امپرياليستی علاوه بربورژوازی کمپرادور  - ٧
تبديل کردند. ام اجتماعی سابق  پرياليبرای سلطه خود درچين  با طبقات حاکمه نظام  سم دردرجه اول 

مال ف   کانيعنی  خوار ُودالیيارضی  وربا  تجاری  بورژوازی  کشوررا    جمعيت  اکثريت  که  خلق  عليه 
رياليسم درهمه جا می کوشد کليه اشکال استثمارماقبل سرمايه داری  پام  تشکيل می دهد ُ متحد می شود.

اساس که  درده)  ودوام    را(بويژه  کند  دهد ُحفظ  می  راتشکيل  وی  مرتجع  متحدين  موجوديت 
ودالی با تمام  يبا مجموع قدرت مالی ونظامی آن درچين نيروءی است که ازبقايای  ف  بخشد.امپرياليسم

وميليتاريستی بوروکراتيک  پروراند    روبنای  می  را  آن  بخشد ُ  می  الهام  آن  به  کند ُ  می  پشتيبانی  آن 
  وحفظ می کند. 

های نظامی وبرای سرکوب خلق  ر تهای امپرياليستی برای برپاکردن جنگهای داخلی بين ديکتاتوقدر -٨
ارتجاعی  دولت  به  جنگی  مهمات  مقاديرزيادی  به    چين  مستشارنظامی  بزرگ  های  وگروه  داده  چين 

  چين فرستاد. 

  رخلق چين قدرتهای امپرياليستی علاوه برتمام اين اقدامات ُهرگزازکوشش برای مسموم کردن افکا  - ٩
اين سياست تجاوزکارانه ازطريق فعاليتهای مبلغين  بازنايستادند. اين است سياست تجاوزفرهنگی آنها.  

نامه ها وتشويق دانشجويان چين به تحصيل درخارجه  زانتشاررو  مذهبی ُ تآسيس بيمارستان ها ُمدارس ُ
تربيت کنند که به منافع آنها خدمت کرده وتوده    اعمال می گردد. هدف آنها اين است که روشنفکرانی 

  های مردم چين را تحميق نمايند. 

پاره بزرگی ازسرزمين چين که قبلاْ به يک نيمه مستعمره مبدل    ١٩٣١  سپتامبر  ١٨پس ازحادثه    - ١٠
   درنتيجه حمله وسيع امپرياليسم ژاپن به مستعمره مبدل گشت.  ُشده بود 

  ديگرتحولاتی است که پس ازهجوم امپرياليسم به چين بوقوع پيوسته  هت جای تمام اين جريانات نشانه  
  می دهد. وتصويرخونين تبديل چين فءودالی به چين نيمه فءودالیُ نيمه مستعمره ومستعمره را نشان  

ازيک طرف تلاشی جامعه   بدين ترتيب مشاهده می شود که قدرتهای امپرياليستی درهجوم خود به چين
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داری را دراين کشورتسريع کردند فءودالی چين   ت   ورشد عناصرسرمايه  ديل  يک جامعه  بوموجب 
آنها با برقرارکردن سلطه وحشيانه خود  ودالی به يک جامعه نيمه فءودالی گرديدند؛ ازطرف ديگريف

  د. درچين ُ کشورمستقلی را به کشورنيمه مستعمره ومستعمره ای مبدل ساختن

مشاهده کرد که مشخصات    ترازبندی جنبه های مذکورمی توان با    : می نويسد   وتسه دون ء ما  همچنين 
  ونيمه فءودالی چين بقرارزيراست:  جامعه مستعمراتی ُ نيمه مستعمراتی 

اقتصادطبيعی -١ نظام    اساس  اساس  است؛ولی  شده  ويران  فءودالی  دوران  خودکفايتی 
نه تنها دست نخورده باقيست بلکه با پيوند با    مالکان ارضی  بوسيله   ان استثماردهقان  -استثمارفءودالی

  - ورباءی صورت می گيرد ُ بطورروشنی درزندگی اجتماعی  استثماری که توسط سرمايه کمپرادوری 
  اقتصادی چين تسلط دارد. 

چين تا حدودی تکامل يافته ونقش نسبتاْ بزرگی درزندگی سياسی وفرهنگی چين    ـ سرمايه داری ملی ٢
س است؛ولی  داری ايفاکرده  اجتماعی  رمايه  اساسی  شکل  نشده  -مذکوربه  مبدل  اقتصادی 

اعظم  وقسمت  است  وف  وهنوزبسيارضعيف  خارجی  باامپرياليسم  وبيش  کم  داخلی  ي آن  وداليسم 
  کشورمربوط است. 

ميليتاريستی   - ٣ ابتداسلطه  است ُولی  شده  واژگون  امپراطورهاواشراف  استبدادی    حکومت 
وبورژوازی بزرگ    وسپس ديکتاتوری بلوک طبقه مالکان ارضی   وبوروکراتيک طبقه مالکان ارضی 

  درمناطق اشغالی  امپرياليسم جاپان ودست نشاندگان آن حکمرانی می کنند.  جايگزين آن گرديده است. 

ونظامی ۴ سياسی  قدرتهای  بلکه  چين  واقتصادی  مالی  حياتی  های  شريان  فقط  نه  امپرياليسم    ـ 
  است.  اپان درمناطق اشغالی همه چيزدردست امپرياليسم ج  کشوررانيززيرکنترول قرارداده است.

يا جزءی   -۵ کامل  زيرسلطه  چين  چين    ازآنجاکه  که  ازآنجا  قرارداشته ُ  امپرياليستی  ازدول  بسياری 
سرزمين آن ُ از نظرتکامل اقتصادی ُ سياسی   مدتهاست درواقع تجزيه شده است وبالآخره بعلت بزرگی

  ونی درآن مشاهده می شود. وفرهنگی وضع فوق العاده ناموز 

وف  -۶ امپرياليسم  دوگانه  دراثريوغ  دهقانان  ازهمه  وقبل  چين  خلق  وسيع  های  وبويژه ي توده    وداليسم 
خانه خراب می   درنتيجه حمله وسيع امپرياليسم ژاپن ُ روزبه روزفقيرترمی شوند وحتی بسياری ازآنها

ت  گردند؛ آنها درگرسنگی وسرما بسرمی برند وازهرگونه حقوق سياسی محرومند. بندرت ممکن اس
  درجای ديگری درجهان به يک چنين فقروعدم آزادی که خلق چين بدان دچاراست ُ برخورد. 

ودالی چين. اين وضع بطورعمده  ي نيمه مستعمراتی ونيمه ف  ُ مستعمراتی  ين است مشخصات جامعهچن  
نفوذامپرياليسم ٰ خارجی  اپنژدرنتيجه  امپرياليسم  همدستی  درنتيجه  ديگروهمچنين  با    وامپرياليسم 

ف بين  تضاد  وهمچنين  چين  وملت  امپرياليسم  تضادبين  است.  آمده  بوجود  داخلی  م  وداليس يفءوداليسم 
خلق ُ تضادهای اساسی جامعه صدسال اخيرچين را تشکيل می دهند. البته تضادهای    وتوده های وسيع

هم وجودارد ُ مثلاْ تضادبين بورژوازی وپرولتاريا وتضادهای درونی طبقات حاکمه مرتجع.    ديگری
تمام  بين  تضادها   ولی  اين  مبارزه  است.  تضادعمده  چين  وملت  امپرياليسم  تضادبين  تضادها    اين 

بطورروزافزون  که  گردد  می  انقلابی  جنبش  پيدايش  ناگزيرموجب  انقلاب    وتشديدآن  يابد.  می  تکامل 
  . »کرده اند  های بزرگ صدساله ومعاصرچين براساس اين تضادهای اساسی تکوين يافته ورشد 

که  شود  می  که    ملاحظه  نظرمارکس  اين  به  دون  فرماسيون   درشرق ماءوتسه    - اجتماعی    بجای 
آن    یاساس  ومشخصات وويژگيهای  را بکاربرده    ی»ء« شيوه توليد آسيا اصطلاح ُوداليسم ي ف  اقتصادی

وتفاوتهای  مکث کرده وويژگيها روی مسءله  چگونگی مالکيت برزمين درشرق    وهم  رابرشمرده است 
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اروپاءی    بين  درکشورهای  برزمين  نظام  سيرتکو و  ساختهرامشخص  شرقی  وکشورهای  مالکيت  ين 
وتفاوتهای  يف کرده  مشخص  را  درغرب  ف    بين مهم  ودالی  شرقی  ي نظام  ودرکشورهای  درغرب  ودالی 

درباره    ماءوتسه دون دارد.  ودالی ي نکرده  وهمچنين درچين  صحبت ازنظام فاشاره ای   ؛ برمی شمارد را
ف  مخرب ينظام  ونيزنقش  آن  ومشخصات  درچين  استعماروامپرياليسم    مداخله وويرانگر  ودالی 

اين را    توضيح می دهد.  درجلوگيری ازرشد وتکامل طبيعی نظام فءودالی درچينرا ماءوتسه دون 
درچين چگونه ازرشد وتکامل    تیامپرياليسقدرتهای    تجاوزات مداخلات و نفوذ و  نيزتوضيح می دهد که

وطبيعی به    مستقل  زمينداری  رانظام    نظام  داری  فسرمايه  توليدی  ونظام  شده  درچين  ي مانع  ودالی 
ويا  ودالی  ي ونيمه ف  نيمه مستعمره    به کشوری   چين وتغييريافته      ودالی ي ی به حالت نيمه فودالي ف  حالت از

ف است. بهمين صورت ي نيمه  شده  مبدل  دون   ودالی ومستعمره  ماءوتسه  نظريات  تسلط  باثر   با ملاحظه 
امل  ازرشد وتک   ُی با نظامهای زمينداریکشورها بر  کشورهای امپرياليستی  اقتصادی ُسياسی وفرهنگی 

ودالی ومستعمره  ي يا نيمه فودالی و ءنيمه مستعمره ونيمه ف  ی ها جلوگيری کرده وآن هارابه کشورها آن
اند.وخاصت به کشورها قدرتهای امپرياليستی  سال اخير  اْ طی صد مبدل کرده  ی عقب  با صدورسرمايه 

شده ُ اقتصادینگهاداشته  سلطه  بعبارت  اند.   درآوردهشان    ونظامی   فرهنگی سياسی ُ  ُآنهاراتحت 
وجنايات    ها وغارتگري  مداخلات تسلط همه جانبه ويا  اين تحولات ارتجاعی که بوسيله .ديگرنواستعمار.. 

و استعماری  دراين کشورهاقدرتهای  بر   امپرياليستی  است  گرفته  خلق عليه  صورت  های  توده     ُ منافع 
ودالی  يف   توليدی    مانع ازآن شده اند که نظام و  وفقيربودهمين  توده های ميليونی دهقانان کمزکارگران و 

تکاملی خودرا طی کرده  در داراين کشورهاسيرطبيعی  کلاْ   انهوبه رشد وترقی سرمايه  واين    برسند. 
شده  اقتصادی ُ سياسی ُ اجتماعی وفرهنگی    درعرصه های مختلف  موجب عقب ماندگی اين کشورها  

  است.

  :  شرقی  وجوامع  جوامع غربیدرفيوداليزم   وتکامل  سيرتکوينچگونگی  خلاصه

دهان)  فيوداليزم ُ  اقتصادی-اجتماعی  فورماسيوندر انداز:«دهقان سرف»(بهره  عبارت  اساسی  طبقات 
اروپاءی فيودال»(بهره کشان).«مالکان  و ها سلسله مراتب  طبقات واقشاراين  درون    درجوامع  وگروه 

وجود  مفصلی  اشراف ُ داشت.  ياهيرارشی  قشربنديهای   درميان  حرف  وصاحبان  اصناف    روحانيون ُ 
بو حاکم  ناپذيری  وخدشه  ومنجمد  تفاوتهای د  ومزايا  حقوق  منشی    ازجهت  اشراف  داشتند.  عظيم 

ونص اصل  ورواب وافتخاربه  واصالت(!)ط  ب  ونجابت  وخانوادگی  ايدءولوژيک  خونی  ازمشخصات 
اصلی  دوطبقه  بين  شديد  تضادومبارزه  بود.  فيودالی  نظام  واجتماعی  فيوداليزم    سياسی  فرماسيون 

قرون وسطی را انباشته است. عامل انقلابی دراين نظام    منجربه قيام های دهقانی شد که سراسرتاريخ 
زمين وسيله ای    رشته اساسی دراين فرماسيون کشاورزی است.همواره دهقانان وپيشه وران بوده اند.

عصر دراين  توليد  بود.  - اصلی  فيودال  ارباب  انحصاری  فيودالی    درمالکيت  توليدجامعه  مناسبات 
وبروابستگی   برزمين  ارباب  ارباب برمالکيت  به  دهقان  وی    شخصی  محدود  برمالکيت  يعنی  فيودال 

ويک وابستگی شخصی به    وخريدوفروش نمی شد برده نبود  بررعيت استواربود. رعيت وسرف ديگر 
وهنگام فروش زمين به  .وابستگی دهقان به فيودال نوعی ازاجبارغيراقتصادی است. مالک وجودداشت 

  مالک جديد منتقل می شد. 

ارباب   مقوله  رعيتی  -نظام  ازديد  يعنی  تکامل ُ  ای  ونحوه  منشا  ازلحاظ  وچه    درشرق  تاريخی ُ  ای 
کلاسيک اروپاءی ديده نمی  ازلحاظ طرزعمل ورسوم جاری ُ دارای ويژگی های بوده که درفيوداليزم  

مالکيت دولتی(خالصه) ومالکيت   ُشود.دراين نظام درکنارمالکيت اربابی ُمالکيت دهقانی نيزوجودداشت 
دارا بود. غارت رعيت ازطريق نهادهای م نقدی    ذهبی (موقوفه) نقش بسزای  وبهره ای  بهره جنسی 

  بشکل کلاسيک غربی   رعايا وبراساس رسم مزارعه وعوامل چند گانه ای زراعی صورت می گرفت.
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نبودند   به زمين  ازنظراقتصادی  ُ وابسته  دايمی  بودن  مقروض  بعلت  وابسته می شدند.   ولی  مالک    به 
اقتصاد عبارت است که ازتوليد محصول اضافی برای تامين نيازمندی  اساسی    قانون  ندراين فرماسيو 

ارباب فيودال با محتوای استثماررعايای وابسته برمبنای مالکيت ارباب برزمين ومالکيت محدود    های 
بررعايا  ديگرعوارض    وی  وانواع  نقدی  ای  وبهره  جنسی  ای  بهره  بيگاری ُ  يا  کاربهره  ازطريق 

  ت قانون اساسی اقتصاد فيودالی ُ هم هدف بيان شده هم ماهي  وسيورسات. دراين فرمول بندی   ات ومالي
است.   وشالوده   شده  استثمارمعرفی  های  شيوه  وهم  شده  روشن  کشی  فيودالی  بهره  نظام    خصيصه 

است.   سياسی  وپراکندگی  مقتدروتجزيه  مرکزی  حکومت  يک  فقدان  آن  کلاسيک  دردولت  درشکل 
است  سياسی  منشاقدرت  زمينداری  ديگر ُفيودالی  بعبارت  ها    ازفيودال  انجمنی  فيودالی  دولت 

اين   ُاست  شد درراس  می  محسوب  بزرگ  فيودال  که  داشت  جای  شاه  فيودالی  پاءين    . هرارشی 
بودند  ترازاو وسيعی  املاک  صاحب  بزرگ)قرارداشتندکه  بزرگ(زمينداران  سنيورهای 

بزرگ  هريک   ُ پاءينترازسنيورهای  قرارداشتند.  واسالها(تابعين)  وآخرازهمه  دوم  درجه  سنيورهای   
  ملک ُ » نسبت به مقام بالاترواسال ونسبت به مقام پاءين سنيور(ارباب ُ بای ُهيرارشی «ازاعضای اين  

  خان يا ملاک) قرارداشت.

بود.    خاورزمين باستانی  درممالک   درآميخته  پيشين  دورانهای  بقايای  با  فيودالی  مناسبات  ها  مدت 
باستان    وبردگی خانگی وبقايای  مهرخودرا  مناسبات عشيره ای وپدرشاهی وويژگی های تحول شرق 

مالکيت دولتی برزمين ومالکيت شاهان وخانواده های آنها بخش مهمی ازاراضی را    برآن گذاشته بود.
وتعلق آن به    حفاظت آنها  م آبياری مصنوعی وقنوات وشبکه های آبياری(انهار) ولزو  دربرمی گرفت. 

شد.   می  سبب  را  متعددی  های  ويژگی  جوامع ُ  دراين  دولت  خاص  ونقش  واشراف  بطورکلی  دولت 
اساسی(  جوامع طبقات  به  ورسيدن  اند.  راپيموده  ای  ويژه  راه  باستان  بزرگ«شرق  »  مالک 

درکشورهای شرقی اکثراْ دهقان وابستگی   .») درآن ها دارای مشخصات وخصوصياتی است رعيت و«
نه قانوناْ بلکه    - دهقان را ازنظراقتصادی ُمالک  به زمين نداشت وبيشترقروض آن به  کبشکل کلاسي 
  وابسته می کرد.  -عملاْ وماهيتاْ 

  يک دست آورد بزرگ واساسی ماترياليسم تاريخی است.   اقتصادی  -تءوری فرماسيون های اجتماعی
وويژگی های هريک ازسه فرماسيون  اوليه به جامعه طبقاتی    مارکس دربررسی ويژگی گذارازجامعه

براستثمارو متخاصم وجود  متکی  را  طبقات  مالکيت  تحولات  گوناگون  ونحوه  مختلف  رد  وم   واشکال 
ازحالات خاص کشف وتوضيح کرده است.    مطالعه وتحقيق قرارداده وقانونمنديهای عام رادرهريک 

درشرقام فيوداليزم  وتکامل  گيری  سيرشکل  چگونگی  برمبنای  ازشکل    رکس  مسيرمتفاوت  که 
در آن  طی  کلاسيک  را  غربی  است اروپای  مسءله   کرده  شکل  وهمچنين  ارضی    ای  مالکيت 

(رابطه بين«مالک بزرگ» و«رعيت») ومسايل  طبقاتیومناسبات  ومشخصات وخصوصيات روابط  
بجای مقوله  درسرزمين    « فيوداليزم» ُ« شيوه توليد آسياءی» را برای نظام زمينداری  ديگردرشرق 

به اشکال ديگرمالکيت ؛    مارکس دربررسی تحول مالکيت جمعی قبيله ای   بکاربرده است.   ی های شرق
اسلاوی ُ شکل ژرمنی وشکل    از: شکل آسياءی ُ شکل ند چهارجهت عمده را تشخيص داده که عبارت ا

  : مارکس مشخصات وويژگيهای«شيوه ای توليدآسياءی» راچنين برمی شمارد کلاسيک يونان وروم.

  هکده مشترک) کشاورزی. ( د وجود کمونيته يا«ويس»  -اول

اجتماعی   - دوم طبقات  وجود  به  است  وابسته  دولت  تشکيل  آسياءی  توليد  ای  وقشرهای    درشيوه 
تر ای برتروپست  طايفه  های  دهکده  برترازجمع  اجتماعی  طبقه  وعوارض    ؛  باج وخراج ُ سيورسات 

  اجباری می گيرد ويک استثماراقتصادگروهی برقرارمی کند. 
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وجودداشت ُ  - سوم دوگانه  مالکيت  زمين  معين  قطعات  برروی  برزمين.  مالکيت خصوصی  هم  فقدان 
اشتراکی -مالکيت«کاخ مالکيت کمونيته های  يعنی رءيس دولت وهم  يا ويس    دربار»  که ازکمون ها 

  ولی مانند آنهابا بازده نازل کارهمراه است.  متمايزاست   اوليه شتراکی ی جامعه اها

ميلادی  ١٧٩٣(بنگال پيش ازسالدهقانان  که    خاطرنشان می کند مارکس درپژوهشهای بعدی خود ليکن  
سياست  درمقاله  مارکس  همچنين  بودند.  شان  برزمين  موروثی  حق  بريتانيا    دارای  دولت  ارضی 

زمين همواره درهندوستان به دولت    « ميلادی) می نويسد:  ١٨۵۶  اپريل   ٣درروزنامه نيويورک ديلی(  
همانند انگلستان ملک خصوصی بشمارمی آمده است. بوميان هند بعضاْ    تعلق نداشته وبخش اعظم آن

بوده اند ودولت صرف درنقاطی که درتملک افراد نبوده   نمالک بلامنازع املاک شا  سال  ٧٠٠تا   ۶٠٠
وکار  است  اعوان  به  توانسته  هند گمی  شمال  های  طوردربيشه  همين  ببخشد.  املاکی  وضع    زارانش 

  » بهمين منوال بوده وبرآن حق مالکيت خصوصی برقراربوده است.

که پايه ای    درت دولتی » می نامد) وخودکامه ای قیلت استبدادی که (آن را «استبداد شرقخص  - چهارم
اما اين  حق  درشيوه ای  .  تشکيل می داد   ( اگرچه مشترک)آن راحق مالکيت سلطان مستبد برزمين

  نه حق سلطان  ُ بلکه حق   داشت يعنی   وعملی  فاقد خصلت شخصی بود وخصلت مقامی   توليدآسياءی
    شمرده می شد.  وعمل ويژه ای اورا انجام می داد   که سلطان بود   یهرکس

نمی    درتوليد اجتماع ايفا   اگرهم بردگان دراين شيوه ای توليد وجودداشتند ُ نقش اساسی وقاطع را   - پنجم
بود. ها  کمونيته  ای  بعهده  نقش  اين  نظريه  کردد ُ  وجود    ای (برخلاف  وکنيزکه  را   وخريد برده    آن 

افغانستان   ازجمله  شرق   مختلف  ازدرکشورهای  داریکه  برده  دوران  نه    بقايای    دوران   بودند ُ 
    . )که دوران برده داری می دانند  فيوداليزم 

ای روستاءی وطبقه ای برترمنجمله  تضاد اساسی طبقاتی در« شيوه توليد آسياءی» بين کمونيته ه -ششم
برتر طبقه  داند.(توضيح:اين  می  آن سلطان  زميندار  درراس  طبقه  همان  فيودال  ان  سلطان  يا  بزرگ 

  است).

در«واقع کليد تمامی    انگلس درباره « شيوه توليدآسياءی» چنين نظردارد:«عدم وجود مالکيت برزمين 
(شرق) نيزدرهمين مسءله است». سپس انگلس اين پرسش را  شرق است ورازتاريخ سياسی ومذهبی

شرقی ها به مالکيت زمين« حتی بشکل فيودالی اش نرسيدند؟».    مطرح می کند که چگونه است که
شرايط اقليمی ُ جنس خاک وبعلاوه وجود صحراهای گسترده ودرچنين    اوبه چند عامل اشاره می کند:

مصنوعی»  آبياری  شود.   وضعيتی«  می  کشاورزی  مقدماتی  طدرحاليکه    شرط  شرقی    ی جوامع 
در چه  سال  اولي  نظام دوران  هزاران  دردوران  اشتراکی  وچه  دردوران نظام  ه  وچه  داری  نظام    برده 

همان توده های خلق(سرف ويادهقان  ؛    ودرهرشکل وشرايط مالکيت برزمين  درهمه حالات فيوداليزم  
وآزاد)   آبادی  که  وزرع  آ بودند  وکشت  اراضی  بدوشبياری  ساختمان    آن  موضوع  است.  بوده  آنها 

وجود صحراهای گسترده    نوعيت  ُفزيکی اراضی درشرق اراضیخاک ُ  آبياری    مانع تنها    ؛ومسءله 
فيوداليوتکامل    سيرتکون در اقتصادی  اجتماعی  مختلف   بلکه ؛  اند   نبوده  زم فرماسيون  وعوامل    علل 

درجهت انکشاف    موجب شده اند که  اجتماعی  روابط    خصوصيات ومشخصه هایو   اجتماعی وسياسی
به   توليد   وتکامل  رانسبت  درسيرکلاسيک    مسيرمتفاوتی  غربی  فيوداليزم  همچنين  و  .کنند   طی اروپای 

ب که  نوشته  ای   بازدارنده  مختلف  اثرعوامل رمهمترازآن  دراين  آنها    که  جوامع    اشاره به  است ُ  شده 
نتوانستند  جوامع  تکوين وسير   شرقی  رامانند  شان  وبه جوامع غربی  تکامل طبيعی  کرده  سرمايه    طی 

نمايند.  داری بريتانيادرهندوستان»و«  تحول  دردومقاله«حاکميت  آتی حاکميت  حتی خود مارکس  نتايج 
ومصرف  جوءی  صرفه  حياتی  نويسد:«ضرورت  درجوامع  آب   اشتراکی  بريتانيابرهندوستان»می   «

لميزرع دارد وبعلاوه وجود«تمدن نازل وسرزمين    راهای وسيع شرقی ُبرای مثال درهندوستان که صح
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شد  تحميل شود   وسيع» باعث  آسياءی  های  نظرمارکس .برحکومت  توضيح    تا حدی درعين حال    اين 
«يک جنگ مخرب می تواند سرزمينی رابرای  می گويد:   هست که  اين واقعيت مکررتاريخی هم  هدهند 

ازسکنه   عاری  ها  ببرد» قرن  راازبين  آن  تمدن  وويرانيکرده...وتمام  عامها  قتل  بعلاوه  وتخريبات  ها. 
استيلاگروحشی   گسترده قدرتهای  ازجانب  شرقی  هادرجوامع  عرصه  براين    درهمه  آنها  وتسلط 
هاسالکشورها ده  ازصدسال    بعضاْ و   که  است را  بيش  نظامی دربرگرفته  تهاجمهای  بهمين صورت   .  

گريهای  وامپرياليستی   ووحشی  استعماری  مستقيم  وتسلط    قدرتهای  که  بر  آنها استعماری  کشورها  اين 
  ست. را دربرگرفته ا بعضاْ بيش ازصد سال 

جوامع  حاکم بر  ) خصوصيات نظام اجتماعی واقتصادی(آدام اسميت ازجمله    ازعلمای اقتصاد کلاسيک 
آثاراين دانشمندان دريادداشتهای  مطالعه  . مارکس با  می دانست غرب  متمايزازنظام فيودالی درشرقی را

که درباره چين وهند درروزنامه نيويورک    مقدماتی کتاب«سرمايه»(نقداقتصادسياسی) وچند مقاله ای
  » «فقدان مالکيت برزمينبه استدلالبا  اصطلاح «شيوه توليد آسياءی» را   ُنوشت   ١٨۵٣تريبون درسال 

  وسيله ب که  ايجاد شبکه های  بزرگ آبياری واداره امورآنها  که به    بخاطروجود اراضی خشک وکم آب 
شد»  دولت  می  به    بکابرد. ُ انجام  مالکيت خصوصی  نويسد:«نبود  می  انگلس  به  ای  درنامه  مارکس 

مه  درجوامع آسياءی هکه خود زمينه سازاستثمارمی باشد و  اقتداربيش ازحد دولت درآسيا می انجامد 
آسياءی بوسيله دولت غصب می شود؛ لذا    چيزتحت اختياردولت قرارداشته وارزش اضافی درجامعه

توليداست  وسايل  مالک  دولت  يعنی  اند ُ  استثمارگرجامعه  آن  وادارات  چيزی    دولت  دولت  وسياست 
پادشاه بنام  شخص  يک  ای  جزاراده  چگونگی  .»   نيست  برشمردن  با  وانگلس  مالکيت  شکل  مارکس 

وساخت  ارضی اراضی  بجای   اجتماعیمان  وساختارونوعيت  شرقی  فرماسيون  اصطلاح    درجوامع 
فيودالی  - اجتماعی   «ش  ُ اقتصادی  اصطلاح  آي  توليد  اند را    » ياءیسوه  داده  وازنظرترجيح  مارکس  . 
  زرگ غربی يکسان نيست. ليکن ديگررهبران بجوامع  با    تاريخی جوامع شرقی ی  تکاملمسير وانگلس  

جهان کرده و  لنين   ُ پرولتاريای  صحبت  درشرق  ازفيوداليزم  ازفيوداليزم    اند   استالين  دون  وماءوتسه 
دارد.   درچين  صحبت  مختلف  کهن  پژوهشگران  طرف  اين  به  متمادی  ساليان  جهانطی  درسطح    ی 

اروپاءي   بين فيوداليزم  وفيوداليزم  ازجمله دراتحاد شوروی تحت رهبری استالين صحبت ازتفاوتهای 
  . آسياءی وويژگيهای فيوداليزم درجوامع شرقی داشته اند 

گويد:«که    دورينگ ادعای  اين  دربرابرانگلس   برداری می  بهره  وسيع    برای  های  اززمين 
اين تنها نتيجه فانتازی وتخيل محض»    انگلس می گويد:«   »وجودزميندارورعيت ضروری بوده است 

انگلس می گويد  آنجا که همباءی  خودايشان است.  مالک زمين است ُ  : درتمام مشرق زمين  دولت  يا 
وجود  شان  درزبانهای  دارحتی  زمين  تواند   واژه  می  باره  دراين  دورينگ  وآقای  اطلاعاتی    ندارد 
درهندو که  کند  انگليس کسب  پاسخ  ازحقوقدانان  سوال  بسيارباين  تحمل زحمات  با  می خواستند  ستان 

مالک زمين کيست؟ درشرق نخست ترکها درکشورهای تحت اشغال خود نوعی فيوداليزم     دهند کهب
قابل تامل است ؛  دراين زمينه     حقوقدانان انگليسی اين ادعای    واقعيت اما  خنتد...».ا سوم سرماربابانه را

ازواژه ها واصطلاحات(اقطاع ُ    هندوستان آمدن انگليس ها به  قبل ازقرنها  شرقیمختلف  زيرادرجوامع  
جاگير  سيورغال ُ ملک ُ  بای ُ  ارباب ُ  خان ُ  اشکالدار تيول ُ  برای  آنها   اراضی  وملاک...)    ومالکان 

  ن آنها وجود با درفرهنگ وز  واصطلاحات    به اين عبارت که اين کلمات   ومی شود ؛  استفاده می شده  
    . ودارد داشته 

اشکال زمينداری  همچنين   براساس مطالعات وتحقيقاتی که پژوهشگران شرق شناس روسی درزمينه 
اند ُ  داده  انجام  ميانه  وآسيای  درايران اُفغانستان  درسرزمين    رايج  را  زمين  مالکيت  شکل  تاشش    پنچ 

دردوره خلافت اسلامی درقرون و ازقبيل:شرق  اند  دولتی ُ    سطی مشخص ساخته  ديوانی يا  اراضی 
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اراضی صوافی ياخالصه سلطانی ُ اراضی   ُدهقانی)   - اراضی وقفی يا موقوفات ُ اراضی ملکی(اربابی
مانند علفچرها وجنگلها  (اراضی مشاع)روستاءی   اقطاعی(انتفاعی مشروط) واراضی مشترک جماعت 

زمين درافغانستان    ن بزرگيلادی سه شکل نخستي قرون هفتم تادهم م درطی  .  که جای تعليف دام ها اند 
وماوراءال برزمينوايران  ملکيت  است.   نهروديگرانواع  اراضی  لا  قرارداشته  املاک ُ  درکناراين  بته 

  با اراضی مشترک روستاءی نيزبه چشم می خورد.   ملکی(شخصی) وهمچنان املاک کوچک دهقانی 
ا ترتيب:  به  زمان  اين  شهرنشين  زمينداران  ورجال  ومغول  ترک  صحرانشين  نظامی  شرافيت 

ره برداری  همرکزنشين مملکتی رُوحانيت متمرکزمسلمان.ازلحاظ ب ت ُمستوفيان وکارمندان بزرگ اولاي
به    اراضی برای بهره برداری ُاسلامی مجاورآن ُ برخلاف اروپافيودالی درافغانستان وسرزمين های  

بايد بلاعوض بوسيله   که  ميان روستاءيان ودهقانان تقسيم شده بود وزمينی    بيگار» « قطعات کوچک 
  اين مسءله موضوع بيگاری رادرمورد زراعت   نداشت.   مخصوص ملاک فيودال کشت شود ُ وجود 

کرد  می  ديگر  منتفی  موارد  وتهيه    مانند ؛ونه  وباغها  ها  راه  وايجاد  ونهرها  قنوات  وتنقيه  احداث 
درروابط مالک ودهقان ُ شيوه    . ان ارضی مالک  حروقات واعمارمنازل رهايشی وديگرحوايج شخصی م

  با نفوس زياد شهرهای بزرگ  وجود   همچنينتسلط داشت.  (برزگری) وپرداخت سهم مالکانه و(اجاره)  
زراعتی گفتند)  ووفورتوليدات  می  آسيا  غله  گدام  را  آن  زمانی  وستد    ُ ودامداری(که  داد  بين    رونق 

دورُ به  وتجارت  شهرها   وکشورهای  همسايه  زياد کشورهای  های  حرفه  توليدات    فروش  ووجود 
کشورآنها ديگرآنهاوصدور درداخل  کشورهای  ازبه  فيودالی    فرماسيون  وجود حکايت  توليدی 
  . دارد افغانستان کشورهای اين منطقه ازجمله در

مختلف مسايل  درنظرداشت  نوشته   یبا  دراين  وتکاملچگونگی  درباره    که    نظام فءودالی   سيرتکوين 
  داشته است  آنها وجود بين تفاوتهای که دراين مسير همچنين  وتذکاريافته   غربی وجوامع شرقیدرجوامع  

درنظام    . است مناسبات توليدی  روابط وو  شيوه توليد ُ نيروهای مولد   دراين فرماسيون  اساسی ءله  مس  ؛
زمين و  فيودالی  توليد  است.  سرف  -اندهقاناساس  کشاورزی  توليد  اصلی  فيودالی   عامل    درنظام 

است  توليد  ووسايل  اراضی  مالک  زمين    سرفدهقان  و  زمينداربزرگ  مالک  به  يا  زمين  به  وابسته 
اساس قانون  ازتوليد   ی است.  عبارت  فيودالی  نيازمنديها   محصول   اقتصاد  برای  فيودال    اضافی  ارباب 

ازطريق     ارباب برزمين ومالکيت محدودوی نسبت به رعايا   واستثماررعايای وابسته برمبنای مالکيت 
کاربهره  بهره   ونقدی ُ  جنسی  باشد.  يابيگاری مالکانه  می  وماليات  ديگرعوارض  دراين  وانواع 

بين تضاداساسی  اروپاءی  درجوامع  شرقی  ) رعيت -سرف( فرماسيون  ودرجوامع  است  فيودال  وطبقه 
زمينداربزرگ(فيودال)    وطبقه   ندارد)نداشت و   رعيت بيزمين (که موقعيتی بهترازتضاد بين طبقه دهقان  

را  فيودالی  نظام  وخصلت  واقتصادی  اجتماعی  ماهيت  مسايل  باشد.اين  وجوامع    می  غربی  درجوامع 
  که سرف با زمين    بود درغرب وابستگی سرف با زمين ومالک زمين تاحدی    .د تشکيل می دهنشرقی  
وفروش  مورد  گخريد  نبوده    رفت قرارمی  چنين  ديگردرجوامونيست ودرشرق  بعبارت  غربی  .  ع 

به    است ودرجوامع   بوده  دهقان سرف با مالک فيودال غيراقتصادی   وابستگی  شرقی وابستگی دهقان 
قرضداراست.    ارباب فيودال(زمينداربزرگ)وابستگی اقتصادی است؛زيرادهقان هميشه ازمالک زمين 

وپيدايش آن به موقع خود به رشد    فرماسيون فيوداليزم يک مرحله ضروری تکامل جامعه انسانی است 
کرد  کمک  مولد  است نيروهای  گيری .  ه  درسرزمين    وتکامل   وسيرتکوين  شکل  فيوداليزم  فرماسيون 

جهان    جوامع وها است   فاوت متمختلف  اصطلاح    رومارکسن؛ازايبوده  بجای  شرقی  جوامع  برای 
توليدآسيا اصطلاح«شيوه  فيوداليزم  راءفرماسيون  است.ی»  اجتماعیبکاربرده  فرماسيون  - ازاينکه 

  خودراطی نکرده  طبيعی  سيرتکاملمکشورهای غربی(اروپا)  درجوامع شرقی مانند  اقتصادی فيوداليزم
نيمه  نيمه فيودالی و (جوامع    نگهداشته شده ومنحيث جوامع عقب  ست  انرسيده  وبه مرحله سرمايه داری  
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ين نوشته  اعوامل مختلفی بوده که درناشی ازعلل و  ُ ) باقی مانده اند ومستعمره ويا نيمه فيودالی  همستعمر
  به آنها پرداخته شده است. 
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